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امیر عشیری 


ردن طناب 


مثل يك تو له‌شکاری منطقه معینی راگردشم ی کردم. 
دنبال‌شکارچاق وچله‌ای می‌گشتم. حسته شده بودم. آفتاب 
تابستان تو مفزم می‌عورد . بدنم ازعرق خېس شده بود. 
ولی آن شکاری که در جستجویش بودم پیدا نمی کردم . 
کم کم داشتم ناامید می‌شدم می‌خو استم به طرف قهوه - 
خانه‌ای که هر روز ناهاررا در آنجا می‌خوردم بروم؛ وپس 
از یکی دو ساعت استراحت دو مرتیه شروع کنم . 

چشمم به مرد میانه سالی افتاد., در حالي که دسته 
اسکناسها را توی جیب شاوارش جا می‌داد . از مغازه 
عطاری بیرون آمد . یك رستمال بسته هم در دستش‌بسود 
بنظرمی‌رسید که باید کاسب باشد. ته ریشی‌داشت.پیراهن 
بدون ينه راهراهی پوشیده بور . 


از جا زانوی شلوارش و چرو کهای آن پیدا بود که 


فط يك بار اتو به نحودش دیده آنهم روزی که از خیاط 


۳ 


۳ امیرعثیری 
قته. .۰ ٩۱‏ ا 
و حتی‌اثری از حط اتواو لش هم دجود نداشت دویل 
ش دوی گبوه اش را بوشانده بور تکمه‌های کنش باز 
بود ِ ان ابریشمی بافت بز ر که دردست دیگرش‌بوو 
صورتش راکه از عرق مرطوب می‌شد خشك می کرو 
۲ مردی با این مشخصات شکارمن بود . دنبالش رام 
فتادم که دريك فرصت مناسب و کوتام دسته اسکناسها را 
| ۳1 
ِ توی جیب شلوارش برون بکشم ۰ حدس زدم که ممکن 
است سوار اتوبوس شود . مسافت کوناهی که رفت جلو 
باجه بلیط فروشی ایسناد. چندتا بلیط خرید. آزخوشحالی 
با E‏ ا ۲ 
33+ مود - جون توی اتوبوسخیلی‌راح می‌توانستم 
موی رسم»منهم پشت سر او یك بلیط خریدم ورفتم 
بغل دستش توصن مسافران ایستادم در حالی که نگاهم 
۳ یاهسیر اتوبوس بودزیر چشمی اورا هم‌می‌بائیدم 
يك وقت دار دمیدن اتربوس وهوای گرم او را به این 
فکر نیندازد که پیاده راه بینند ومد من ی - ِ 
ی ده راه بي ومن متوجه نشوم , 
برگشتم که نگاهش بکنم . تصادفاً او هم سرش را 
بجایب من گرداند و با ناراحتی گفت» امروز هوا خیلی 
گرم ترده اتوبوس هم معلوم نیست کی مي‌خو اهد بباید . 
۲ 


آخرین‌طناب 
گفنم » بالاحره میاد . نحودتان را ناراحث نکنید . 
س گرمی‌هوا کلافم کرده . 1 
- فصل تابستان است . هوا باید گرم پاشد . 
- ولی امروز دیگر معر که است . 
بالبخندگفتم » تتها راهش اینست که آدم با تاکسی 
سوار شود . یا از ودش اقوه‌بیل داشته باشد . 
سرش‌را تکان داد و گفت : [ یآفاء تا کسی‌هم پبدانمی‌شور 
از سن منهم دبگر گذشته که حالا سرپیری بروم رانندگی 
یاد بگیرم مسخره‌ام می‌کنند . کار من نیست . 
گفتم ؛ پس پولش را دارید که يك اتومبیل بخرید. 
گفت » نه پدر » پو لش راهم ندارم مخارج زندگی 
به آدمفرصت نمی‌رهد که اندوخته داشته باشد آنقدر هست 
که آنها را روبراه کنیم خرجشان زیا است 
= خدا میرساند . 
- هر کدام ازما سهم‌معینی پیش خدا داریم.همینقدر 
که به ما می‌دهد باید شکر کنیم . 
پس از چند لحظه پرسید » شما کاسب هستید ؟ 
گفتم . بله ؛ تنها کار می‌کنم . 
۵ 


امیر عثیری 
فروش هستید ٩.‏ 
د من يك ط 


لابد دست 
کا 


ددیت که ووم باېر 


بگردم . دنبال مشتری 


نو کار خسته کننده‌ایس ۲ 
کنتم ؛ خسثه کننده که نیست 
دم را بدرد سر می‌اندازو , 
باتعجب گفت » چرا دیگر درو . 

۲ ۳ را بالاانداختم و گفتم » والله چی بگویم. 
وقتی که مشتری با آدم داه‌نیاید وبخ و اهد بازی وریباورر. 
مگر جز دردسر چیز دیگری هم هست . 

ب پله حق باشماست . 


۰ فقط بعضی وقت‌ها 


پس منظورم را می‌فهمید .1 
س البته که‌می فهمم . چون منهم مثل شا کاسیم . 
کمی‌مکث کرد و بعد گفت .. اتوبوس دارومی آید . 
بر گشتم نگاه کردم و گفتم » بالاغره آمد . خدا کند 
جا داشته باشد . 
اتوبوس‌به ابستگاه رسید و نگهداشت سمام‌صندلی‌ها 
بود . چند تفری هم وسط ایستاده بووند .ما پالا ریم ` 
1 
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آخرین طناب 
من سعی می کردم پشت سر او باشم . عقب اتوبرس که 


۱ برای ایستادن جای بیشتری داشت ایستادیم . هوای دانعل 


اتوبوس سنگین بود . بوی عرق پا وبدن مسافران ناراحت 
کننده بود . کمی بعد اتوبوس براه افتاد . 

روش من ابنطور بود که خیلی سریع دست بکار 
شوم . این سرعت عمل با احتیاط توام بود . مسافت 
کوتاهی که رفتیم من شانه بشانه آن مرد ایستادم . دستمرا 
بطرف جیب شلوارش بردم وور همان حال او را په حرف 
کشیدم . ودر حالی که از هوای گرم و خحفه کننده داخل. 
اتوبوس حرف میزدم ؛ نوك انگشتانم اسکناسها را لمسن 
می کرد. دستم را کمی‌جلوتر بردم وهمینکه دسته اسکناسها 
را میان دو انگشتم گرفتم که از جیب او بیرون بکشم . 
ناگهان از پشت سر کسی‌مج دستم راگرفت و باصدای بلند 
گت » مردتیکه وست تو جیب مردم میکنی 3.۰ 





خواستم دستم را از جیب آن مرد بیروث بکشم»ولی 

کی که مچ دستم را محکم گرفته بود . نمی گذاشت.همه 

مسافران متوجه ما شدند . همهمه در گرفت . هر کس بك 

چنړی میگفت . من جز اینکه سکوت کنم چاره دیگری 
۷ 


حسابی توت افتا 

جیب ر ارش e‏ ِ 
مد ۰ ر گشت و بسا وسن لور 0 

سک ا جات بای کے 4 
e‏ ن دی که می گفتی 


"رد لسبتا جوانی که ږ 


کل درشتی 
دد ولی ول ز ارد رو کرد 


»با این جوان چه اوی 


مرا از جیب آنذ مرد بیرون آو 
به آن مرد میانه سال وگنن 
خحواهید بکنید ؟ 
گفت » می دهمش وست پلیس 
و لش می کنم . 
, سکوتم را شکمتم و گفتم» ببخنید . فولمیدمم 
دیگر از این کارها نکنم . یکی دونفرخندیدند . یک شان 
E 9‏ ی 

گفت » به کی قول میدمی .. 


۰ پس خیال کردی 


زن جوانی که چادر مشکی بسر کرده بود گفت» 
با این هیکل دزدی می کنی . برو کار کن . 

خحلاصه هر کسی هرچه دلش خواست به من گفت . 
اتو بوس به ایستگاه که رسید ‏ نگهداشت مرد مسنی که در 
ت :1 9 et‏ ی 
بود مج دست دیگرم را گرفت و گفت» # 


۸ 


واقع شاکی 


داشت و رست 


: آخر ین‌طناب. 
پافین » ولت نمی کنم ۰ u.‏ 
.. وقتی می‌خواستم بدنبال او از اتوبوس پائین بروم» 

یکی از مسافران یك تو سری محکم به من زد . آن مرد 
نسبتاً جوان هم که مچ دستم را گرفته بود . بدنبال ما پیاده 
شد . مرد مسن رو کرد به او وگفت . خواهش میکنم‌شما 
هم با من ببائید شما شاهد بودید : 

او گفت » بفرمائید ببرویم . مسافران اتوبوس 
نگاهشان به ما بود . مج دست من ٿو دست آن مرد نسبتا 
جوان بود . آنها مرا براه انداختند که به کلانتری ببر ند... 
مسافت ی که رفتیم . گفتم » حالانمی‌شود مرا ببخشید و آزادم 
کنید . مرد شاکی با عصبائیت گفت » آزادت کنم ! تاترا 
تحویل پلیس ندهم دست بردار یستم . 

گفتم » بزرگواری کنید ومرا ببخشید . 

گفت ‏ امثال تو جایشان تو زندان است . 

چند لحظه سکوت پیش آمد . سه نفری شانه بشانه 
می‌رفتيم . مردی که مچ دست من توی دستش بود گفت + 
حا ج آقاء می خحواهم یك خو اهشی ازشما بکنم ولی‌می‌ترسم 
قبول نکنید . 


آمیرعثیری 

او گفت » بقرمائید . گوشم پا شماست . 
آن مرد گفت » درست است که من ابن جوان را 
گرفتم و نگذاشتم پول های شما را بزند .و حالا هم دارم 
با شما یه کلانتری می آیم ولی نیئید و این جوان را یمن 
ببخشیدش . از قبافه‌اش پیداست که باید آدم‌بدیختی‌باشد. 
فکر می کنم بشود او را براه راست هدایت کتیم . البته‌اگر 
بك کارشر افتمندانهای‌راشته باشد ,خدا را حوش نمی آید, 
او را بکلانتری ببریم . به این کار راضی نشوید . 

حاجآقا که هنوز عصبانی بود گفت» نه آفا» این 
جور آدمها هپچوقت آدم نمی‌شوند . عملگی بکنند بهتراز 
این کار است . 

من سکوت کرده بودم . همه امیدم به مردی بور که 
سعی می کرد رضایت طرف را جلب کند . او گفت »من 
یك کار گاه ریخنه گری دارم . اگر شما رضایت بدهید قول 
می‌دهم که این جوان را در کار گاه‌خودم مشغولش کنم . 
شاید از این راه بتوانم خدمتی بکنم . معلوم‌است که گذشت 
شمازیاد است . 

مرد شاکی از شنیدن حرف مای او پفکر فرو رفت 

1٠ 


]خر ین‌طناب 

۱۱ 
مشکل بود که ناگهان تغییر عفیده + 
رفتش پیدا بود که میخواهد رضایت بدهد . 

آن مرو گفت » پس رضایت میذهید ۰ 

حاجآقا ایستاد . ما هم ایستادیم ۰ E‏ 
می وت ی بر رب 
انداخته‌ای حبف از این هیکل تونیست . من + 
که معاوم است مردمحترم وبا خحدائی‌است. ترا می‌بخشم 
ولی تصمیم بگیر . کار شرافتمندانه‌ای پیدا کنی . این آقا 
قول داده که ترا در کارگاه خودش مشفول میکند . علاقه 
نشان بده . آدم درستی باش تا یك روزی بتوانی استا کار 
قابلی از آب در بیائی . 

آهسته گفتم » قول میدهم . 

او رو کرد به آن مرد و گفت » مواظبش باشید »و 
سعی کنید براه راست هدایت بشود . 

آن مردگفت : ممنونم . شما بزر گواری خحودتان را 
نشان دادید . امیدو ارم بتوانم به این جوان خدمتی بکتم . 

او از ما دا حافظی کرد ورفت » آن مرد پرسبد » 

۱ 


آمیر عشیری 
اسمت چیست ؟. 
- فاروج . 
- چه اسم مسخره‌ای ! 
- از این حرقت تحوشم نیامد . 
- بچه تهران که نیستی. بابد مال‌طرف های خراسان 


گفتم : درست فهمیدی . من مال طرف های قوچان 
هستم ؛ بزرگ شده آبادی فاروچ. 


آهسته سرش را تکان داد وپس فاروچ اسم بك 
آیادیست . 


آره ؛ اسم شما چیست .1 


مصطفی ... بچه ها آقا مصطفی صدایم می کنند . 
- بچه‌ها ؟1 


- آره آنهائی که نو کارگاه کار می‌کنند . 





پرسیدم ؛ روزی چندر میخواهی به من بدهی ؟ 


گفت » تو اول ببین از بخته گریعوشت میاد . بعد 


این حرف را بزن , ببینم ناهار که نخورده‌ای . 
گنتم » نه » داشتم میرفتم ناهار بخورم که چشمم به 
۱ 





آخرین طتاب 
و ستم را گرفنید ۰ 
آن پیری اناد . ان 
الا امروز شانس به من رو نکرده بود : 


کن سر » 
راه افتادیم . آا مصطفی گفت » گوش 


عافیت خحوشی ندارد من پا در میا ای 
این جور کارها عاقیت جوتو تدارد . اگر مز میا 
نکرده بودم آن میم زتری وبك پروند بت 
ر ۳ ۵ بر 
د دم 7 وکلانتری ويك 


رگاہ واز آنجا بك راست 








عد . ,مدشن میرفتی دا 
درست میشد . بعدش میرفتی 2 
5 7 ن که [ 
تحویل زندانت می‌دادند . برو نعدا راشکر کن که آدمی 
مثل من مج دست ترا گرفت. 
با خندهگفتم » آخهء عادت کردهام ۰ اگر مج دستم 
را نگرفته بودی پول خوبی گیرم می آمد . 
پرسید » چند وقت است به ای کار عار ت کرده‌ای ۰ 
گفتم » تقریباً پنج شش ماهی هست ۰ 
پرسید » پیش‌خودت یادگرفتی با کسی درست داده 
گفتم » نه بابا ‏ وقتی وارد تهران شدم . بی‌پولی به 
من فشار آورد . يك روز سوار اتو بوس شدم . همینطوری 
چشمم افتاد به گوشه ك پنج تومانی اد جیب بك 
آفائی چشمك میزد . وستم را بطرف جیبش بردم و خیلی 
آرام گوشه اسکناس را گرفتم واز جیب پابا کشیدم بیرون. 
r‏ 


امیر عثیری 
نگو بك مشت اسکناس تو یبش بود . چون بعدش گوشه 
بك بیست تومانی به چشمم خورد . معطلت نکنم آن روز 
در حدود پنجاه تومان پول از جیب آن بایا بیرون کشیدم» 
اولین دفعه‌ای بود که این کار را می کردم . 
گفت ؛ دل جرأت زبادی داری ۰ هیچ فکر نکردی» 
ممکن است ترا بگیرند . 
- چرا » نازه میرفتم زندان واز سرگردانی نجات 
پیدا میکردم ۰ 
- پس حساب همه جایش را کرده بودی . 
- آره ‏ از آن روز ترسم ريخت . 
خنده‌ای کرد وگفت + من این عادت را از سرت 
می‌اندازم ۰ 
گم » فکر نبی‌کنم بنوانی . ولی حوب یك وقت 
دیدی از ریخنه گری خوشم آمد وچسبیدم بکار . 
د گفت » آره » حتما نعوشت مباده چون تو کارگاه 
تها نیستی ... همه با هم کار می کنند . 
به نزدیکی‌های سیتما تمدن رسیدیم . رفتیم توی‌يك 
فهره عانه که ناهار بخوریم . 
۴ 


آخرین طناب 
آفا مصطفی پرسید» پدر ومادد هم دادک ا 
با خنده گفتم > آره > پدرم وضعش زیادعوب‌یست: 
از پولمائی که گرم م یآمد . کمکش میکردم : 
آهسته به شانه‌ام زوو در حالی که می‌خندید گفت» 
تو در تهران بی پیدا کرده! 
او هم خیال می کرد تو در تهران کار حسابی پیل کرده‌ای 
که برایش پول میفرستی ۰ 
گنتم » مگر این کاری که داشتم کار نبود ۰ 
۲ 3 
چرا » ول ی کار ی که من میخواهم به تو بدهم يك 
کار حسابی است . پو لش هم حلال است + 
- آن وقت دیگر نمی‌توانم برای پدر و مادرم پول 
بفرستم . 
- فکرش را هم نکن . درست میشود . ناهارت را 
بخور تا سری به کارگاه بزنیم . 
مشغول ناهار خوردن شدیم . بعد ناهار یکی بك 
استکان چای خوردیم . تقریاً دو بعد از ظهر بود که از 
قهوه جانه_بیرون آمدیم . گرما پشتش گذاشته بود ۰ ما از 


کنر پیاده رو که سایهبود مير فتیم . از چهار راه که گذشتیم 
گفت » بیا با تا کسی برویم . 
aA‏ 


امیرعشیری 

یك تاکسی خالی رمید ؛ پریدیم تو تاک . 
مصطفی براننده گفت ؛ برو سي متری پان ... 

نزدیکی های چهار راه مختاری که دمیدیم آقا 
مصطفی آهسته به شانهام زد وگفت »و چه فکری همتی..1 

نگاهش کردم و گفتم » تو نخ آن باباهستم به ور 
اسکناس‌هائی که توی جییش بود . 

نحندیدو گفت » نکنه تودلت داری‌به من بدمیگوئی. 

کمی جا بجا شدم و گفتم » نه بابا » تو که به من 
خدمت کردی . : 

¬ فر اموشش کن . 

ح تابینیم چه پیش می آید . 


آنا 


به انتهای سی مثری رسیدیم . آفا مصطفی گفت» 
نگهدار ... 

کرایه تا کسی را داد وپیاده شدیم . او مرا بداغل 
کوچه‌ای برد . مسافت کوتاهی که رفتیم پیچیدیم تو يك 
کوجه . به انتهای آن که رسیدیم. او مقابل درخانه‌ای‌ایستاد 
وگلت » بااجازه تو می‌عواهم سری به خانه‌مان بزنم.قرار 
بود ناهار برگردم . ممکن است دلواپس شده باشند , 

۶ 


آخرین 
کی اشکالی‌ندارد ۰ عزاوت .. کم 
رد ی تکمه زنك در گذاشت می 
انگشتش را بر UT.‏ 


وه شانزده ساله‌ای دو را باز کرد 


بان نی 
بعد پسر 4۹۳4 کشید وبه من گفت » برو تو ٠۰‏ 


انی حودش را کناو 
E‏ 

گفتم » من همین ج E sk‏ 

۱ ج فت وباخنده گفت » فراموش نکن 

بازویم را گر وب o‏ 

ب و سپرده . برو تو » از تعاروف 
آن حاج آفا ترا ب ن سا 
شم ماود 
خوشم نمی ۲ 

داخل خانه‌اش شدم . او بدنبالم آمد و گفت » بچه‌ها 
روزها میروند تو زیر زمین که زیاد گرما نخورند . 

گفتم » چرا معطلی . برو » من همین جا روی پلسه 
می‌نشینم - 

گفت » نترس . خانه ما دو تا زیر زمین دارد .من 
با کار گرانم ندارم . 
به اصراراو ازرالان بداخل حياط رفتم خورش جلو 
بدنبالش از پله‌های زیرزمین سرازیر شدیم . هوای 
خنکی داشت .من ازیس خحسته بودم 
کنار زیر ز 


ذمین نشستم . 


رفت و 
دوی تخت چوبی 


۱۲ 


امیر عثیری 

آفا مصعافی کتش را که تو وستش گرفته بودی روی 
تخت انداعت وگفت » الان بر می‌گردم ۰ 

از پله‌ما بالاارفت که سری بزن وبچه‌هایش بزئك ‏ 
تخت چوبی‌کنار دیواربود . نعودم را عقب کشیدم . پشتم 
را به دبوار لم دادم و پاهایم را وراز کردم . از بد شانسی 
آن روز دمق بودم . ولی وقتی که حسابش را کردم دیدم 
زیاد هم ضرر نکردهام . بعوض رفتن به کلانتری توی 
زبرزمن نك خانه آفا مصطفی نشسته بودم . از بك چیز 
دلخور بودم . از کاری که مصطفی میخو است بمن دهده 
ریخنه گری» هرچه حسابش را میکردم میدیدم بدرو مسن 
نمی خورد * از ربخته‌گری پول درنم ی آمد . اگر هم در 
می آمد » بك سربه جیب صاحبش‌میرفت . خلاصه تصمیم 
گرفتم بك روزییشآفا مصطفی کار نکنم وبعد بروم دبال 
کار همیشگیام . عادت کرده بودم . آقا مصطفی می گفت 
اين عادت داز سرم می‌اندازد . ولی اشتباه یکر . من 
کسی نبودم که حرفهای اویمفزم فروبرود . به فرض‌همان 
چیزی برد از پنج شش ماه پیش انتخاب کرده بورم . 
از لین بابت وحشتی هم نداشتم . تا آن روز آدم موقنی 

1۸ 


ص سس دپ توریب میسیب موس وس ہیں سم سس س سوت ایند مت سے چ سس 


آخرین‌طناب 
بودم حتی پایم هم به کلانتری نرسیده بو . آدم قانعی 


بودم . دنبال‌شکار چاق میگُشتم و فتی پیدایش‌میکردمخبلی 


سریع ولی با احتباط دست بکار میشدم » وبا جیب بر از 
پول میرفتم دنبال تفریح . 

چند دقیقه بعد آقا مصطفی بر گشت دو نفر که هم 
هم سن و سال من بودند بدنبااش داخل‌زپرزمین شدند .من 
از تخت پائین آمدم . او رو کرد به من و گفت » بادوتا از 
کارگران من آشنا شو.. 

من و آن رو تا بهم نگاه کردیم . اگهان آقا مصطفی 
سیلی‌محکمی بصورتم زد . تا رفتم بخودم بجنبم آن دوتا 
به من حمله کردند واز پشت سر دست‌هایم را گسرفتند . 
گیج شده بودم . گفتم » این دبگر چه جورش است . 

او همانطور که ایستاده بود دومین سیلی را درطرف 
دبگر صورتم خواباند و گفت تازه اولش است . 

يك تکان شدید بدست مایم دادم . آن دو تفر را از 
چایشان حر کت دادم . همبنکه بك دستم آزاد شد ؛ گردن 
یکی از آنها را گرفتم و فشار دادم .آفا مصطفی پرید جاو 
با لکد به شکمش زدم - عقب رفت و گفت ؛ بچه ها ولش 


9 


امیر عثیری 

من بچه طرفهای قوچان بودم وبراحتی می‌توانستم 
از پس آن سه تا بربیایم . ولی يك دفعه ديدم دو تفر دیگر 
باشتاب از پله‌های زیرزمین پائین آمدند . یکی از آنهاکه 
هیکل درشتی داشت با سر به شکم من زد . دیگری‌از پشت 
سر دستش را بزبرچانه‌ام انداعت وسرم را به عفب کشید. 
دیگر نمی‌توانستم کاری بکنم . تلاش بی‌فایده بود .گردن 
دفیق آنها راول کردم . صدای آقا مصطفی را شنیدم که 
گفت » بچه ها حالش را جا بیاورید . 

جهارتائی كنك مفصلی به من‌زدند . بعلوری که مثل 
نعش کف زیر زمین افنادم . کت و پیراهنم پاره شده بود. 
وشوری خون را در دهانم حس میکردم ۰ وقای دستم را 





پدور دهانم م . حوتۍ شد . بینی‌ام بشدت درد میکرد 
و از آن خون جادی بود . تا انداژه‌ای حدس زده بودم - 
قضیه از چه فرار است . نفس نفس میزدم وتمام بدنم درد 
میکر . آذها دوروبرم ایستاده بووند و نگاهم میکردند . ۳ 


آفا مصطلفی گفت » بلندش کنید . 





آنها مرا از کف زير زمین بلند کردند و روی تخت 
1۰ 


آخرین طناب 

انداختند . یکی از آن چهار تا گفت پس تو بودی که پا 
تو کفش ما کرده بودی - 

در حالی که نفس تفس میزدم گفام » چه آدم های 
مهمان نوازی هستید . 

مصطفی گفت » خفه حون بگیر . 

گفتم » ولی آخه » من که شما را نمی شناسم . 

آنا مصطفی جلو آمد چنگ به موهایم زد و چند بار 
سرم را پشدت تکان داد وگفت » خبلی‌وقت بود که دنبالت 
میگشتم و بالاعره امروز پیدات کردم . به من گفته بودند 
یك آدم غریب این‌طرف ها پیداش‌شده و لی باور نمی کردم 
ولی هر روز خبرش‌به من‌میرسید که فلان جا جیب زده‌اند. 

موهای سرم را ول کرد و گنت » بخیال خودت آدم 
زرنگی‌هستی . از جیب هائی که میزدی » برای ننه وبابات 
پول می قرستادی . 

کمی‌مکث کرد وبعد پرسید » برای کی کار میکنی؟. 

گفتم » پس تو و این چهار نا همان راهی را میروید 
که من میرفتم . 

با دست محکم بصورتم زد و گنت جوابم راندادی. 

4 


آمیرعشیری 

دید برای کی کار یکی 7 

= برای ودم 3 

م دروغ میگوئی . 

= خوب ‏ تو باور نکن . 

- گمانم هی‌خواهی دو باره حالت را جا بیاورند . 

»گر سا رام کارا رت 
تو بکار خحودشان وارد بودند . 

یکی از بچه ها گفت » آقا مصطفی اجازه بده من به 
به حرفش بیاورم . 

با اینکه وضعم ناجور بود نگاهم را به او دوختم و 

گفتم » بدم نمیاد که ایندمه من حال ترا جا بیاورم . 

او که تخیلی به خحودش مفرور بود . بقه پاره کتم را 

گرفت » ومرا از روی‌تخت بلند کرد . ناگهان عون 
جاو چشمانم را گرفت باسر بصورتش کوبیدم و دستهایم 
را مشت کردم و بالا بردم و محکم بسر شانه‌هایش زدم ۰ 
مثل‌فانوس تا شد. ودر حالی که دست هایش را بصورتش 
رفته بود» کف زير زمین نشست . رفقایش تا آمدند به 
مه حمله کنند» آقا مصطفی خندید و گفت » کارش‌نداشته 

۲ 





آخرین طناب 

باشید . او با این حالی که دارد تك تك شما را از پا در 
می آورد , من دنبال يك چنین آدمی میگشنم که هم ول و 
جرأتش زیاد باشد وهم زور بازوهایش . 

پرسیدم ؛ از من چه میخواهی .؟ 

رك وراست گفت » باید برای من کار کنی 

گفتم » امر میکنی یا عواهش . 

گفت » گوش کن پسر . این چهار تا برای من کار 
میکنند . ما همه با هم رفیق هستیم ؛ ولی وستور بده من 
هستم . تو هم اگر میل داشته باشی با ما کار کنی باید کله 
شفی وقدی را کنار بگذاری 

گفتم ؛ واگر نخواهم با تو کار کنم . 

با بخندی معنی دار گفت » آن وفت باد بر گردی 
پیش ننه و بابات , 

یکی از بچه ها گفت ؛ بك جای دیگر هم می‌تواند 
برود . 

آقا مصطفی که هنوز لبخندی برویابانش بو گفت» 
شنيدي . یك جای دیگری هم هست که با بای حسودت 

r 


۳ امیر عثیری 
روگ قبرستان. بچچبی 


خحوانی هم میکنند , 


گفتم » پس بگو آزهمین 
کاری نداری , 


داهش را بلدند. براین فا 


الان بخوانند .با نرگر 
- جوابم را نداوی . 
- یك دفعه که گنتم » ازمهمان نوازی‌توو کارگرانت 
ممنونم . 

داه افتادم که بروم. یکی‌از بچه‌ها پرید جلو و پای 
پلکان ایستاد . تیغه چاقوی ضامن دارش را رو بمن‌گرفت 
و گنت » کجا . جواب رئیس را ندادی . 

به اونزديك شدم .گەت › جلو نبا باچاقومی‌زنمت. 
کار دست خودت نده . 

من بی اعتناء به تهدید او جلو تر رفتم . او يك پله 

Ry ۳ 

بالا رفت و گفت + مجبورم میکنی که این چاقو دا تر 
سینه‌ات فرو کنم . در حالی که نگاهم به او بود ؛ بطرفش 
E ۶‏ .جرا معطلی . 
فنم. یکی ازرفقایش گفت ؛ مهدی » پزنش: چرا م ی 
رەم ده ف من پرید . همان 

مهدی ناگهان از روی پله بطرف من پر ر 

٤‏ ودم دا کنار کشیدم . نتوانست 

لحظه من خیلی سریع 





آخرین طناب 

خودش را نگهدارو . باصورت کف زیرزمین افتاد . 

آقا مصطفی گفت » خوشم هیا . سر نترسی‌داری. 
با بنشین حالت بك کمی بهتر شود. من اصراری ندارم 
که با ما کار کنی ولی با صورت خونی و کت پاره نباید 
از اینجا بیرون بروی + 

دو مرتبه روی تخت نشستم . با حالی که داشتم 
می‌توانستم با هر کدام از آنها رست وپنجه نرم کنم ولی 
اگردسته جمعی بسرم می‌ریختندازپا درمی آمدم...همه‌شان 
حالت حمله به خورشان گرفته بورند . فقط کافی پور که 
اربابشان اشاره کند . از قبانه وحالت چشم‌هاشان که به 
من خیرم شده بودند پیدا بود که به حونم تشنه هسنند » آن 
کسی که پاسر بصورنش زوه بودم » کنار ایستاده بود . 
آثار درد در صورتش دیده می‌شد . 

مصطفی پرسید » سیگار میکشی .؟ 

گفتم » بعضی وقت‌ها که شنگول باشم . 

گفت » بك سیگار بد نیست . 

سیگاری آتش زر وبدستم داد و گفت »لازم بودترا 
به اینجا یکشم . چون .. 


۵ 


آمیر عثیری 

.۰ حرفش دا فطع کردم وگنتم» که اینطرری از من 
پذیرائی بکنی, 

با حنده گفت » چاره‌ای نبود . تو همان کسی‌بووی 
که من دنبااش می‌گشتم . دلم می‌خواست این آدمی کهتو 
کار ما وارو شده ولی ناشناس است بهتر بشناسمش . 

- وحالا شنانعتی . 

- آره ؛ نحیلی هم حوب شناخنمت . حالا بلند شو 
برویم بالا . سروصورتت را تمیز کن . 

باهم از زیرزمین بالا آمدیم . کت وپیراهنم را که 
پاره وعونی شده بود از تنم‌در آوردمو کنارحباط انداختم 
وبا آب حوض سر وصورتم را شستم . آن پسر بچه‌ا ی که 
در خانه را بروی ما باز کرده بود حوله‌ای بدستم داد. 
ءصطفی گفت ‏ بروتوی آن اتاق یك پیراهن با یك دست 
کت وشلوار 


نمیخورد . 


برایت گذاشنهام . این لباس‌های‌تودیگربدرد 





به لاقی که او گفته بود رفنم . از دیدن زن جوان 


يده بود یکسه خوردم ۰ 





دی که بالای اتاق دراز ۲ 
, ون باعنده گنت » با تر + 
چوا از آنج! یرون بیایم . زن باخنده که 9 


9 





غر ین طناب 

آشناست ۰ ا 
رشان سیاهش نگاه کردم وگفتم » ولی آنه..۰ 
بلدعد؛ نشست وگفت» چرا زل زده‌ای مرا تاه 





9 ۲ ادا 
واخل‌شدم. حوله رادوی صندلیکتارااق‌اند ۳ 
زن از جا برخاست » در اشکاف چوبی را باز کرد : 1 

ا ےوک از نوی اشکاف ببرون 
پیراهن تاستانی خاگسری 2 ا ۳ 1 
آورد وبدست من داد وگفت ؛ فکرمیکنم انداز‌ات باشد: 

پیراهن‌انرشده وئمیزبود + بعد يك رس ت کت وشلوار 
هم که برنگ نا کستری‌روشن بود از توی اشکاف بیرون 
آورد و روی صندلی انداحت و با خنده گفت 4 حالا 
می‌توانم ترا تنها بگذارم . 
از اتاق بیرون رفت . من لباسم را عوض کردم واز آنجا 
بیرون آمدم . مصطفی کنار حياط که سایه بود ایستاده بود. 
آدم هایش هم دورو برش بودند.او نگاهش را یمن دونعت 
وگفت » مثل اینکه این کت وشلوار را برای تو دوعته‌اند 
درست قالب تنت.است . کتت را در بیار . 














» می‌حواستم ببینم اندازه‌ات‌است يانه . خوب»؛ 
YY‏ 


آمیر غثیری 

حالا می‌لوائم بروم یا باز سر راهم را با چاقو میگیرند. 

دستش را بروی شانه‌ام انداعت و گفت » سالا که 
حالت جا آمده میخواهم چن د کلمه‌ای با هم صحیت کنیم. 
مرا به اتاق دیگری برد و گفت ؛ بنشین . 

دوبروی هم کف اتاق نشستیم . پسرسید » مشروب 
میخوری ؟ 

گفتم » آنهم تو این هوای گرم . 

گفت ۰ گوش کن فاروج ما با هم می‌توانیم کار 
کنیم ۔ در نظر من تو با آنهای دیگر خیلی فرق داری ‏ 
پیشنهادم را قبول کن . ضرر فی کنی. چون بسهتنهاشی 
نمی‌توانی کار بکنی . من آدم يك دنده و بیرحمی هستم ` 
نمی‌تحواهم ناراحنت کنم . 

گفتم» نهدیدم میکنی . 

نه پسر » دارم خودم را معرفی می‌کنم ۰ 

من از تهدید خوشم نمیاد . بهتر است روراست 





نت هست شان 
گفت؛ من همیشه با بچه‌ها روراست هستم.همه‌شان 
با نی کار می‌کنند . از این بابت گله‌ای ندارند ۰ 
باسهم محینی 
۸ 


آخرین طناب 

ناماروشامشان هم پای‌من است وبچه‌های زرنگگ وکا رکنی 

ب چند نفر ؟ 

- ما هفت نفریم . البته با فخری ۰ 

لابد نفر هفتمی من هستم + 

نه » ترا حساب نکردم < 

۔ پس آن بك نفر دیگر کجاست . من اینجا شش 
نفر بیشتر ندیدم . 

گفت . آن بك نفر که رئیس همه ماست . اسمش 
فریدون است . 

گفتم » پس تو آقا بالاسرهم داری .! 

بالبخند معنی داری گفت » نه آنطور که تو حیال 
می‌کنی نمی‌شود اسمش را آقا بالا سر گذاشت . کاری» 
بکار ما ندارد ولی حوب سهمش را میگیرد . از همه ما 
قدیمی‌تر است . 

-چه کاره است .؟ 

- قهوه خانه دارد . حودش پای دحل مینشیند . 


- ازسهم پچهها صحب ت کن . بهر نفرچقدرمیرسد.؟ 
۹ 


امیر عشیری 
گفت ٭ بچه‌ها هر چتدر کار بکنندء همه‌اش پیش‌من 
جع می‌شود . بعنی همینکه پول تو دستشان افتار» رست 
بست به من‌میرسانند . آخرشب همه توقهوه خانه‌فریدون 
جمع می‌شویم و آنجا پولها را به بيست وپنج سهم تقسیم 
می کنیم . بچه‌هسا نفری دو سهم. من وفریدن نفری هفت 
مهم ونم ۰ 
بانعنده گفتم ۰ عجب آدمهای‌بی انصافی‌هستید. بچه‌ها 
که خحودشان را به عطر می‌اندازند.نفری دوسهم. آنوقت 
تو و فریدون که کنار گود ایستاده‌اید نقری هفت سهم‌ونيم. 
چه معامله عوبی . شما دو تا بابد آدمهای پو لداری باشید. 
اکه برای منهم دوسهم کنار گذاشته‌ای بهتر اصت برش 
داری . این جور معامله‌ها برای من صرف نمی کند. 
گنت » تؤ حساب ناهار وشام مجانی را نمی کنی. 
تازه دو سهم ترا هم بابد از سهم خودم و فریدون بردارم- 
اگر غبر از این باشد بچه‌ها زیر بار نمی روند.گذشته از 
اين معلوم هم نیست » فریدون راضی باین کار و 
گنتم » پس اول بافریدون صحبت کنء بعد یاصرلع 
4 


| 
۱ 





آخرین ناب 
من 
- همه کاره من‌هستم . تو روی نوش نشان بده » 
خودم جورش م ی کنم. 
اینها که گفنی‌به من مربوط ثیست من سه سهم 
می‌خواهم. 





داری بد اخلاقی می کنی . 

گفتم » تو وفریدون‌هر کدام شش سهم . بقیهاش که 
سه سهم می‌شود مال من, آنهم برای یك مدتی» بعدش‌باید 
سهم بیشتری بگیرم . 

گفت » تو از حالا داریدبه درمی آوری. بهثراست 
حرفم را گوش کنی وبا ما کنار بیائی. حوب فکرهایت‌ر! 
بکن . از اپنجا که بروی دیگر نمی‌توانی کار کنی بچه ها 
ترا شناخنه‌اند. کار دستت می‌دهند . تابیائی بسه خودت 





بجنبی » می‌فر ستنات زندان که آب‌خنك بخوری. 
پوزخندی زدم و گفتم » مهم يست بر می‌گمردم 
پیش ننه و بابام. از این کار هم دست می کشم. 
باپیحوصلگی گفت » سرا نمی‌خواهی بفهمی من 
۳ 


۳ امیر عثیری 
د حم مدای با دیآ . 
تم » لازم نیست رك ۳ 
آنها بدمی هن سهم اضافی » را ور حضور 
ا ا هی که تنها شدیم من يسك سهم اضافی را 
میگیرم . 
- بایا تو دیگر وست ما را از پشت بسته‌ای . 
- هنوز طوری نشده . فعلاداریم حرفش‌را 
با اکراه گفت» باشد قبوا 
پای حودت . 


گفتم » نشد . تنها فرقی که من با آنهایدیگر دارم 
همان بك سهم اضافی است . 


ال می کنم. ولی ناهار وشام 


گفت» آدم یه دندهئی هستی که هیچ جور حرف 
حساب سرت تمی‌شود ۰ 
گفتم : پس قبول کروی که به من سه سهم‌بدهی . 
گفتم : آره قبول کردم . فریدون را هم راضیش 
میکنم ۰.. همه اینها برای‌اینست که نمی‌خواهم آدم‌زرنگی 
مثل ترا از دست بدهم .ولی شرطش اینست که حسابی 
کار کنی . 
کارت نباشد » عوب حالا چه کار بابد بکیم . 
۳1 


آخرین طناب 

- بگذار به بچه‌ها یگویم که تو پا ما کار مکی 

ببچه ها را صدا کرد »› همه به اتاقی که ما در آنجا 

دند آ5 1 آنها وگەت» ازامروز 
بودی م آمدند. آقا مصطفی رو کرد به نها وکفت؛ اذا 
فاروج با ما کارم یکند - ۳ 

بین شما و او نباید کینه‌ای و جود داشته باشد . 

مهدی در حالیکه اعم‌هایش را در هم کشیده بود 
گفت پس فاروج » با ما هیچ فرقی ندارد ۰ 

آقا مصطفی گفت » فرقش اینست که او زرنگ تر 
از شماست . 

غلام گفت . هنوز که زرنگیش را ندیده‌ایم ۰ 

آفا مصعافی گفت.: من دیده‌ام ول و جرأتش حتی‌از 
است ۰ 

مهدی‌خنده استهزاءآمیزی کرد و گفت: اگر اینطور 
است مواظب حورت باش که جای ترا نگیرد ۰ 

مصطفی با لحن تند گفت دهنت را جفت کن . 

گفتم من دوست شما هستم » تو این کار زیاد هم 
وارد نیستم . باید از شما یاد بگیرم. بعد بلند شدم وبايك 
یك آنها رست دادم و از قبافه هاشان پید! بود که بااکراه 

۳۳ 





متهم 








امیر غثیری 
دارند مرا تحو تحوبل میگیر ند 


ضرب e‏ دا نشانشان 


اکر است بلکه لکه بر حوردهای خصاهای ۱ 
داشت ولی من همان تم 
د ادلی مقع تصمیم گرفتم »همه آنها را را 
۳ یشان بنشانم » این کار چندان آسان هم نبود . 
با اينکه آدم باسوادی نبورم, تو این کار از آنها 
وا نمی‌ماندم » بچه‌ها دا شناخته بودم که چه جانورهائی 
هستند آنها بخون من تشنه بودند ۰ از نگامهایشان پیدا 
بود که به این‌زودی‌ها مرا از عودشان نمیدانند. تن 
هم وی را شناخته بودم ولی باید بهتر و 
می‌شتاختمش اه وی I O‏ 
ندارر. 
تنها فر بدون بوږ که باید زیارتش می کردم بنظر 
میرسید که بابد آدم هفت خطی باشد که هرشب مفت‌وسلم 
سهم خحودش را از پو لهای بچه‌ها برمیدارد و آنها نمی ˆ 


بخصوص دی و غلام یر 
داده , 

دم کینه ا 
سس می کردم که کار کرون با 


توانند حرفی بزنند , 
آقا مصطفی رو کرد به آنها و گت : بیرون باشیدتا 


TF 


آخرین‌طناب 

من ببایم ۰ 

مهدی گفت » امروز وضع کارمان زیاد عریفی 
ندارد . 

غلام باخنده استهزاء آمیزی گفت عوضش با آقای 
اروج آشنا شدیم . یك جگردار که هیچ چیز نمی ترسد 
واگر پا بده از چنگ پلیس ھ هم فرار میکنه : 

بچه‌ها خندیدند » با لحن ن ملام ودوستانه‌ای گفتم ۰ 
ولی ما با هم دوست هستیم مهدی‌گفت ۰ آره » يك دوست 
خوب . باز خندیدند » آقا مصطفی گفت راه بیفتید. بروه 
باشیدتا من بیایم . 

آنها بدنبال هم از در اتاق بیرون رفتند. آقامصطفی 
گفت . حرفهای آنها را بدل نگیر » اولش روی خوش 
نشان نمی‌وهندتوباید سعی کنی نظر آنها را نسبت به‌خودت 
عوض کنی 

گفتم : تو همین فکرم که بك طوری با آنها کنار 





ء بچه‌های بدی نیستند 


بیایم .بدجوری یامن چپ افتاده‌اند . 
فکرش را هم نکن خحودشان کم کم ارام می‌شو ند. 


- بالاعره یك کاری میکنم . 
۳۵ 


امیر عشیری 
مثلا چه کاری . 
- در حضور تو یك رفعه ریگر با ۲ 
2 حضور تو یك رفعه دیگر با نها دست میدعم 
برویم لبجند بزنند 
O‏ ی درو هی 
۱ تفت دد اینکه تو آدم گرون کلفتی‌هستی 
حرفی نیست . ولی این زور بازوی تو کاری از پیش 
بضررت تما میشود ۰ این را بگذار بمهده من + 
نها از من و فریدون حتاب می‌برند وزیر بار حرف 
کس دیگری نمی‌رو ند حلاصه هوای خودت را داشته باش 
وبیگدار به آب نزن . 
گفتم هر کاری خواستم بکنم اول په تو میگویم. 
از جا برنعاست وگفت : برویم » امروز بیشتروقت 
بچه‌ها بهدر رفت. 
باهم از اطاق بیرون آمدیم . بچه‌ها کنار دیوار تو 
سایه‌ایستاده بودند؛ آقا مصطفی گفت» امشب که بر میگردب 
تهوه خان باید حسابی کار کرده باشید . مهد وفاروجبا 
هم کار می کنند . حالا راه بیفتید . 
من آخرین‌نفری‌بودم که بد نبال‌مهدی ازدر خانه بیرون 
آمدم . شانه بشانه هم می‌رفتيم آن سه نفر غیبشان زده‌بود. 
و 





آخرین طناب 
آهسته دستم را روی شانه مهدی گذاشتم و گفتم پر اخم 
هایت را باز کن » بخند . ما باهم دست دوستی و رفاقت 
داده‌ایم دیگر از چی دلخوری حرف بزن ؛ 
گفت : دلخوری من از جای دیگر است ۰ 
از کجا » بگو شاید بتوانیم يك کاری بکنیم ؟ 
از دست تو کاری بر نمی آید . 
حلاصه اگر .از من دلخوری بگو ۰ 
- نه بابا » تو هم مثل من + 
از لحن کلام و قیافه‌اش پیدا بود که دروغ میگوید» 
او از من نحوشش نمی آمد . در آن موقع که شروع کارم 
بود کاری نمی‌توانستی بکنم. ولی از فکراوو بقیه بچه‌ها 
بیرون نمی‌رفتم ۰ نصمیم داشتم وقتش که رسید کار را 
یکسره کنم همان روز که آقا مصطفی راجع به سهم عورش 
وفربدون صحبت کرد من به این فکر افنادم که این سهم 
بندی را از بین ببرم » نمی‌توانستم به بینم آنها شش سهم 
بردار ند و بچه‌ها نفری دو سهم .. 
تاساعت هشت شب » من و مهدی‌سه چشمه کار انجام 





باً راضی بودیم چهار صدو شصت تو مان وعرده‌ای 


دادیم. 


۳۷ 


3 گیرمان ان "یر عشیری 
مد - ولی چه فایدم, ار, 
1 


اج سهم تقسیم میور 


ممدی اص | ۳ 
۱ صرار داشت که کچ . . 
شاید شکار جاقی و به کش حودمان 


ول بايد به بیس 
به پیستو 











۱ ۱ بخورد. تا ماع ن ,. . 

ردم دلی بی‌فایده و س هه ونیم شې 

قهوه خانه که اتوق بو ۳ شه بودیم , بطری 
1 بو دام ۰ وقتی که به آنجا رسیدیم 


۶ن به مردی که پشت دخل نشسته بور گا ۶ 
جاق وماز ند ٩۲‏ ترد) ۰ مردی 
جاگ ومیانه سال با صورت گوشتاا 

ر ی پوو جد زم 
باید فر بدون باشد ... آقا مضطفی روی یکی از تخت ما 
E ۱ ۰‏ 
نشسته بود وپشتش را به دیوار تکیه داده بود وسیگارمان 


دو انگشتش دود می کرد . سلام کردیم وروی همان تخت 


نشستیم . 
پرسید » اتفاقی که برایتان نیفتاد » 
گفتم . نه . این مهدی پسر زرنگ ونیزروی است ‏ 
- از حورت بگو . چقدر کار کردی ؟ 


بر مو اظب مهدی بودم ۰ اوپول 





ولف جشمه 


را یمن دد می کرد ۰ آن وقت سه سا 
بای عه کار کتردهتی ۾ آن وقت سه وم 


۳۸ 


ادامپدميم 


آخرین طناب 

می‌تحواهی ۰ 

گفتم : داری دبه در می‌آوری . این تازه شرو ع کار 
بود ۰ بینم بافریدون صحبت کردی - 

گفت : آره رافیش کردم که به تو سه سهم‌بدهیم. 
اولش که زیر بار نمیرفت ۰ , 

- فر دون همانست که پشت دخل نشمته ؟ 

آره ‏ حوب نگاهش کن . 

از همه ما زرنگتر » فریدون است که مفت ومسلم 
شش‌سهم میگیرد ۰ 

گفت » می‌توانی دهنت را چفت کنی با نه . اوپول 
ناهار وشام و چای بچه‌ها را میگیرد . 

گفتم : من اگر جای تو بودم . شش سهم او را 
نصف می کردم . 

یکی به سبگارش زد و گفت » خوشم نمیاد » کسی 
تو کار من دخالت بکنه پا درسم بدهد. تو سهم خودت را 
بگیر و به بقیه کاری نداشته باش . من معام لازم ندارم . 
منظورم را که می‌قهمی . 


پرسیدم پولها را چه وقت 





۳۹ 


امیر عتیری 

گفت : وقتی که مشتریها رفتند . در تهوه‌خانه را 
می‌بندیم و آن وقت بسراغ پولها میرویم . 

شاگرد قهوه‌چی یك استکان چای قند پهلو جلو من 
روی تخت گذاشت ب آقا مصطفی گفت » چای را پزن که 
خسنگی از بدنت بیرون برود . زباد هم تو نخ این و آن 
نرو بصلاحت نیست . 

چای‌را ریختم تونعلبکی 
انا آدم کنجکاوی هستم . 
با تعجب نگاهم کرد و گفت » حرفهائی از حورت 
می‌زنی ۰ دا آدم کنجکاوی هستی ... گفتن این 
حرفها ازيك آدم بیسواد بعد است . نکند داری بما کلك 
میزنی . 

اسنکان خالی را تونعلبکی گذاشتم و بانخنده گفتم » 


نه بابا » کلك نو کارمن نیست خبالت 


و گفتم» دست خووم‌نیست. 


گنده‌تر 


راحت باشد . 


= هر چندنا چائی می‌خوری بگوبرابت بیاورند . 
= به‌ چام 


چائی زباد علاقه‌ای ندارم . 

= همبن جا بنشین من سری به فریدون بزنم . 

از تخت الین آمد ورفت بغل‌دست فریدون نشست . 
۰" 


آخرین طناب 

بچه‌ها روی يك تخت دورهم نشمته بودن ۰ بهمن توجمی 
نداشتند بعد برای ما شام آوردند . آقا مصطقی بر گشت ` 
روی تخت نشست و گفت » من و تو باهم شام می‌خوریم: 
بچه‌ها هنوز مبانه عوبی با تو ندارند . دلخورنباش کم کم 
سرعقل م ی آیند . 

گفنم » مهم نیست . من کار نعودرا میکنم + و تنها 
کسی راهم که می‌شناسم تو هستی . با آنها دیگر کاری 
ندارم . 

- قربون مرامت . منهم همین را میخواهم که فقط 
توجط خودت باشی . 

- ضمت این را هم بدان » اگر آنها بخواهند با تو 
کفش من بکنند حساپشان را میرسم . 

- ابن‌جورکارها بامن است نه باتو .۰ 

مشغول شام حوردن شدیم . 

می‌ازساعت بازده شب گذشته‌بود » آ خر ین‌مشتری 
که از در قهوه‌خانه بیرون رفت . شاگرد قهوه‌چی در 
را عاموش کرد ۰ 
من‌نگاهم به فریدون بود که‌داشت دخحل آن شب‌را می‌شمرد. 

۴۹ 


قهوه‌خانه را بست . بجز يك چرا 





امیر عثیری 
تهوء‌خانه در سکوت قرو رفته بود . همه منتظرگر فتن سهم 
حورقان بودند . چند دقیقه بعد فر بدون از جایش بلند شد 
وبطرف‌ما آمد . ونگاهش به من بود . نزويك ماکه رسید. 
باصدای درشتی گفت › فارو ج توهستی ؟ 

گفتم . بله راجو یم هستم | 

گفت . بلندشو » می‌خواهم هیکلت را ببینم . 

من از روی تخت پائی نآمدم . پرسید » قبل‌ازاینکه 
وارد این کار بشوی » چه‌کار می کردی ؟ 

گفتم » ولگردی . کار دیگری نداشتم . 

با مشت محکم به سینه‌ام کوبید . بطوریکه من 
به پشت بروی تخت افنادم . همه سکوت کرده بودند 
رو کردم به آفا مصطفی و گفتم » این‌دیگرچه جورش است . 

گفت : جواب فربدون را درست بده ... فریدون 
بك اگد به سای پایم زد وگفت جوابم را ندادی . 

ایسنادم و گفتم ۰ جواب دیگری ندارم . از پشت‌سر 
اهنم را گرفت و مرا بعارف بچه‌ها هل داد وگفت؛ 


به پیر 








مرا گرفت و هل داد بطرف آنهای دیگر . 
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آخرین طتاب 
A a4‏ دز 
فرصت اینکه به عودم .لط شوم نداشتم ۰ فریاد زد) ٤‏ 
آقامصطفی و راك کاری بکن » من که هرچه بود بتوگفتم ۰ 
1 ن را شد ۆت » باید راستش‌را 
صدای فر بدون دا شنیدم که که ۽ بايد راستش( 
ِ زداخنه بووند و بطرف همدیگر 
پچه‌ها درا وسط انداخحته بووند و بظرف هم" 
ھل واوند. » حبلی حوب راستش را میگویم - 
مید 


رزوی خت تشاندند . فر بدون جاو آمد و کفت » 





وب » حرف بز ۰ 

۱ درحالی که نفس نفس میزدم گفتم » وقت ی که از 
قرچاق به تهران آمدم .یکی ازهمشهر بها مرابه‌عانه‌ای برد 
که آنجا کا رکنم . 

فریدون پرسید » چه‌جور کاری . 
گفتم » نوکر آن خانه بودم ۰ پرسید » بعد چکار 


کردی - 


گفتم » يسال آنجا بودم . بعد پیرونآمدم . رفت 





شاگرد راننده بك کامیون شدم . ازراه بوشهر به کازرون » 


کامیون چیه شد . راننده‌اش مرد . من بکارشدم . يك‌مدتی 





آنطر فع-ا بودم بعد آمدم به تهران بیکار بودم ۰ تا اینکه 


rr 


امیر عشیر ی 
بك روز گوشه بك اسکناس پنج تومان ی که ار جیب يك تفر 
بیرون آمده بود ,.نظرم را جاب کرد . اسکناس‌را ازجیب 
آن بابا بیرون کشیدم . تو اتوبوس بود . مسافرهم زیاد . 
طرف +توجه نشد. کم کم باین کار عادت کردم.. در آمدم‌هم 
حوب بود ۰ 
فریدون سیل ی آبداری بیخ گوشم خواباند وگفت . 
این حرفها را جرا به آقا مصطفی نگفته بودی ۰ 
گفتم » فکر کردم . گهتنش چه فایده‌ای دارد . 
آقا مصطفی گفت » همان موقع می‌داندتم که داری 
دروغ می‌گوئی ... 
غلام گیٹ » این فاروج ممکن است مأمور پلیس 
باشد که باما بر خورده » می خو اهد سراز کارمان در بیاورد ۰ 
باید جنازه‌اش را تحوبل پلیس بدهیم ‏ 
گنتم . پلی سکدامست . منهم مثل شماها هستم + 
تھا کارمی کردم . بعدش آقا مصطنی مج دستم راگرفت + 
فریدون پرصید » تا حالا آب و هوای زتدان را 
خعورده‌ای ۰ 
آب دهانم را فوت دادم و گفنم » نه » هتوز پایم 
۴۴ 


آخرین طناب 

به کلانتری ترسیده ˆ 

يك میلی دیگر بصو رتم زد وگفت› چرا بهمصطفی 
دروغ گفتی . منظورت چه بود ˆ 

ررحال یکه جای سیلی دا با دستم گرفته بودم گفتم + 
منظوری نداشتم . فیط فک ر کردم که شرح حال من بدردش 
نمی‌خورد ۰ 

عباس یکی دیگر ازیچه‌ها گفت : این پسره با این 
قیازه‌ای که دارد . حتماً مأمور پلیس است ۰ 

فریدون با لبخند خفیفی گفت » می‌شنوی + پچه ها 
ممتقدند که تو مأمور پلیس هستی ۰ 

بعد دستش را به‌جیب شلوارش‌برد. جاقوضمن‌داری 
ببرون آورد نوك تیفه آنرا روی گردنم گذاشت و گفت + 
رادتش را بگو ... پلیس ترا فرستاده ˆ 

مضطربانه گفتم » شما وارید اشتباه می کنید آخه 
اگر پلیس بودم که تو اتوبوس جیب نمی‌زدم ۰ 

غلام گنت » حتماً خواسته از راهش واررشود : 

در حالی که نگاهم به فریدون بود گفتم ۰ قحم 
می‌عورم که من پلیس فیستم . چه کار باید بکنم که شما 

۴۵ 


امیرعثیری 


باور کید . 
آقا 
ر ۳ 
کنید به من . م اظ واگذارش 
هتم » اگر حقه‌ای تو کارش‌باشد 
خودم کاردیش م می‌کنم . باشد. 


قریدون چاقورا لین ودد و گفت » شنید 
ویچه‌ها مراقبت هستند . همینقدرببینند که تو 


ی.مصطفی 
با یلب‌غریبه‌ای 
حرف میزنی ۰ می‌فررستندت آن ونیا , 

بعد رو کرد به بچه‌ما و گنت » پولها را رو کنید , 

پولی را که من ومهدی زده بودیم » پیش او بود . 
بچه‌ها پو لها را به آقامصطن ی دادند . اواسکناسها را شمرو 
ویعد به بيست وپنج سهم تقسیم کرد . سهم هر کدام ازما 
چهل تومان شد . خرده‌اش که در حدود بيست ودو تومان 
می‌شد برای شاگرد قهوه خانه کنار گذاشتن فریدون وآقا 
مصطفی هم سهم خودشان را برداشتند . فریدون که مفت و 
مسلم صاحب دویست وچهل نومان‌شده بود بادی به‌غینب 

۱ 1 3 ند شلوار 

دود انداعت ودسته اسکناس هارا توی جیب شلوارش 
من ميرو م ۰ 
اه افتاد .شا گرد 


کذاشت ورو کرد به آقا مصعطلفی و گفت . 
آزکه از ما نعدا حافتلی‌بکند بر 


۴۶ 


دای 


آخرین طناب 

ا ار با بش 
قهوه خانه پرید جلو ودرقهوه خانه را برای برو جار بابش 
باز کرد . فربدون باقدمهای آهسنه از در قهوه 
از آن شب من کینه او را بدل گرفتم که یك روز 





رفت ۰ 
جواب سیلی‌هائی‌را که بصورتم زده بود بدهم . 

چندرقیقه بعدما هم بدنبال آقامصعافی ازدر قهوه‌عانه 
بیرون آمدیم وبايك اکسی بهمان خانه‌ای رفتیم که در 
آنحا بامصطفی‌ودار و دسته‌اش آشنا شده بودم . توی‌حیاط 
که رسیدیم مصطلفی » سهم فخری را از جیبش بیرون آورد 
و گفت ؛ بيا ؛ اينهم مال تو ی 

فخری‌اسکناس‌ها را لوله کرد وز بر سینه‌بندش‌مخفی 
کرد واز من پرسید » تو کجا میخوابی . 

گفتم » هر کجا باشد میخوايم . 
نمی کنه . 

گفت ¢ بچه‌ها 


پیش آنها . 


برایم فسرقی 
دو پشت بام میخوابند تو هم برو 


گفتم نه » ب#تر است ۰ توی حیاط بخوابم , 
آقا مصطفی گفت » ك تشك و بالش بده به 
اروج . 


ev 


امیر عشیری 

فخری از اناق گوشه حياط يك تشك و بالش رنگ 
و رو رفنه‌ای آورد وروی زیلو کنار حوض انداعت .من 
جای خودم را مرب کردم و دراز کشیدم . آقا مصطفی 
آمد بالای سرم و پرسید . از من که دلخور نیستی . 

باخنده ساختگی گفتم + اگر آن بك سهم دیگر را 
رو کنی حسابمان درست مشود . 

گفت . فراموش کن . 

چرا. خودت قول دادی . 

-ولی آخه » تو هم با من رو راست صحبت 
نکرده بودی . 

- گذشته من به چه درد تومی‌خورد . 

گفت » فریدون با يك سهم اضافی موافقت نکرد . 
ناراحت نباش کم کم درست میشود . 

گفتم . پس آن شکم گنده اینطور گفته . من‌نمی‌دانم 
چرا می‌گذاری او مفت بری کنه . 

آهسته گفت » می‌توانی جلسو زبانت را بگیری 
پانه. 

گفتم » چون تو می‌تواهی حرفی ندارم . حالا برو 

FA 


آخرین طناب 

مې خو اهم بخوابم 

خیلی خسته بودم . از فکر فریدون بیرون نمی‌رفتم. 
سیلی‌های او را روی صورتم حس‌می کردم .واین برایمن 
خیلی درد واشت . وباعث شده بود که بفکر روزی باشم 
که جواب سبلی‌هایش را بدهم . می‌دانستم کار آسانی 
نیت . ولی تا آن روز هر هدفی که داشتم به آن رسیده 
بودم . 

فخری آمد بالای سرم جز زیرپوش چیز دیگری 
نپوشیده بود . پرسید » تو شبها تشنه‌ات نمی‌شود .؟ 

گفتم » نه عادت ندارم . 

او رفت آنطرف حباط روی يك تخت چوبی که 
مخصوص خودش بود » چند دقبقه بعد . آفا مصطفی که 
توی اتاق جاو کولر می‌عوابید » فخری را صدایش کرد. 

صدای تخت چوبی بلند شد .فخری آهسته از تخت 
آفا مصطنی ... 


من از بس خسته بودم تخیلی زود خخوایم برد . 


پائین آمد : ورفت 





۴ 


آقا مصطفی به توصیه فربدون » اجازه نمی‌داد که 
من تنها کار کنم شب و روزمو اظبم بودند . خیال می کروند 
من مأمور پلیس هستم که میان آنها برخورده‌ام . من‌ومهدی 
باهم کار می کروم . برنامه معینی داشتیم . روز ها وبال 
شکار وشبها برای تقسیم پول بقهوه‌خانه فریدون می‌رفتیم 
و جیپ آقا را پر از پول می کردیم و از آنجا راهی‌خانه 
می‌شدیم . 
من کم کم حس کردم که به فخری علاقمند شده‌ام. 
از نگاهها و رفتارش فهمیدم که اوهم از من بدش نمیاد . 
با اپنکه آقا مصطفی علناً فخری را به من داده بود ۰ باز 
احتباط می کردم ٠‏ دنبال بك فرصتی می‌گشتم که با خود 
فخری صحبت کنم . ولی این کار لعنتی مجال نمی‌داد که 


فخری را ننها بیینم . 


آخریی طذاب 

چند روزی گذشت . یك روز طرفهای غروب بود. 
من و مهدی‌جلودهنه بازار ومسجدشاه دنبال شکارميگننيم. 
آنروز نوبت او بود که اگر شکاری‌بدام اندانعت وجییش 
را حالی کرد » خیلی سریع کیف با پولی که تو دستش 
می آید رد کند به من که پشت سرش هستم . 

ما تا جلوخوان مسجد شاه رفتیم و بر گشنیم . ناسبزه 
هيدان هم خبری نبود .,مهدی آهسته‌گفت » يك دفعه دیگر 
این راه را میرویم اگرچیزی گیرمان نیامد . خط را عرض 
می کنیم ۱ 

بر گشتیم . او جاو میرفت و من با چند قدم فاصله 
بدنبالش . من بك وقت دیدم مهدی غیبش زد وروسهدثبقه 
بعد خیلی سریع خودش را به من رسانید کیف کوچکی 
که مخصوص پرل خرد بود تو مشت من گذاشت و با 
سرعت دور شد . 

من کیت را تو مشتم فشار دادم . از بر آمدگی آن 
حدس زدم که باید پر ازاسکناس باشد. خودمرا کنارپیاده 
رو کشیدم زبپ کیف را باز کردم . کنار چند تاکاغذتا 
شده بك اسکناس صد تومانی بود . یکی از کاغذ ها را در 
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امیر عثیری 
تدم ید 4 “ ۳ 
۳ دکتر است . پول و اذا را سر 
شنم ویر اه اقادم . نزديك مسجد شاه که رسیدم 
ی زنی را شت 8 : 
تی را شنیدم که میگفت » ای دا کی 
زدند . ۱ بولم را 


آوردم . د 
جایش گذا 


جلو رفتم . چند نفری درو بك زن میانه سال ورختر 
بچه‌ای بسن ده دو ازده ساله ایستاده بودند . زن چادرمشکی 
بسر کرده بود . 

رنگش پریده بود ونفرین هی کرد ۰ دختربچه که 
قبافه معصومانه‌ای داشت آهسته می گر یست . 

از میان آن جمع یکی گفت » خانم شاید خودت 
کیفت را گم کرده‌ای . 

زن گفت » نه آقا . از توی کیفم بیرون کشبده‌اند. 
در کیفم باز بود . 

دیگری پرسید » چقدر بود ؟ 

زن باحالت اضظراب گفت : صد تومان چندتانسخه 
دکتر هم توی کیف بود » 

از سرو وضع آنها پید! بود که از خانو اده‌متوسطی 
هسنند » که صد نومان پول ارزش زیادی پرایشان دارد ۰ 
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آخر بن‌طناب 

گریه دختر بچه طوری مرل منقلب کرد که تا آن 
روز سابقه نداشت که چنان حالتی در خود حس کسرده 
باشم . بشدت متأثرشدم . با اینکه موفعیت حطر الاداشتم. 
جلو رفتم وپرسیلم چه خبر شده . 

زن گفت ۰ کیف پولم را زدند . همه پولم صد 
تومان بود . 

گفتم » من مأمور پلیس هستم بفره‌ائید . زن را از 
میان آن جمع ببرون بردم . چندقدمی که رفتیم » زن‌برسید 
کیف پولم . شما می‌توانید پیدا کنید . 

گفتم » کیف پول شما پیش من است . 

زن ایستاد . نگاهم کرد و گفت: شمارا بخدا راست 
می‌گوئید . 

کیف پول را از جیبم در آوردم وگفتم : مگر همین 





باخوشحالی گفت » آره » آقا ... حورش است » 
خد! عمرتان‌بدهد. 
زب کیف را باز کردم . اسکاس صدتومانی را 
در آوردم و نشانش دادم و دومرتبه توی کیف گذاشتم و 
or‏ 


امیر عتیری 
9 به او دادم و گفنم * من پشت سرشما بورم . کسی کر 
این کیف کوچك را از توی کیف شما بیرون کشید بت 
که فرار کند تا چشمش به من اقناد کیف را 


دوی زمن 
انداعت وفرار کرو . 


فرصت اینکه خحودش‌را دستگی رکنم 
ان بود کیفرا ازدست یدهم . بعد شمارا 
گم کردم. خدا را شکر که پیداینان کردم . 

دختر بچه به من نگاه می کرد . نگاه معصومانه‌ای 
داشت . زن کلی مرا دعا کرد . دستم را آهسته بصورت 
دخترلد زدم و گفتم » چرا گربه می‌کروی:. 

زن‌گفت » این صد تومان پول کفش و لباس این و 
خواهرش بود ۰ 


نداشتم چون ممک 


- دخترشماست . 

- نه آفا نوه دعتری من است . 

گفتم » خدا به بخشدش به شما و پدر و مادرش + 
وتر لو بیست ٠‏ 


آقا . 


بد و گنت » ما که پو لدار نبستوم 





» حالا که بو لدار شدید , مو اب کیفتان 
۳ 3 
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آخرین ناب 





باشید . امیدو ارم دیگر از این اتفاقات برای شما نیفتد . 

زن چادرش را مرتب کرد و گفت » اگر شما نبووید 
وپول مرا پیدا نمی کردید نمی‌دانستم جواب دترو دامادم 
را چی بدهم . 

گفتم » از آنها مهمتر جواب این‌دختر کوچولوبود . 

- آره » آقا خدا عمرتان بدهد . 

- فراموش کنبد . 

- حداحافظ . آقا . 

- بسلامت مادر 

بعد دستم را به پشت دختر گذاشتم گنتم خد احاافط 
کوچولو مواظب مادر بزر گباش . لبخندی بروی لبانش 
آورد وسرش را پائن انداعت . 


وتتی آنها رف" 





. من نفس راحتی کشیدم آن تأثر 
جای خودش را به عوشحالی داده بود . احساس 


آرامش 
می کردم برای اینکه بار کناهاز 


ام را سيك‌تر کروه باشم . 
ازپو ها یخودم هم تك‌اسکناس پنجاه تومانی لای‌اسکناس 
صد توماني آن زن گذاشته بودم که وقتی میدید بك صد 
تومانش صد و پنجاه تومان شده غرق در حیرت و تعحجت 
۵0 


امیر عثیری 


می‌شد . 


ی 


واما من . بازمم عرتکب گناه می‌شدم . این راهی 
بود که سر اسرش پربود از گناه وان مردمی که پو لهایشان 
دا میزدم. نحودم‌هم نمی‌دانسنم چطوری می‌توانم از این‌راه 
نجات پیدا کنم . غرق شده بودم . با وجدانی ناراحت 


. آنها باپول ءردمی که‌برای بدس ت آوردن 





زد و حون دل می‌خوررند . 





کنارجوی پراددرو ای-تاده بودم وغرق افکارم بودم. 
دستی به شانهام غورد . صدای «هدی را شنیدم که گفت + 
ابنجا چرا ایستاده‌لی . 

نگاهش کردم و گفتم : نوقکر آن کیفی‌حستم که هردو 
خیال می کردیم پر از اسکناس است . 

مهدی بائعجب گفت: نفمیدم . مر غیر ازاین‌بود ! 

پوزنعندیزدم و گفتم بك اسکناس‌صدتو ما نی‌باچندتا 
ره د کش . آن جه ها فر یمان داده بود ۰ اول منهم 
انم کردم کیف پر از اسکناس است . ولی وقتی که 
ورش را باز کردم دیدم اشتباه کردهام ۰ 

ك 


کیف رابدد 








آخرین: 

دادم بصاحبش ۰ 

باخنده ساعتگی‌گفت : کارخوبی کردی ۰ 

گفتم » این را می‌دانستم » راستش زن بدبختی بود 
وقتی دیدمش. منقاب‌شده بود. دارو ندارش همان صدتومان 
بود . پول و کیف‌را که بهاو دادم نمی‌دانی چقدر خوشحال 
شد . ایکاش بودی و می‌دیدی ۰ 

- ررست مثل من و تو . حوب دیگه » حالا کیت‌را 
بصاحبش دادم . خدا را خوش نمی آمد . 

- خدارا خوش نمی آمد. حالا داری پای خودراهم 
بمیان می کشی . شوخحی نکن . 

گفتم » شوخی نمی کنم . دارم جدی می‌گوبم . 

عصبانی شد و گەت : عجب احمقی هستی . آخه » 
برای چی این کاردا کردی . من خودم را به نعطر بیندازم . 
زحمت یکشم و آن وقت تو دو وستی پول را بصاحپش 
تقدیم کنی . 
آهسته گفتم بلند ی 


9 رف‌نزن . هر کاری شرفی‌دارد . 
تو بازدن کیف آن زن 


بدبخت‌شرف دزدی راهم از بن‌بردی. 
چه زحمتی * زحمت را آن زن کشیده بوږ که یك 
o‏ 


آمیر علیری 
تومان را بصد تومان رسا: 7 
TT‏ بوږ امده بود برای نوه‌اش 
سس و لعش بخرد . وقتی دیدم نوه‌اش که یك دختر وه 
دوازده ساله بود گریه می کرد . ا! منقلب‌شد . کم‌مانده 


گر به! 
وه 





بگیسرد . نتوانستم طاقت بیاورم . آن زن 





مهدی با عصبات گەت » پسر ححالت بک 


ش.شرف 
بعنی چه . دازی وضع ما را بهم میریزی . 
باعنده گفتم » بك کار دبگری هم کرده‌ام . 
پرسید» مثلا چه کاری ؟ 


هتم » از ہو لهای خودم بك اسکناس پنجاه تومانی 





ی به خانداش برسد می‌فودد . راستش خو استم 








آخر بن‌طناب 

_ مگر تو منکر خدا هستی ؟ 
نه » ولی آخه این‌کار به خدا چه ارتباطی دارد - 
بگر داری زیاد حرف میزنی - 

کرت : پسر این حرفها چیه . از کی نا حالا نازكرل 
شددلی چطرر است این کار را ول کنی وبروی گوشه‌مسجد 
بنشینی . آدم ممل تو بدرد این جور کارها نمی‌خورد . آنجا 
خدا را بهتر می‌توانی بشناسی . نکنه پو لها توی آن کین 
را عودت بالا کشیده‌ئی وحالا داری كلك جور می کنی. 

گفتم » تو ابنطور خیال کن . 

بطرف من براق شد و گفت » اگر تو خیابان نبود . 
می‌دانستم با نو چه کار کنم . حسابت را میرسیدم . 

بك لگد به ساق پایش زدم و گفتم : اگر بك کلمه 
دیگر حرف بزنی ؛ همین جا آنقدر کنکت میزنم که سه 
نس تفس بیفتی. حالا گورت راگم کن . برو پیش اربابت 
وان خبر را به او بگو . 








مهدی خحودش را جمع و جور کرد وگات » جواب 
لآن شب 





1 مصطنیر فر بدون را چی‌می‌دهی» گمان کنم م 
تفت به خارش افتادہ حاب آنها را هم بکن . 


۹ 


امیر عشیری 

گفتم » تو یکی خفه حون بگیر ٠‏ جواب آنهابا من 

مهدی از رو نمی‌رفت . با لبخندی ساعنگ یگنت 
روز اول یادت هست که توزیر زمین خانه آفا مصطفی‌چه 
كنك جانانهای خوردی گمانم امشب دو باره هوس 
کرده‌ای . 

بازویش‌راگرفتم وهلش دادم وگفتم » بیا بر و آنقدر 
از عودت وبچه‌ها دم نزن . به موقع حساب تو و آنهای 
دیگر را هم میرسم ۰ 

حالا گورت را گم کن . 

ایستاه . چپ چپ نگاهم کرد و بعد براه افتاد . 

او رفت تا فضیه کیف پول‌آن زن را برای فریدون 
و آقا مصطفی تعریف کند . منهم پیش خورم حسابهانی 
کرده بسودم . سر نترسی_داشتم ۰ تنها چیزی که حس 
نمی کردم ترس بود . می‌رانستم آن شب چه انفاق می‌آفند: 
آفا مصطفی و فربدون باورشان نمی‌شد که من کیف پول 
آن زن را بصا حبش‌داده باشم. فکرمی کرد ۳ 
بالا کنیده‌ام . آن شب شبی بود من باب 


وی کدف را 

نوی ها ِِ 
شو آسانی نبود ۰ با 

وضع خردم ابا آنها وشن کنم ۰ کار نی 


Eu 


آخرین طناب 

اب که تعدار آنها بیشتر از Ê)‏ 
روز اول هم هوای خودم را OS‏ ۳۸ 
غافلگیرم کنند . تازه اگر تك تك جلو می آمدند ۰ زبس 
همه‌شان بر می آمدم ۰ 

چند دقیفه بعد از رفتن مهدی . براه اقتادم . هوس 
کردم لبی ت رکنم . به يك پباله فروشی رفتم بك پنج‌سیری 
ودکا با یك کاسه لوبیا گرفتم و رفم پشت میز نشستم . 
خیلی کم مشروب می‌خوردم . خودم را عادت نداده‌بودم. 
آن شب هم برای نقثه‌ای که کشیده بودم . مجبور بودم 
چند گیلاسی بزنم که کله‌ام گرم باشد آن زن میانه سال و 
گربه نوه‌اش مرا بکلی عوض کرده بود از خردم و کاری که 
به آن آلوده شده بودم بدم میآمد . ولی حوب . چه کار 
می‌توانستم بکنم .باید يك‌طوری‌خودمرا از این‌بند حلاص 
می‌کردم . 

ازفریدون بیش از آنهای دیگرمتتفر بودم - سوزش 
جایسیلی‌های او را حس‌می کردم . وبال بهانه ای می گشتم 
که جواب میلی‌هایش را بدهم . کینه عجیبی نسبت به او 
ET‏ 1 ۱ ات 
دم ۰ مثل دوز برایم دوشن بود که قضبه کیف آن زن 


۶۱ 


امیر عبر ی 


ءن واو را ددد روی هم‌قر ارمی‌رهد 


“ ادا هم‌می دای 
که او ! ۰ 


ول شروع می کند ‏ واین همان چیزی بود که من 
می و استم . همان بهانه‌ای که دنبالش می‌گشتم . 

تصمیم داشتم فربدون باج بگیرراسرجایش‌بنشانم. 
ار آسانی نبود . چند نفر ط ار فدارش بودند آقا مقط ی‌و 
بچه‌عا حمایتش می کردند . زیاد امیدوار نبودم که بترانم 
با قریدون سرشاخ بشوم . ولی این را هم نمی توانستم 
ببینم که اوسه برابر ما سهم میگیرد . بچه‌ها مقصر بودند. 
فربدون و آفا مصطفی تسمه از کرده همه‌شان کشیده‌بووند. 
یك نفر را می‌نعواست که بچه‌های احمق و کله خر را 


6 


بیدارشان کند . آن يك نفر من بودم . با موفق می شدم یا 
از پا در میآمد . بر گشت توکارم نبود . 

آخعرین گیلاس‌مشروبم را با يك قاشق لوبیا عوردم 
واز جا بلند شدم . آنعلور که میخو استم کله‌ام گرم نشده 
بود . ولی‌دیدم زیادش هم ضرر دارد » پول‌نیم بطرمشروب 
ويك کاسه لوبیا را دادم و از در پیاله فروشی بیرون آمدم. 





به ساعتم نگاه کردم . در حدود یازده شب بود ۰ 
فکر کردم يك‌راست‌بروم‌خانه‌وبا فخری دلوت کنم. 
۶۲ 


آخرین طناب 

ولی حواسم تو فهوه خانه فریدون بور . اگر نمی رفتم . 
آنها خیال می کردند من ترسیدم . این بود سوار تاکسی 
شدم وبطرف قهوه خانه رفتم . 

ون به فریدون که پشت دنل 
نشته بود سلام کردم . با اکراه جواب داد. بعد بللراست 
دفتم پیش آقا مصطفی که ړوی تخت چوبی نشسته بور . 
بچه‌ها به من چپ چپ نگاه می کر وند . از نگاه‌هایشانپید! 
بود که برای من خط ونشان کشیده‌اند ۰ منهم نگاهی 
آنها انداختم وبعد کنار تخت چوبی نشستم . قهوه ناه 
هنوز مشتری داشت ۰ دو سه نفزی که معلوم بود بنا هستند 
باهم گرم صحبت بووند . 


آقا مصطفی گفت خسته نباشی ۰ خبلی دیر آمدی 
کجا بوری ؟ 


بوذ خندی زدم و گفتم بعد از مدتها امشب هوسی 
کردم که بروم بك لبی تر کنم . 

- خوش گذشت . 

- آره » جای تو خبلی خحالی 

باکسی رفته بووی ؟ 


۶۲ 


امیر عشیری 

سنه بايا 1 

* شودم تنها مگر اشکالی دارو . 

نگا ۰ ون دفنه اوت بود اشکالی ندارو . 
۳ رم وگنتم » يك دفعه دیگربگو . درست 
مهمیدم . 

آقا مصطفی درجای خودش کمی جابجا شد وگنت؛ 
وسر با من جروبحث نکن . هر کاری موقمی وارد . امش 
شبی لبود که تنها بروی دو ابخوری . بین ما وبچه‌ها ازاین 
قرارها نیست. آذها هروفت میلشان بکشد » دنگی يكبطر 
دوا می‌خرند و میروند خانه و با هم می‌خورند. بعضۍ 
وقت ها منهم با آنها شريك میشوم . اینطوری ضررش 
کمتر است . 

گفتم : بین شما خیلی قرارها نیست . 

E 
۰ مقصودم را حودت بهتر می‌فهمی‎ - 
. چیزی دستگیرم نشد‎ - 
۰ کم کم می‌فهمی‎ 9 
۰ دیگر نشنوم که تنها رفته‌ای دواخوری‎ 
بگیری . چون من‎ 


غنم بهتر است حرفت دا پس 


۶۴ 


آخر ین طناب 





گفت » به من چکشی جواب نده . اگرحالت عوب 
نیست ‏ بلندشو ؛ بك مشت آب بزن به صورتت . 

خنده کوتاهی کردم و گفتم » اگر حالم بد بود 
بك راست میرفتم خانه . 

- چائی می‌حوری ؟ 

- بعداز دواعوری چائی که نمی‌چسبه . 

سیگارمی کشی 

- همین الان که می آمدم سیگارم را خجاموش کردم . 
پس از چند لحظه سکوت گفت : 





۱ بده‌ام امشب 
شبرین کاری کرده‌ئی . 


با خنده گفتم : اگر درست نشنیده‌ی بگو تا حودم 


٣ دا‎ ET 
. بر بت نهر یف کنم. دارو ندار آن زن همان صدئومانی‌بود‎ 
ذذ بدبختی‌بود . آن پول هھ م مال رخت و لباس نوه‌هایش.‎ 
بود ۰ ننوانستم طاقت پیاورم . دیدم حدارا خوش نمیآید‎ 


وول آر 
که‌پول نزن را بزنیم ۰ این بود که کیف پول‌را به‌عودش 


دادم . بی 
م ۰ بمدش هم يك تفس رات ی کشیدم . وجداتم دیگر 
عذایم ی 
م نمی‌داد . آن وقت باحیال راحت رفتم رواخوری . 
۶۵ 


بر عشیری 

- از کی تاحالا نازك ول شدمئی . ؟ 

- هر کاری یك شرفی دارر . 

- از وجدانت بگو . 

2 داری مسخره‌ام میکنی 

گفت : نه پسرم . مید ند 
e‏ بسرم . میخواهم باز هم برایم نطق‌کنی 

گفتم » اگر توهم آنجا بودی وگریه آن وختربچهرا 
میدیدی منقلب میشدی . طفلکی مثل ابربهار گریه میکرد . 
دلم برایش سوت راستش به عقیده خودم کار درستی 
کرده‌ام. 

آقامصطفی همانطور که نگاهم مبکرد. لگدمحکمی 
ا زو که ازروی تخت چوبی پائین افنادم بلند شام . 
از تخت پریند پائین وو نةا سای آبدار بیخ‌گسوشم 
تدواباند وگفت از وجدانت بگو ..- 


هت گنتم » احترام خودت را نگهدار من دست 


ری ی گنه 
پروی تو بلند نی ی ری زو وگنت: می‌عواهمدانم 
بك سیلی دیگر بصورتم دد د 


ی انی بکنی > 
کار می‌توالی ی 
چه کار *ی ۶ء 


آخرین طناب 

مشترا بها که گرم صحبت بودند ناگهان سا کت‌شدند. 
یکی از آنها گفت : صلوات بفرستید و با هم آشتی کنید. 

بااین که از پس مصطفی‌بر می آمدم. و لی‌نمیخو استم 
دستم را برویش‌بلند کنم . هدف‌من فربدون‌بود. همچنانکه 
به مصطفی خیره شده بودم گفتم ؛ هر وقت باهم پی‌حساب 
شدیم آن وقت جوابت را می‌دهم. خحؤدت هم می‌دان ی که 
می‌توانم این کار را بکنم . همین جا تمامش کن واحترام 
خودت را داشته باش . 

مصطفی سکوت کرد ورفت پیش فریدون . منهم 
همانجا روی تخت چوبی نشستم . 

نزديك به نیمه شب بود که مشتری‌ها از فهوه‌خانه 
بیرون رفتند. شا گردقهوه‌عانه در را بست . یکی از چراغها 
را روشن گذاشت وبقبه را خاموش کرد . من ماندم وچند 
تادشمن پروپاقرص که به خونم تشنه بودند . باوجود این 
از هیچ کدامشان واهمه‌ای نداشتم . من میدانستم از کجا 
شروع میشود . حسابهایش را کرده بسودم . زیر چشمی 
همه‌شان را می‌بائیدم . آنها هم چشم ازمن بر نمی‌داشتند. 
دو سه دقیقه بعد فریدون و آقا مصطفی بطرف ما آمدند . 

۶Y 


امیر عذیری 
فریدون در حالی که سگرمه‌هایش را 


ا ددهم کرده بسو رو 
کرد به مصطفی و گفت » بین 


سهم بچه‌هسا چقدر میشور , 
دیر وقت است . 


مصطفی یك رسته اسکناس از جبب شلوارش بیرون 


وهمه را ریخت روی میز . مثل هرشب حدابهایش 
دا کرد اول‌از همه سهم شاگرد قهوه خحاته را داد بعد بچه‌ها 
را یکی یکی صدا کرد و سهم هر کدامشان را جلوشان 
گذاشت . من دیدم از سهم من خبری نیست واین بهانه‌ای 
بود که من وفریدون را باهم رو برو کند . چون مصطفی 
دیگر دخالت نمی کرد . رو کردم به او وگفتم؛ مثل اینکه 
اشتباه کردی . 

گفت : ته » درست حساب کردم ۰ 





سهم من » بارت رفنه ۰ 
امشب تو سهم نداری ۰ 
رك دفعه مهدی از آنبارف میز بروی من براق شد 


£ 7 انی :+ . که با 
کشت سهم تو همان اسکناس صد تومانی بود ب 
2 


تبرت بالا کشیدی ۰ 2 
لت تو کار من نیست ۰ ا۵ 4د 
۶۸ 





آخرین‌طتاب 





بصا حبش رد کردم ۰ بعد از اب واظلب حرف زد 
مهدی آمد بطرف من . به <ساب خودش خواست 
عرض اندامی کرره باشد . در حالی که سینه‌اش را جاو 
داده بود با لحن مخصوصی گفت : 
نشنیدم چی گفتی ؛ حوش دارم يك دفعه دیگر برام 
من از روی تخت بلند شدم و گفتم » پسر بر گرد سر 
سر جایت . تو کسی نیستی که من برایت نعاق یکنم . 
با خنده ساعتگی گفت » بچه‌ها حرفهای آقای دل 
نازك را شنیدید . ۱ 
من معطاش نکردم » محکم گذاشتم بیخ گوشش . 
تا امد به جووش بجنید . مج دستش را گسرفتم و بسدور 


خودش پیچاندم ورست دیگرم را هم بردم ز بر چانه‌ای‌د یک 

٤‏ رم دا هم بردم زیر چانه ای‌درگر 

نکان نمی‌توانست بخورد . گفتم : تو شرف دزدی راهم از 
بن برده‌لی »این کار هم شرف میخو اهد . 

بچه‌ها حالت حمل به خودشان گرفته بووند . آشا 

مصطفی دو کرد به من وگفت, اینجا جای این کارها يست . 

ولش کن . ۱ 


۶ 


امیرعشیری 

دستم را از زیر چانه مهدی کشیدم وار را بطرفق 
د بش هل دایم و گفتم : اینهم بخاطر آقما مصطفی والا 
حالت را جا می آوردم . 

بچه‌ها حو استند حمله کنند . گفت : تك تك بیائید 

فریدون رو کرد به آنها و گفت: بر گردید سرجایتان, 

بعد آمد بطرف من وگفت :ما هیچی نداریم . نه 
شرف داریم . نه وجدان حالا آن کیف را رد کن بیاد . 

گفتم : مگر مصطفی بسرایت تعریف نکرده . یف 
را به صاحبش دارم . 

گفت : اینجا از این حرفها نیست . از این جور 
برگها هم نمی‌خوریم . کیف پول را چه کارش کسردی ‏ 
حالا دیگر با من طرف هستی ۰ 

»نو با آنهای دیگر برای من فرقی‌تمی کند. 


گفتم 
تفهمیدم . من کسی نیستم که زیر پر این حرف 
برد ۰ 
- جاده‌ثی نداری ۰ 
٣‏ نت » دهنت را چفت کن ` 


با لحن مخصو صسص 
.۷ 


آخرین طناب 

وخیلی سریع دستش را بالا بر د که بصورتم بزند . 
نهم با همان سرعت مچ دستش را قاپیدم و گفتم » ری 
کن که جلو بچه‌ها خیطت کنم - 

گفت ‏ به نفهمیدم . دست مرا می‌گبری ! حالا کسی 
بدا نشده جلو من عرض اندام بکند . 

گفتم » اسم من یکی را تو مفزت باداشت کن که 
بادت نرود ۰ 

بادست دیگرش گذاشت تو گوشم . منهم معطلش 
کردم . محکم زدم بیخ‌گوشش ودر همان حال مچ دستش 
,اول کردم وبا هر دو دشم زدم تخت سینه‌اش . کمی به 
عقب رفت . از او فاصله گرفتم که بتوانم از حودم دفاع 
کنم . 

آقا مصطفی گذ ت» چه کار می کنی پسر. 

فریدون گفت » جلو نیا مصطفی » خودم نمشش دا 
از در قهوه خانه بیرون میفرستم . 

من در حالتی بودم که هیچ چیز نبی‌فهمیدم . حون 
جلو چشمانسم را 





بود با خشم و نفرت گفتم » ہیا 
جلو ای رت و 
ج بگیر شکم گنده مشب می‌خواهم حسابم رابا تو 
o‏ 


7 امبرعشیری 
عفت بر ا 

ابر تصفیه کنم . چر! معطلی . 

بعد بك نگاه به بچه‌ما ۶ 

هم ایستاده‌اند . از 


مرا ندارند . 


سردم » دیدم همه‌شان کنار 


فشان علوم بود که قصد حمله ی 





فریدون حالت درنده‌ای را پیدا کرده بور که ب 
او لین تیرزخمی شد و<الا رودر روی شکارچیابسناده‌است 
ومیخواهد بطرف او یز بردارو . حسواسم جمع بدود. 
رنگش برافروخته شده و چشمانش حالت دبگری گرفته 
بود . دست به جیبش برد . چاقوی ضامن دار را توشتش 
گرفت وگفت می‌شواهم‌چند تا باد گاری‌روی بدنت‌بگذارم 
که بعد از این آدم خودت را بشناسی 

گفتم ‏ بچه‌ها هم بابد ترا بشناسند که مه برابر 
سهم آنها به جیب میزنی همه زحمتآنها تو جیب ترشکم 
گنده میرود. آنها چه پولی بايد به تو بدهند» حالا من 
که وست از سر بچه‌ها بردادک: 


نی اھ تر ا آدمت کن 
می‌خواهم ترا آدمت کنم 
ب. ار بچه ها خبال 


من درست به نبض کار زدم ک ۱ 
آنها با قریدون طرف 


Pes 4 


ندانند که من به حمایت از 





توت یز ان که دندانهایش راب 





Yr 


آخرین طتاب 
۴ چام به من بود عفت » می کشمت بادستهای 
من مرو وان دج 
عردم چالت می کنم ۰ نو دهانی 
گردن کلفتی بکنند . 
گفتم » امشب این دماتی میخواهد پول‌هائی که از 
بچه‌ها گرفته‌ای از حلقومت بیرون بکنند . 


مصطنی بسا حالت عصبانی گفت › دهنت را چفت 








کن فاروج از خر شیطان بیاپائین این کارها به 

کار دست خودت نده آقا فربدون اقصت می کند : 

» بنشین سرجایت . حساب توبا ابسن شکم 

گنده جداست من باید این باج بگیر را آدمش بکنم . 
فریدون با اینکه چاقوی ضامن دار تومشتش بود از 

ان ا ی د 1 1 1 

و ان تمی‌خورد قط درت یزد ۰ فکر کردم 
شاید جا زره ولی در قیافه‌اش چیزی خوانده نمی‌شد . شاید 
حساب قهوه خانهام ,0 
هم حساب فهوه‌خانه‌اش را می کرد ٠‏ بهر حال حواس من 


EES 
شش‌دانك پیش او بود برای اینکه مخودی‌نشان بدهدمجبور‎ 
ترو مله یک م + جبور‎ 











ار بودند که تیغه اة 
0 2 4 تیغه چاقوی او را 
حون من رنگین شور . 
مصطفی سې E‏ ری هن 

ی کرد اتفاقی نیفتد ,گفن ‏ ۲زا 

2 هت » آقافر بدون 

YF 


امیر عشیری 
من بیخشیدش + چه کار می‌شود کرد بچه نفیمی است. 
چاقو می‌بخثه‌ش . 
وناگهان به من حبله کرد . هوای کار وستم بود . 
صندلی دم دستم را خبلی سریع ول کروم جلو پایش . فکر 
نمی کرد ؛ شعور من تا این اندازه باشد صندلی تعادلش 
غم زد . نتوانست خسودش را نگهدارد . بروی صندلی 
افتاد ویعد نقش زمین شد . حالا نوبت من بود » در بك 
چشم به هم زدن چاقوی ضامن رار راتو مشت گرفتم . 
خودم را بروی او انداعتم تا رفت به خورش بجنبد دوك 
تبغه چاقو را رو بوست گرونش گذاشتم و گفنم مشتت را 
باز کن ممکن است آن چافسو وستت را پبرو . فریدون 
حسانی غسافلگیر شده بود وقافبه را باخته بود . تا آمد 


گریدون گەت » بانیم 





بش 


حورش راح ر کت بدهد تبغه چافو را کمی روی پوست 
غنم سمی نکن نینه چافو حو نی‌شود. 


وضع طووی بود که «صطفیو بچه‌ها هیچکداء‌شان 





که به من جمثه کد نداشند . تیفه چافوی من 


و ودوت مدآ :ها را سر جایشان نشانده بوده 





, ا ده ود چار کد اصلا بفکرش نمی‌رسید 


۱۰ 


آخرین‌طناب 

که من بتوانم فریدون را غافلگیر شکنم تاش مدای 
این را کرده بود که فریدون مرا غرق در عون می گند . 
ولی حالا قضبه برعکس شده بود - 

من رو به بچه‌ها بووم به آنها گفتم » اگر از جاینان 
تکان بخورید شاهركه فریدون را قطع می کنم ۰ 

مصطفی گفت ؛ پسر رست به کار حطر ناکی زده‌ثی + 
عافت خرشی ندارد . 

گفتم .می‌خواهم پولهای بچه‌ها را که این شکم گنده 
گرفته به آنها پس بدهم . 

فربدون سکوت کرده بود وسوزش یغه چافوی 
بك دهاتی را که من باشم روی‌گردنش حس می کرد ۰ 

مصطفی گفت . حالا چه کار می‌عراهی بکنی ؟ 

گفتم » باین‌باج بگیر بگو » چاقوثی که نوی‌دسنش 
گرفته ولش کند . 

به تبغه چافو فشار دادمو گفتم» کاری‌ازدستت ساخته 
نیست . مشتت را باز کن و چاقو را خیلی آرام در کسن 
عقب . 

چاره‌ئی نداشت . همین کار را کرو من با دست 

Yû 


آعیرعتیری 

دیگرم چاقو را برداشتم وخیلی سریم ا او بلندشد. 
ار ‌ ی ريع آرروی او پلندشدم. 
چود میدانستم با او طوردیگری باید رفتار کنم ضمتبرایم 
مئل روز روشن بود که او دوباره حله می کند . خیط شده 
حط شدنش را باید تلافی میکرد که بچه‌مابدانند 





او هنوز صاحب قدرت است . 





آهسته از روی زمین‌بلند شد ويك دفعه پیچبدبطارف 
من . در همان لحظه‌ای که دستهای او بدور کمرم حلقه شد 
من با سر بصوزنش کوبیدم . از بينی‌اش خون جاری شد 
دستهایش را بطرف بینی‌اش برد . وقتش رسیده بود کسه 
حال او را حسابی جا بباورم . دومین سبلی را بیخ گوشش 
خو اباندم و گذنم » این جواب سیلی آن شب اول که 





ی 
کمی عفب رفت . صورت و 


7 نش خونی شده 





بود . ضر به ای که من باسر بصورتش زدم کاری بود .یج 





آخرین اناب 
فریدون راضی هستند . چون وفتی که مسن و فربدون از 
روی زمین‌بلند شدیم؛ فرصتی بود برای آنها که به حمایت 
اربابشان بمن حمله کنند . ولی از جایشان نکان نخورند 
ی گفت ‏ فارو چ ؛ چکار میخواهی بکنی . 
گفتم » می‌خسواهم نمشش را از قهوه‌خانه بیرون 





7 رفتم بطرف فریدون . چون هنوزسرپا ایسناده بود. 
مصطفی پرید جلو و بین من واو ایستاد و گفت » بس کن 
دیگر . 

گفتم » حووت را کنار بکش » نمی‌خواهم دستم‌را 
بروی تو بلند کنم . 

آمد جلو که مرا بغل کند و کنار پبرد . تنه محگمی 
به او زدم ۰ از سر راهم کنار رفت . حودم را به فریدون 
رساندم . دومین سیلی را تو گوشش خواباندم وبعد دستم 
دا به گلوزش گرفتم و او را عقب عقب بردم . پش :زا 
محکم پدیوار کوییدم . معلوم بود که صورتش بشدت 
درد می کند ودیگر قدرت مقاومت ندارو . ولی من ول کن 
بودم ‏ او را بطرف بچه‌ها چرخاندم یك دستم را زیر 


۷ 


امیر عثیری 
چانه‌اش گرفتم وبايك فشار م 
کردم و گفتم » سالا پولهای جیبت را بیرون بیار 
دوی زمین . 


و ريز 

در حالی که نفس نفس میزد گفت» تو نمیتوانی 
آو این شهر زند گی کنی . بالاخره می کشمت . 

گفتم » باز هم در خدمتگزاری حاضرم 1 

خحودم دست به جیب شلوارش بردم ودسته‌اسکناسها 
را که خیلی منظم ومر تب توی جیبش گذاشته بود بیرون 
آوردم وریختم روی زمین وبه مصطفی گفتم این پولها را 
بین بچه‌ها تقسیم کن . 

قبافه دمی شده فریدون تماشائی بود . بچه‌ها از ته 
دل خوشحال بودند . ولی هنوز تسردید داشنند + مطمئن 
نبودند که این غول کاغذی از پا در آمده ودیگر مطالبه 
سهم نمی کند . در قیافه آقا مصطفی می‌خواندم که خوش 
حالیش کمتر از بچه‌ها نیست . چون فکر میکرد » بعد 
ن دبگر آقابالا سر ندارد . اوختم همه آنها بودطوری 
قیافه گرفته بود که انگار می‌عواست به اربابش بفهماند. 





که از بابت او ناراحت است وضمناًکاری هم از دستش‌بر 


YA 


ربع سرش را به عقب خم 


وخرین طناب 

نمی آید . چون اگر بخواهد رست بکار شود کار ارباب 
کل تمام است . 

مصطنی بالحنی تند گفت » فاروچ » تو دیگرداری 
شورش را در می آوری . فریدون خان را و لش کن .دادی 
دستت را روی لبه تبز خنجر می کشی ۰ مواظب خودت 
باش . 

گفتم » مثل اینکه پسادت رفته با کی داری حرف 
میزنی . تو با بچه‌ها هر کدام جلو بیائید . با 
مثل برق روی گردن اربابت می‌نشیند . ضمناً من خنجری 
نمی‌بینم که دستم را روی لبه تیزش بکشم 

دريك چشم بهم زدن چاقوی ضامن‌دارم را تو مشنم 
گرفتم . تیغه آنرا روی گردن فریدون گذاشتم و گفتم » 
می‌بینی که ميتو انم این کار را بکنم . حالا هر کدام از 
شما جر ئتش را دارید جلو بیائید . ولی همه‌تان آرمهای 
عاقلی هسٹید . نمی‌خواهید باعث‌قتل ارباب کلتان بشوید. 

دستم را که زیر چانه فریدون بود کمی شل کردم 
که اگر حرفی دارد بزند . فریدون باصدای خفه‌ای گفت : 





چافسو 


مصطفی کارش نداشته باش بگذار این نسره هر کاری ولش 


۷۰ 


اعیر عثیری 

میخواهد بکند » تو چنگك خورمان است . 

رو کردم به مصطفی و گفتم + چرا زل زده‌ای‌مر انگاه 
میکنی . آن اسکناسهای بیز بان فسریدون خان را جمعش 
کن بچه‌ها منتظر ند که سهمشان را بگیرند . 

مصطفی نگاهی به بچه‌ها انداخت . وانمود کرد که 
به این کار راضی‌نیست . بااکراه اسکناسها را از روی‌زمین 
جمع کرد و گفت » بیشترش مال دحل قهوه‌خانه است : 

پوز عندی زدهو گفتم » تازه کم هم هست » پو لهائی 
که این با بگ 


از سهم بچه‌ها به جیب زده خیلی بیش از 





اینهاست. حسایش را توبهتر داری. حالابشمرش,میخواهم 
فر بدون نان بداند چقدر پول از جییش بیرون آمده . بلکه 
یك روزی بخواهد پس بگیرد : 

فربدون باهمان صدای خفه‌گفت » آن روژی که 


بیگیرم ۰ 





بخواهم این کار را بکنم . جان ترا هم 
هرفن را به عقب کشیدم وگنتم فرامرشش کن 
رت تمام میشود : 
حا لی که مصعافی اسکناسها را می شمرو » بچه‌ما 
دد 
از چند لحظه مصطفی 





شده بودند . پس 
بدبت او خیره شده بود 


4 


آخرین طناب 
نصد و پنجاهو پنج تومان .و لی 


8 .پا 
سرش‌را باند کرد وگفت ۳ 


نو نمی‌توانی همه این پول را بین بچه‌ها قسعت کنی : 
۱ چافوی من بساگردن 


فاصله‌ای ندارد . سهمی هشتاد تومان بگذار کتار ۰ 





اربا 
بقیه‌اش را هم بده به فخری ۰ سهم مرا هم بین آن چهار تا 
مت کن ن که بدانند من چقدر دل ناز کم ۰ 

آفا «صطفی که از عرشحالی قند توی دلش آب 
میشد » ولی فیافه گرفته بود + گفت من دستم پیش امیرود. 

فریدون گفت» هر کاری که پسره میگوید بکن + 
اشکالی ندار . 

باخنده گفتم» دیگر معطل‌جی هستی‌مصطفی .خحودش 
هم به این کار رضایت داد . 

مصطفی پو لها را تقسیم کرد . وقتی بچه‌ها . نفری 
صد تومان گیرشان آمد . چشمهایشان از خوشحالی برق 
زد . از بین آنها عباس سکرتش را شکست و گفت ) حالا 
ابن شد يك چیزی . خودم مخلص فارو ج هستم , 

مصطفی‌نگاهش را به اودوحت وگفت » نمی‌دانستم 
تا این حد بی‌چشم و رو هستی » میخو استی‌این کلمه حرف 


A1 


امیر عثیری 

را تودات نگهداری . بی‌همه چیز - 

گفتم »مصطفی ؛ نطتش را کورنکن» مگر تمیتوانی 
حرف حساب بشنوی ۰ 

گفت » تو با این کارت قبر حورت را کندی . 

پوزشندی زدم وگفتم » راستی ! نترس برای تو و 
فریدون خودم يك مجلس ختم عالی میگیرم . پادت هست 
يك روزی گفتم که بچه‌ها را خودم رامشان میکنم . حالا 
چشمهایت را درست باز کن » آنها دیکر حساضر نیستند 
حرف زور بشنوند . بهتر است کنوتاه بیاثی و با ما هم 
عفیده بشوی . 

مصمافی بالحنی که معلوم بود ساخنگی است گفت» 
اگر دستم بهت برسد . با همان چاقموی نودت چند تا 
یا گاری روی‌بدنت میگذارم که ننه‌ات از يدنش غش کند. 

گفتم » داری پرچانگی میکنی . بعوض این حرفها 
سهم نحودت را بردار . 

گفت » این جور پواها تو جیب ما نمی‌زود - 

نعنده‌ام گرفت : گفتم » نفهمیدم » نکنه وجدانت 
تاراحت شده. تا بك ساعت پیش از من‌باز و است میکردی 


A1 


آخرین‌طناب 

که چرا پول آن زن بدبخت را به صاحبش‌رد کردم ۰ پس 
برای آن جور پولها هميشه دهنه جیبت باز است ؛ ووجدن 
مجدان هم سرت نمی‌شود . اما من درست عکس تو هستم. 
با این تفاوت که خیلی هم بیر حمم .میتوانی امتحان کنی. 
این جوری ۰ 

وبا نوك چاقو . روی بازوی فریدون بك عراش 
دادم . حون زد بیرون و روی دستش شباری انداخت . 

آقا مصطفی حالت حمله به خودش گرفت . گفتم » 
از جایت تکان نخور ‏ این همان باد گاری ؟,ذائی بود که 
او میخواست روی بدنم بگذارد . حالا من این کار را 
کردم . 

ازبابت بچه‌ها خیالم راحت بود که آنها دیگردشمن 
من‌نیستند . وضمناً این راهم فهمیده‌اند که این دهاتی‌عرلی 
چیزها مرش میشود وبعد از اینهم دیگر نمی‌توانند بسا او 
مخالف باشند . فربدون درسی بود برای آنها . 

علی گفت »ای فاروچ » مثل اینکه « مش اسمال » 
پیدایش نیست » گمانم رفته پلیس راخبر کنه . 

از شنیدن این حرف تکان خوردم . يك نگاه به پشت 


ar 


امیر عثیرق 
سرم اندانعتم . وم اسمال» شا گرد قهوه‌عانه پیدایش‌نبود. 
راسنش ترس برم داشت . اگر پلیس سر میرسید . جای من 
یکی نو زندان بود . به علی گفتم » بپر بك نگاه بدر تهوه ‏ 
خانه بکن . 
علی بشتاب رفت وبر گشت و گفت در را باز گذاشته 
که از بیرون بتوانند باز کنند . 
به مصطفی گفنم » تا پلیس سرنرسیده تو بزن‌بچالد. 
بچه‌ها را هم با خودت ببر . نمیخواهم تو دردسر پیفتی ء 
باخنده ساختگی گفت ؛ میخواهم آن موقعی که 
میگیرندت تماشا کنم . 
گفتم ؛ گمانم میخواهی به بچه‌ها بگویم از درقهوه - 
خانه پینداز ندت بیرون . 
گفت» پسر بان نمیتوانی سر شاخ بشوی . 
وباحالت چشم به من اشاره زد . من » فریدون را 
بطرف دپوار گرداندم . مصطنی خیلی آرام از در قووه‌عانه 
بیرون رفت من به علی اشاره کردم که بماند . بقیه بدنبال 
مصعافی رفتند . من دستم را از زیر چانه مصطلفی کشیدم که 
او رابا سر به جاو هبل بدهم . خیلی سربع پیجید بطظرف 


2 


آخرین طناب 

من» ودستهایش را بدور کمرم انداخحت . سرش را همروی 
سینه‌اش خم کرده بود که من نتوانم باسر بصورتش بزنم. 
دستهایش مثل دو قلاب آهنی به کمرم زور می‌آورد . علی 
ایستاده بود ونگاهمان میکرد . 

فریدون سعی میکرد مرا بزانو در آورد . بالحنی که 
ناشی از کینه ونفرتش بود گفت حالا جنازه‌ات را برای 
ننه جونت میفرستم علی بکدفعه بخودش آمد که مرا از 
تنگنای نجات بدهد . صندلی چوبی را برداشت که از 
پشت سر به پشت فریدون بکوبد گفتم خودت را کنار 
یکش على . 

فکر کردم تلاش بی‌فایده است . جز با ضربه دد 
مشته طور دبگری نمیتوانستم حودم را نجات بدهم . ایسن 
ضربه دو مشته مخصوص خودم بود . مشتهایم را بالا بردم 
وبا تمام آدرت بسر شانه‌های فریدون کوبیدم . دسته چاقو 
تو یك مشتم بود . ضربه کاری‌تر شد . دست های فریدون 
شل شد به پائین افناد . باکف رست محکم به پیشانیش 





زوم . عب عقب رفت . پشتش به میز سورد و هماتجا 
روی زمین افتاد . 
۸ 


آمیر عشیری 

بر گشتم بطرف‌علی و گفتم » ممطل نشو. بپربیرون... 

بسرعت ازدر قهوه‌عانه بیرون آمدیم. من برگشنم 
ودررا جلو کشیدم . و به آنطرف خیابان رفتیم » و پشت‌چند 
تاچهار چرخه مخصوص طو افها مخفی‌شدیم . 

علی‌گفت » برویم خانه . 

گفتم » کار من هنوز تمام‌نشده . 

- پسر ول کن بیابرویم . داری کار دست خسودت 





آرام باش . توفقط تماشا کن . 

دیگر چه‌کار میخواهی بکنی . 

باخنده گفتم » می‌خواهم قیافه «مش اسمال» را بسا 
مأمور پلیس پبینم . 








گفت » آدم بد کینه‌ای هستی . داری برای خودت 
دشمن خونی درست می کنی . 

گفتم » درست فیمیدی . آدم بد کینه‌ای هستم ۰ آن 
شب‌اول بادت هست که فر بدون دو تا کشیده آبدا رگذاشت 


تو گوشم . از آن شب کینه‌اش را بدل گر قتسم . دنبال بهانه 





تم که تلافی کنم . تاامشب . اماهنوز کارم نله ۰ 


۸۶ 


آخرین طناب 

ترا زگهداشتم که تماشاکنی . خودمانیم تو و آنهای دبگر 
خبلی حوشحال شدید . 

آزه . ماهم می‌دانستيم که فربدون باج میگیرد 4 

. کاری نهی‌توانستید بکنید‎ E 

۔۔ حداترا برای‌ما رساند . 

باخنده گفتم که خووم‌را باشاخ گاوطرف کنم . 

گفت» توهم خبلی لتش دادی. ابن کار ی که رست 
آخ ر کروی همان وهله‌اول می کردی و کاربابارا می‌ساختی 
گمانم اگرمن نمی‌فهمیدم که «مش‌اسمال» غیبش‌زده نوحالا 
حالا میخواستی تعلق بکنی . 

گفتم راستش از بابت آقامصطفی وبچه‌ها مطەشن 
نبودم . 

گفت » آن‌موقع که فریدون‌پیچید به‌طرف توء بابد 
باچاقوئی که تودستت بود کارش‌را میکردی ۰ 

نگاهش کردم و گفتم » لابد تو بودی همین کار را 
می کردی . 

۔۔ آره ‏ شکمش را سفره میکردم ۵ 

امامن خر نمی‌شوم . می‌دانم چه کار بایدبکنم» 


۲ 


امبر عتبری 
این‌جور جاها نباید تیغه چاقو خونی‌شود ء بايد طرق‌رر 
زجرش داد - 
عون عمال توش . 
گفتم » يك‌عراش کوچك بود » يك‌بادگاری . 
گفت» خودمانيم . زدن فریدون کار آسانی نبوو . 
حواست بدر فهوه‌عانه باشد . 
حواسم آنجاست . 
امشب حسابی پو دار شدید . 
خنده کوناهی کرد و گفت » حالا که گذشت . ولی 
مابین نعودمان فرار گذاشته بوبم که يكشب از نو بهسانه 
بگیریم وحای حاات‌را جابیاوریم . 





آهسته بهپشتش زدم وگفتم» از حالا حرف 





بت . حالا همه‌ما مر بدت هستیم . 


8 تم دمن مرب نمی‌تخواهم م . خوش دارم همه باهم 





دت باشدکه آقامصطفی رئیس همه 





آخرین طناب 


. کم کم تو و بچه‌هما مرا بهثر 


وحبلی‌هم بير م / 


شتاسید د ... مثل اینکه دارند می آیند » می‌بینی ` 
اسمال» بابك مأمور پلیس 
_ آره» «مش‌اسمال» 


سرترا بدزد . حواست به آنها باشد . 





دارند بدر قهوه‌عانه نز میشوند . 


اسمال» بدر قهوه‌عانه رسیدند . 





مأمور پلیس و«مش 

ایستادند . شا گرد قهوهنانه حودش‌را عنب کشید . مأمور 
اک اسلحه‌اش را تو دستش گرفت . سرش را برف 
«مش اسمال» گرد اند وچیزی گفت. . بعدوست شرا بدر گذاشت 
وآهسته آنرا باز کرد . داعل قهوه‌عانه شد. ميان درایستاد 
معلوم بود ازابنکه سروصدائی نمی‌شنود متحیر است ۰ 

«مشاسمال» به‌او نزديك شد . سرش‌را جلو برد و 
چیزی گفت . مأمور پلیس جلوتر رفت . شاگرد قهوخانه 
ازترسش دم‌در ایستاده بود . کمی بعد پداخل رفت ۰ پنظر 
می‌رسید که صدایش کرده باشتد . در قهوه‌شانه بسته‌شد . 

على گفت ؛ ایکاش آنجا بودیم وقبافه دمق‌شده آنها 
دا می‌دیديم . 

گفتم . قیافه «مش اسمال» تماشا وارد . خبلی دلش 


A 


۲ امیرعشیری 
میتعواست یكخدمتی بهاربابش بکند 
= قکر می کنی فریدوقضیر ایا 
- نه ۰ از آن غمودرری که 
ا 


حساب بکنه . 


مور پلیس‌بگوید 
دارد. حرفی نمی‌زند . 
ممکن است ۰ مسی‌خواهد خووش تصفییه 


= درست فهمیدی . البنه بامن ؛ باتو و آنهای دیگر 
کاری ندارد . 

گفت » بایدخیلی موالب‌خودت باشی. ابن‌فریدون 
از آن هفت حط تر هستم . کاری می کنم که یاقهوهخانه‌اش 
راببندد یااز پشت دخلش تکان نخورد . 

علی‌خندید و گفت؛ يك‌دفعه نفسش‌را بگی رکه خبال 
همه‌عان راحت بشوو . 

گفقم » اینطوری بهتر است . فریدون باید بداند » 
با کی طرف است . 





خحانه . نووت‌را بدروسر نینداز ۰ 
ا . به‌من کاری نداشته‌باش + 
- تو می‌توانی بروی . بەمن کار 
۹۰ 


آخرین طناب ۳ 
چه کار مې خو اهی یکنی ۰؟ 


بد همم ۾ کت 
هم فریدوندا مشغو لش کذم ۰ 


باخنده گنتم » میتحوا 

_که چه‌کار کنه . ؟ 

- به قهوه‌خانه‌اش سروصورتی بدهد ˆ 

من اصلا از سرفهای تو سردر نمی آودم ِ 

درهمان موقع مأمور پلیس ازدر فهوهخانه پیروت 
آمد . فریدون و«مش‌اسمال» هم‌دنبا لش بودند. دمدر چند 
لحظه‌ای ایستادند. بعدمامور پلیس خداحافظی کرد ورفت 
آنهاهم بر گشتند نو فهوه‌نعانه ودررا بستند . 

علی گفت » پس‌چرا معطلی ؛ مأمورپلیس که‌رفت 

گفتم » هنوز وقتش نرسیده . 

چنددقیقه بعد در قهوه‌خانه بازشد و فربدون بیرون 
آمدو کنار خیابان ایستاد طولی نکشید که بك تسا کسی که 
مسافرهم داشت جلو پایش ترمز کرد . مثل‌اینکه ر اهشان 
یکی بود. فر یدون‌رفت عقب‌نشست وتا کسی حر کت کرد . 

من ازجا بلندشدم وب‌علی گفتم » حالامی دویم 
۲سر اغ «مش‌اسمال» 


علی گفت ‏ پس, 





ر» «مشاسه‌ال» مرون که زدن‌ندارو 
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امبر عنبری 
دم غش‌زا بگیری جانش درمیرود . 
گفتم + راه‌ییا » بااو کاری ندارم . 
باهم به آنطرف خیابان رفتیم. پشت‌در قهوه‌حانه که 
رسیدیم . على گفت : حالاچه کار باید بکنیم . 
من چندضربه بدر قهوه‌خانه زدم . کمی‌بسد صدای 
رمش اممال» بر عاست وپرسید »کی هستی ؟ 
آهسته به‌علی گفنم » جوابش‌را بده . بگو کتت را 
قهوه‌عانه جاگذاشنه‌لی . 
على گفت» «مشاسمال» من‌هستم علی . کنم‌جامانده 
- فی غور کتش‌را ازننش در آورد وبدست من‌داد 
سمال» در فعوه‌حانه را باز کرد و گفت پسر . اینهمه 
راه آمده‌ث ی که کتت‌را بگیری + حوب صبح م ی آمدی ۳ 
علی خندید و گفت » آخه‌خوايم نمی‌برد ۰ پولها 


توی خی کتم است . 





مش 


«مشاسمال» گفت ؛ پس‌دابال پو ها آمده‌ئی . 






- آره ‏ وينم فریدون‌ندان رفته . 


یبای تورفت . 





ج » عدت گاری دست خودش داد ۰ 
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آخرین طتاب 


«مش اسمال» گفت » فریدون‌خان حسابش‌را مير مه 


باتو 
3E‏ 

علی بداخعل قهوه‌حانه رفت و آهسته دررا پشت سر 
انم وارد بشوم . پشت‌سر 





خحووش بست . طوری که من + 
من دررا باز کردم وازمیان آن‌گذشتم ودررا آهسته‌بستم و 
گفتم» که گفتی » فر یدون‌خان برای من خطونشانکشیده . 

«مشاسمال» سرشرا بعقب گرداند . ازدیدن من‌جا 
خورد . رنگش پرید وبالکنت گفت . توهستی ۰۰۰ چی 
می‌خواهی ؟ 

گفتم ؛ پلیس‌را خبر کرده بودی . می‌حواستی به 
اربابت خدمت کنی . حالا من‌اين کاررا می کنم ۰ 

جلورفتم . یکی از صندلی‌هارا برداشنم» وول کردم 
بطرف بساط قهوه‌نعانه. صدای شکستن استکان ونعلبکی‌ها 
وچند قوری بلندشد . روبروی در تهوه‌خانه یك آئینه قدی 
بود . تنك آپ‌را وسط آئینه کوپیدم . 

«مشاسمال» درحالی که رنگش‌بریده برددستهایش 
رابه‌حالت التماس‌جلو آوردو گفت؛ نوداری نابو دم هی کی 

خاتهام خر اپ شد . بدبخت شدم . 
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امبر عشیری 
بعدر و کرو به‌علی و گفتتو یلک چدزی‌بگو.فریدون 
همه‌اش ازجشم من‌مببیند . 


گفتم» ترس ۶ صب که اربابت بیید ‏ میداند کار 
کیست . 


«مشاسمال» گفت » شمارا بهعدابهمن رحم کنید 

على گفت » قاروج » تمامش کن .. بیابرویم . 

يك‌فوری بزر گه گلدارر! که کنار تل خاکستر بور 
برداشتم وجلو پای «مش‌اسمال» زدم زمین و گفتم : اينهم 
به‌خعاطر علی آقا سالا می‌توانیم برویم . 

«مش‌اسمال» رو کرد به‌علی و گفت » پس توهم‌با 
فر پدون‌خان ضدیت داری . 

علی گفت » فریدون » بی‌فریدون . اودیگر کاره‌بی 


را دبدی » بهش» بگو» 





پانعنده گفنم ؛ وقتی اربابت 
قارو ج گفت این‌تازه او لش است . 

بعد رو کردم به‌علی و گفتم ؛بیاپرویم ۰۰ 

علیکتش‌را که من روی میز فریدون انداخته بسودم 
بر واشت وبدنبال من ازدر قهوه‌خانه بیرون آمدیم و پیاده 

e 


آخرین طناب 


افتادیم + 
علی گفت » بابا تو عجب 


گنت حالا تازه می‌توانم بگویم 


براه آدمی هستی ۰ 


که دوتا کشیده 


فریدونر! تلافی کرده‌ام ۰ 
خحندید وگفت » خحانه خر ابش کردی ۰ 
نداشته باشد . 
گفتم » می‌ترسی پول نداشته + 


نه .ولی توداری باجان خودت بازی میکنی . 





بی‌خبالش . فریدون کاری نمی‌تونه بکنه . 
گفت » از کجا می‌دانی . رفیق‌های ناتوثی دارد . 
ار ید ای 
وامیداره که ترا ازپشت سر با کارد بزنند , 


پوزخندی زدم وگفتم » فکرشرا کرده‌ام . 
مسافت کوتاهی که دایم . سوار تا کسی شدیم . 
مسافر نداشت. یکسر بطظرف خرابان‌سی‌متری حر کت کرد 
ساعت ازدوبعداز نیمه شب هم گذشته بود › که‌سر کو چه‌پیاده 
شدیم کرایه تا کسی‌را علی‌داد . وقنی بدرتتا 


علی گفت » به آقامص طا ی بگو چه کار کرده‌ايم بىدنیست او 


نه رسیدیم . 
بداند . 
زنک درخانهرا بصدا ر 


ر آوردم .یکی دو دقیته بعد 
۰۹۵ 


امیر عنیری 


ص‌ای قخری ار پشت وربلند شد وپرسید :که .۲ 


0( 
٤م‏ ۽ من هستم فاروچ » علی‌هم بامن است . 
فخری‌دررا باز حورش 
باز کرد. خودش‌را باجادرنماز پوشانده 
بود معلوم بود که پیراهن تنش یست . سلام کردیم 
۱ یم .و 
ایا و ‌ شم .فد 
داخل شدیم ۰ من‌در رایستم .فخری ‏ پرسید » تاحالاکجا 
بودید ؟ 
عل یگفت » رفته بودیم دو اخوری » پی‌عشق .. 
فخری از شنیدن ابن حرف اخمهایش درهم رفت. 
من لبخندی بروی لبائم آوردم و گفتم » گوش به‌حرفش‌نده 
شوعی م ی کنه . گرفتار شده بودام .يك کاری داشتیم که 
باید همین امشب انجام می‌دادیم ۰ 
علی جلوتراز من رفت توی حياط . من به فضری 
نزويك شدم و آهسته‌گفتم » نه» دوائی درکار بود ونه‌عشفی 
ناراحت نشو . نگاهم کرد وگفت » من نار احت بشوم 3 
رت آزادی» هر کاری دلت می‌جواهدیکن پەن مر بو 
تن که کجا رفته بودی ۰ 


7 که اوفاتت تاخ شد 
کنتم » بداعلاقی نکن . می‌دانم که اوفانت 7© 


کی 
عای شوعی کرد ۰ 
5 ۶ 


آخرین‌طناب 
باعنده ساعتگی گنت این بکی‌راکور خواندی. 
برای‌چه اوقاتم تلخ‌شود - 
دستم‌را بروی شانه‌اش گذاشتم 
رابائن انداعت وگفت » لوس نشو . بروبگیر بخواب ۰ 
خبلی حوب ۰ 


- آره ؛ اینطوری بهتراست . 


»با عصبانیت دستم 


بدنبال او ازپلکان پائین آمدم . فخری » رشعتخوابم 
راجای‌هرشب انداخته‌بود . داشتم سروصورتم‌را می‌شستم 
که‌صدای مصطفی ازتوی اطاق بلندشد ؛ ومراصدا کرد . 
گنتم » الان می آیم . 

فخریرفت روی‌تخت خوابش‌در از کشید .علی‌هم 
بك ا ند 4 7 
براست رفت روی پشت‌بام من‌در حالی که بسا دستمال 
م دست وصورتم را حشك ميکر ا 
ا بخردم » رفتم تواتاق که 
ینم مصطفی چه‌کارم رارر . اتاق ن 
E‏ ) دادد . اتاق عنکی بود . پائی تخت 
خوایش يك کو ار ۲ر ای 


۱ ی گذاشته‌بور . 7 
زیر پیر اهت 


ی دکابدار روی تخت زد 
دی ۲ کجا بوورر ؟ 


گفتم ایا 
ات : 
f‏ #هوه‌خانه فریدون , 


0 


امیر عثیری 
باتعجب گفت . تو قهوه‌خانه» نکند آن‌بابارا کین 





بانخنده گفتم ۰.. خحودم دیدمش که سوار تا کسی‌شد. 
- پ سآنجا چه کار داشتی ؟ 
به بساط قهوه‌خانه را بهم ریختم . 
که مثلا چطور بشود . ؟ 
- هیچی . يك‌خرده از آن پولهای مفتی که گرفته 
خر کله . 
مصعلفی گنت » دیگه داری تند میروی . حساب‌جان 
خودت‌راهم بکن . 
گفتم » از کار امشب » نویکی که راضی هستی . 
خندید وگفت » خبلی شیرین کاشتی . ولی خوب 
ازحالا باید يك‌نقشه دیگری برای کارمان بکشیم .راستش 
منهم از اینکه هرشب باید چندسهم به‌فریدون بدهم دلخود 
بودم . هیچ کارش‌هم نمی‌توانستم یکنم . رفیق چندساله‌ام 
بود » وتو این رفاقت‌را بهم‌زدی منهم ناراضی تسام ` 
گفتم » کارمان‌را عوض میکنیم ۰ 
منتلورت چیست ۰؟ 


۹۸4 


1 
1 
۱ 
۱ 


1 
| 
1 


آخر بن طناب 

- منظورم اینست که از این ببعد یعوض‌جیب. خانه 
میزنم . 

- فکر می کنی بتوانیم ۰ 

- خودم جورش میکنم. توهم دیگرلازم نیست‌سراغ 
فربدون بروی . 

گفت » بااو دیگر کاری ندارم . 

ازجا بلند شدم و گفتم ٤‏ حوب» من‌میروم بخوابم . 
بقیه حرفهامان باشه برای فردا . 

چراغ انافش‌را خاموش کردم واز آنجا بیرون آمدم 
وبطرف تخت فخری رفتم. آهسته پرسیدم » خواییدی . ؟ 

گفت » برو بخواب . 

بروی صورتش خم‌شدم . وقتی دیدم دارد نگاهسم 
میکند . صورتش را بوسیدم و گفتم » ازمن دلخور نشو . 

دست انداخت گردنم سرم را پائن کشید . لبانم را 
ړوی لبانش‌فشارداو وبعد گفت؛ حالابرو بخوآب؛مصطقی 
بیدار است » مواظب باش . 

از خوشحالی روی پایم بند نبووم . با بوضه فخری 
خستگی ازتتم بیرون رقت. 


۹۹ 


امیر عثیری 


آنشب خودم را آدم موفقی می‌دانستم ۰ 
موفقیت در کار ودر عشق برایمن خیلی مهم بود 3 
اطمینان داشتم که در کارهای بعدی‌هم موفق می‌شوم. ضمتا 
این‌راهم می‌دانستم که سوای فخری» بقیه‌موققیت‌ها عاقبت 
خوشی ندارد. من‌بك دزدبودم وهمیشه سایه پلیس‌را پشت 
سرم حس میکردم . ولی حوب » راهی بودکه مرا آلوده 
و خودم‌هم نمی‌دانستم کی وچه‌وقت می‌توانم از 
این کار دست بکشم . عادت کرده بودم و ترك این عادت 
خیلی مشکل بود . تنهافرق من با آنهای دیگر این بود که 
پایم پزندان نرسبده بود . واین شانس بزرگی بودکه بابد 
همیشه حفظش میکردم . 
* ## 
بارضایت بچه‌ها کار سابق‌را تون و 
عوض شد . بفکر این افتادیم که نجانه بزئیم ۰ "اد * 
ا تیم چطوری آ بش کنیم تا راحتمان کرده‌بود: 
اثائی 9 e‏ ا ل کرو مه سا 
ولی مصعلنی این مشکل ر ۳۳2 
تمعلیل شد . بچه‌ها تونعانه بووند » یعنی من * 


1۰. 


آخرین طناب 

که دیگر دبال کار هر روزشان نروند . خطر همه‌مان را 
را تهدید میکرد . فریدون دست بردار نود .. به احتمال 
قوی یکی از نقشه‌های او برای تصفیه حساب با ما این بور 
که ما را به چن پلیس‌بیندازد ۰ خولی‌هم راحت‌میتو انست 
این کاررا بکند . او آدم زرنگ وهفت حطی بودومیدانست 
که در قضیه آن شب قهوه‌خانسه » مصطفی هم راضی بوده 
والا میتوانست حساب مرا پرسد . 

کار جدیدمان که خانه زدن بود . احتباج به مطالعه 
داشت . ابزار کار میخواست . با عجله نمی‌شد دست بکار 
شویم . بااینکه این کار هم در ردیف کار سابق بود ؛بچه‌ها 
زیاد وارد نبودند . مصطفی که تحنم همه کارها بور فوت 
وفن کار را یادمان داد که چه کار باید بکنیم . توی خانسه 
تمرین میکردیم . ضمناً از فریدون هم بی‌خبر نبودیم . 
آفتابی نشدن ما او را کیج کرو بود . نمی‌داندت ما چسه 
نقشه‌ای داریم هدف او من بودم ٠‏ دنبال مين میگشت . 
خبرش را داشتم . که چه نقشه‌ای برایم کشیده است . 

هوا که تار يك می‌شد همه باهم بیرون میآمدبم و به 
یکی از کافه‌های خّبانهای بالا می‌رفتيم . لبی تر میکردیم 


۱.۰ 


اسر عثیری 

وبر میکشتي 

روز سوم تنگ غروب بود . مصطفی‌از عانه بیرون 
رفته بود . بچه‌ها هو سکردند که آن شب تو خانه مشروب 
بخورند . غلام گەت » من میروم امیخرم ۰ 

گفتم » هرچه میخواهیم بخر . بعد حساب مي 

گفت »خودم می‌دانم چی باید بخرم . 

وبا عجله از در.خانه ببرون رفت . یکی دو دقبقه 





بعد فخری گفت . مشروب را باچی میخواهید بخورید . 
عغذا نداریم . 
رو کردم به علی و گفتم » تا غلام به خبابان نرسیده: 
بهش بگو. یك کمی‌هم غذاجخرد : هرچه دلش میخواهد. 
علی مذل برق از خانه پرید بیرون ۰: چنل دقیقه بعد 
ب رگشت و گفت » دیدمش » بهش گفتم » چی بخرد - 
بعد آمد کنار من نشت و آهسته گنت » چون 
خیلی مخلصت هستم می‌خواهم ففط تو بدانی . 
گمتم . خبر تازه‌ای شنب 





کت » غلام را نو عطاری آفا مرتضی چیدم داشت 
تللن میکرو - 


آخرین طتاب 


ترا ندید؟ 





نه »ود را نشانش ندادم . وفتی‌ازو کان‌عطاری 
ببرون آمد . چند قدم پالین‌تر صدایش کردم 

ب نفهمیدی » به کی تلفن میکرو .؟ 

گفت» چطوریی‌توانستم بفهمم . اما تاءن‌صدایش 
کردم . دستباچه شد. خلاصه وقتی بر گشت بابداستنطافش 
کنی . 

گفتم . به بچه‌های دیگر که حرفی نزده‌ائی .؟ 

- نه . يك راست آمدم پیش تو : 

- اطمینانم دارد به تو پیشتر میشوو . 

- فکر می کنی به کی تلفنمیکرد ؟ 

گفتم » ممکن است غلام رفته باشه طرف فر بدون: 
حتماً به او تلفن میکرده "این بی‌همه چیز دارد جساسوسی 
میکند » فعلا » بروی خودت نبار موقعش که رسید عبرت 
ھی کنم . 

على گفت ٭ حق با توست اگر بارت باشد این‌دوسه 
دوزی که تو خانه خودمان را زندانی کرده‌ایم بهر چبزی 
که احتیاج پیدا می کردیم غلام داوطلب می‌شد که ببرود 


۱۰۳ 


امیر عثیرک 

وبخرد . 

گفتم + قصدش چیز دیگری بوده . از این بابت يك 
کلمه نباید بابچه‌ها چیزی یگوثی اول باید «طمئن بشویم. 
بعد قضیه را آفتابی کنیم دهنت باید خیلی قرص باشد . 

- حیا لت راحت باشد . 

- به آقا مصطفی هم حرفی نزن تا خبر ت کنم . 

- وقتی غلام بر گشت حرفی باونمیگوثی انگاهش 
کردم و گفتم » پس این حرفها را من به کی دارم میزنم - 
يك وقت برای اوقیافه نگیری . نباید بو ببردکه ما چیزی 
فهّمیده‌ايم . میترسم نتو انی خودت را نگهداری . 

باخنده گفت» نترس » شوخ ی کردم‌جلومن سرببری 
کسی نمی‌فهمد . نه‌بابا مااینعلورهم که تو خیال کرده‌ای 


OE‏ ی و 
زیستیم اگر غبراز ابن بود يك راست پیش تو نمی 


E a 
٩ آدم خودم‌را می‌شناسم . از همان شب که تز فریدودد!‎ 
نیال انداعتی عقیده ام زت به‌تو عرض شده مرید‎ 


طلور.همه‌مان کوشمان بفرمان 


بت شدم 
نوست 
مهدی و عباس ھم همیت 
تو بگوئی بی چون وچر 
که آفاء ص طغی 


| می‌رویم دنبالش ‏ 


ھر بگوید بايد 


نتم » من‌نه » هرچی 
1۴ 


آخرین طناب 

اطاعت کنیم . او رئیس ماست ۰ 

- آدم بامعرفتی هستی ۰ 

- من تدوبیهای مصعافیراهرچوقت فراموش‌نمیکنم 

فخری از پلکانپائینآمد . لباسش را عرض کرده بود 
بلوز لدار بی آستین بادامن مشکی پوشیده بود . دستی‌هم 
بسر وصورئش کشیده بود . خودش را حسابی خوشگل 
کرده بود . از همیشه قشنگهتر . وفتی دیهش بك حالی 
شدم . به‌ما نزديك شد . لبخندی بروی لبانش نقش بسته 
بود . ایستاد و گفت؛ شما دوتاراجع به‌چه چیز باهم‌صحبت 
می کنید ؟ 

علی باخنده گفت » راجع به‌یدبختی خودمان . 

فخری گفتا» من یکی‌را با حودتان فاطی نکنید . 
چون تازه دارم معنی حوشبختی‌را می‌فهمم . 

پرسیدم » از زند گت راضی هستی ؟ 

گفت ؛ چراکه نباشم . 

على خندید و گفت » فخری‌هم مثل فریدون ازماباج 
می‌گرفت . 

فخری گفت » جونم آفامصطفی خر جم میکند اگر 

۱۰۵ 


امیرعشیری 

می‌توانی جلو سهم مرا بگیر . 

بعد رو کرد به‌من وگفت » توچی می گوئی فاروج؟ 

گفتم » ایکاش فربدون‌هم باندازه تو باج میگرفت . 
از حودمان هسنی » همه دوستت دارند . 

علی گفت » من یکی و کرش هستم . 

فخری باخنده اخمهایش را درهم کشید و گفت » 
من نو کر لازم ندارم . 

گفتم» امشب خیلی سالار شده‌ئی . 

گفت» وفنی خودمر! درست میکتم ازخودم خوشم 
میاد . 

علی آهی کشید و گفت ؛ آخه حساب ماراهم بکن. 

فخری موهای علی‌را گوفت وسر اورا تکان داد و 
گفت » چگرش‌را داری بلند شو مراببر سینما - 

علی‌گفت: نهبابا من جگرش‌را ندارم. بافارو چبرو 
سر نترسی دارو » جواب مصطفی راهم میدهد . 

گنتم » آره ۰ حاضرم شام که خوردیم باهم مپرویم 
یك گشتی بزنیم . 

گفت باشد برای يك‌شب دیگر. مصیفی باید بداند 

Nef 


آخرین ناب 


علی ازجا برحاست و گفت ؛ بروم ببینمبازی مهدی 
وعباس به کجا رسیده. الان‌دوساعته که روتائی دارند ست 





ا 
وقتی علی رفت » فضری جلو آمد . در حالی که 


نگاهش بمن بود زانوانش را به زانوهای 





فشار داد . وجودش‌را هیجان گرفته بود . چشمانش حالث 
دیگری‌داشت . دسنشر اگر فتم و پرسبدم» برای کی حودت 
را درست کرده‌ئی ؟ 

گفت . حورت بهتر میدانی + 

۔ خوش بحال مصطفی . 

- مصطفی نه‌برای يك‌نفر دیگر که روساش دارم . 

- خودت بگو . 

باهیجان گفت» برای تو. حالا راضی شدی. میدانم 
که دوستم داری. همان روزی که برای عوض کردن لباس 
به آن اتاق آمدی ومن بازیر پوش وراز کشیده بودم . در 
قیافه‌ات خواندم که ازمن حوشت آمد . آنروز خیلی‌هم 
خجالتی بودی .تامر ادیدی بر گشتی که ازاتاق برون‌بروی 
منهم ازتو بدم نبامد . ولی موقعی عاشقت شدم که شنیذم 


۰ 


امیرعشیرگ 
فریدون‌را حساب ی کتك زده‌ای. از آن شب تراءهترشناختم 
«ننظرت بودم . دام پرایت شور میزو که‌نکند اتفاق بدی 
برایت افتاده باشد . تااینکه زنگلدد صدا کرد . 

گفتم » منهم همان شب فهمیدم کسه روستم داری ۰ 
چون وفتی پرسیدی » کجا بودیم . علی‌گفت » رفته بودیم 
وواخوری و آنوقت تو ناراحت شدی ۰ 

فخری گفت » اگر آن‌شب کسی توخانه نبود سرت 
داد میزدم ۰ 

باخنده گفتم » ولی بعدش آشتی کردیم ۰ 

ووستت داشتم که گذاشتم مرا پبوسی. 


.۔ ایکاش می‌توانستم ترا ازاین خانه ببرم يك جای 


- آره» آرزوی منم‌همین است بالاخره ما بهم می رسیم 
همبنطوری میدانستم که فخری زن مصطفی نیست؛ 
متامشن نبودم . برای اپنکه خیالم از این بابت راحت 


فوزن عقدی مصطفی باشی ! 






خنده کو ناه ی کرد وگفت » نه بابا . «صطفی زذ و 
بچه دارد . دختر بزرگش دم‌بخت است . همه حرذهایش 


۱.۸ 


آخرین طتاب 
همین روزها واماددار میشود ۰ 
3 تو ومصطغی ا زکجا باهم آشنا شدید ؟ 


رابمن می‌زند ۰ 
پرسیدم 
قیافه‌اش وره رفت وگفت » اگر يكرد زی من‌وتو 
زن وشوهر شدیم داستانش دا رایت تعربف م یکنم ˆ ۱ 
حالا تعریفکن ‏ 
_ وق شکه رسید می‌فهمی ۰ 
م ترا نشانده ؟ 








ادمهایش را | درهم کشید و وت » یك دفعه دیگر از 
این حرفها بزنی یك کشیده بت میزنم که هبچوفت یادت 
نرود ۰ 

گنت عصبانی نشو مممینطوری پرسیدم فص بای 
نداشتم ۰ 

باحالت عصبان ی گفت» خحبال کن مرانشانده »یالت 
راحت شد . حالا می‌توانی برع نبال يكزن دیگر. 

باقدمهای تند بطرف درخانه رفت ۰ از روی پلا بلند 
۳ وبدنبالش رفتم . صدایش کردم . توی راهرو ایستاد 
برگشت گنت » دنبال من نیا . هی نح وام پروم ایروث * 

کجا. تنها نرو - 


۹ 


امیرعثیری 

برو دنبال کارت. نمی‌تحواهد بمن دستور بدهی 

رر نانه‌را باز کرد . بیرون رقت ودر را مکی 
زو راستش از حرفی که به او زده بودم ناراحت و 
ایلا رفنار و قبافه‌اش به زنهای بد نمی‌خورد ۰ خود)هسم 
تفهمیدم چطور شد که این حرف‌را باو زرم . پکر شدم . 
رفتمتوانای پیش بچه‌هاهرسه مشغول بازی‌بیست و يك‌بودند 
سرهمدیگر بر را مي‌تر اشیدند . . علی بانگ گذاشته بود بغل 
دسنش ندمنم . گفت » هنوز يك‌بانگث پرنکرده‌ام - 

گنام » عوضش این بانك پرمیشود . 

گت ؛ تو قدمت خوبست. حنماً هردوشان‌را میبرم 

مهدی گفت . فاروچ توهم بخوان . 

عباسگفت » مثل اینکه فاروج اوقانش تلخ‌است . 

گفتم » نه ناراحتیم از بابت غلام است کهربر کرده. 

بعد خووم‌را جلو کشیدم وادابه دادم » که‌بدم نمیاد 
بازی کنم ۰ می‌نحواهم شانسم را امنحان کنم . 

همانطور که علی‌گفته بود از مهدی وعباس برد . 
دات دمن رسید ورق‌گرفتم . دهمعشت بود نگاهی به‌قیافه 


على کردم وگفتم » میخواهم بانكرا بزتم . 





۱۹۰ 


آخرین طناب 
باخنده گفت؛ آنوقت بانگم پرمیشود» ورق‌بگیر. 
يك‌ورق‌گرفتم سرباز بود . مهدی‌گفت ؛گمانملائی 
داده . 
گفتم » » آره » بكورق دیگر . 
ورق سومی هفت بود شدم بیست .گفتم؛ برو برای 
حودت ۰ 
علی ورق خودش‌را زدرو. تكك‌حال بود. مثلکسی 
که به‌پیروزی خود اطمینان دار گفت » می‌بینی فاروج 
حالاورق دومراتماشا کن که يك‌ره‌ل بايك تكخالمیگذارد 





تم » بکش ورق دوهی یكلائی چاق اس - 

ورق‌خربد. . وسته ورق‌راکه توی‌دستش بودگذاشت 
زم که ورقش را بخواند » در قیافه‌اش خواندم که بك 
لاثی خریده . 

عباس‌گفت » بابا رو کن ۰ 

علی باپکری گفت » به‌نعشکی شانس ۰ ثی کرد ۰ 
لا ئی چاق ولی این باتك باید پر بشود . 

گفتم ؛ ورق بکش . . بازی‌ر! سردش نکن . مسن از 


۱۹ 


امیر عشیری 
می‌زنم که‌یك ټك 
3 6 باسه نیا خال م ی‌خری . 
ورق 4 کمتر قبو لش دارم . 
2 ۰ دستهایش رابالا برد که 


رااز 
ازبغل بخواند . عا ودق سومی 
5 باس گفت فادوج بانك بگذار 
در لی که نگاهم به‌قیافه على 
ی بود تم بذار 


ودقش‌را بخواند . 
ی 9 ورقهارا ازهم جدا کرد وگنت 

باخنده گفتم ۽ دهن من محراب است . 

- دو کن به‌پینم چی هستی ؟ 

تالطب 

می‌دانستم که روی بیست خواییده‌ثی . 

مهدیگفت . قدم فاروج فقط برای خورش خوب‌بود 
نه‌برای تو 

علی گفت؛ آره تقصیر شماست که دعوتش کردید 

من‌بانك گذاشتم . ورق‌به آخر نرسیده بود که بانگم 


آخرین طتاب 
عباس رفت که دررا باز کند . صدای غلامرا از توی 
حیاط شنیدم . مهدی پول‌هایش را برداشت و گفت » بازی 
باشد برای بعد . . فملاگلوثی تازه کنیم . 
غلام وعباس وارد اتاق ندند . غلام چیزهائی که 
حریده بود کف اتاق گذاشت وگفت » ایتجاها که نداشتند 
رفتم خیابان‌های بالا مطمش‌تر است . 
مهدی گفت » فخری پیدایش نیست . 
گفتم » رفته بیرون قدم بزند ء 
عباس گفت ؛ یمنی کجا رفته ! 
على » يك‌برش کالباس برداشت و گت ؛ هر کجا 
رفته باشد بالاخره برمی‌گردد . 
بچه‌ها مشفول حوردن شدند . مهدی در بطری ذوا 
پابازکرد. عرق کشمش دو آنشه‌بوو. سرپا بك استکان برای 
وس ويكنقس‌رفتبالاء ۰ یکی هم برای من‌ریخت 
0 از دستش گرفتم وتو حلقم خالی کردم .بك 
۳ گذاشتم دهنم و گفتم » بچه‌هاشما مشنول‌باشید 
امن ردم ینم این فخری خوشگله کار زند . 
علی‌گفت »میخواهی منهم بیایم . 





پرشد بازی‌ما ادامه داشت که صدای زنك در بلند شد . به 

1r 1 ۳‏ 
هباس گفتم بپر » بین کیست ۰ ا 
۷۹۲ 5 


امیر عثیری 


همانطو رکه می‌رفتم گفتم » نهمیترسم از بچه‌ها عقب 
بمانی حودت‌را مشغول کن . 
از درخانه زدم بیرون . بطرف خیابان رفتم به آخر 
کوچه رسیدم . فخری‌را پیدا نکردم + چند قدم بالاتر رفتم 
پیدایش نبود. بر گشتم که ازطرف دیگر بروم. تويك‌مغازه 
حرازی فروشی فخری را پیدا کردم ۰ 
- بالاخره پیدات کردم - 
- بامن حرف نزن . 
- دیگر داری اوس میشوی . 
حالا ساکت شو * 
گفتم ؛ هرچی می‌نعواهی بخری زود باش ۰ 
بك لالانساخن بايك توله ماتيكك رید . پو لش‌را 


و باهم از در مغازی خر ازی فروشی بیرون اعدیم. 








تو بر گرد خانه پیش بچه‌ها من کار دارم . میخواهم 
بگر کردم بلکه بتوانم يك نغررا بتور بزئم ۰ 


باحالت عصبانی گغتم» بس کن‌دیگر آنقدرمز خرف 





باخنده آمیخنه بهنعشم فت» مگر ابن تو نودی 


۱1۹ 


آخرین طناب 
که گفتی مصطفی مرا نشانده . 
خوب » حالا می‌نعواهم تو قالب او ام . آخر من‌زن 
هرجائی بودم . مصطفی مرا نشاده . 
بازویش را محکم‌گر فتم وگفتم» اگريك کلمه دیگر 
بگریی همین‌جا میزنم توگوشت . 
-راستی ؛ ولی این یکی‌را کور خوانده‌ای . 
- خفه‌میشوی یانه.راه بیفت برویم خانه آبروریزی 
نکن . 
ی گفت » من ازاین چیزها تمی‌ترسم . ولم کن بسرو 
۹۳ 
این حرف او جلو چشمهایم‌را میاه کرد دستم را 
بردم بالا وزدم تو صورتش . صبر نکرد چه می‌شود 
آنقدر می‌دانم چند عابر ایستادند . من براه افتادم و رفتم 





بطرف انه . باسرعت پیچیدم تو کوچه» وفتی‌رسیدمخانه 
بچه‌ها دم در مرا گرفتند . 
علی پرسید» چی‌شده قاروج» با کسی حرفت شده ؟ 
گفتم. نهعواستم فخری‌را بیارمش خانه. بداخلاقی 
د٤‏ منهم زدم تو صورتش ۰ 
۱۹۵ 


امیر عتیری 

بچه‌ها از شنبدن این حرف تکان خوردند . مسهدی 
گفت » چکار کردی فخری رفیق آةامصطفی را زدی ! 

بالحنی تند گفتم » آره . وفتی مصطفی آمسد بهش 
یگوئید . 

عباس گفت » فاروج کارخوبی نکردی خوب وقتی 
دیدی نمی آید ؛ بحال حورش می‌گذاشتی ۰ 

مهدی يك‌سبگار آتش‌زد وداد دستم و گفت» بکش 
یك کمی حالت جابیاید . 

پکی به‌سیگار زدم. صورتم از عرق خیس شده بود 
پرسیدم شما غذا خوردید . غلام گفت » صبر کردیم تلو 
بر گردی ۰ 

ءهدی پرسید » يك‌استکان دوا برایت بریزم ۰ 

بالبخندی تلخ گفتم» نهمیلم نمی کشد . شما بخورید 

علی گفت » پکرمان کردی فاروج . منتظر بودیم 
تو بیائی ودورهم بنشینیم وبك استکان دوابخوریم. خوش 
پاشیم ۰ 

سبگارمرا تو باغچه انداختم و رفتم روی پله اتاق 
نشستم وگفتم » ندودم‌هم نمیخو استم ایندلوری بشود ۰ 

AF 


آخرین طناب 

غلام گنت » عجب اوضاع بی‌ریختی داریم . آن 
کارمان واینهم امشب اصلا معلوم نیست‌ما چه‌کاره‌ايم » 

گفتم » تویکی اگرخبلی دلخوری می‌توانی ازفردا 
صبح شروع کنی . 

مهدی رو کردبه‌او و گفت» ازچی‌داری حرف‌می‌زنی 

غلاماعمهایش را درهم کشید و گفت» از کارسابقمان. 
مگر جطور بود . الان سه چهار روز است که ودمان را 
توی این قفس زندانی کرده‌ایم که‌چی . پولهامان دارد به 
ته‌میکشد کی‌اینکار را کرده. همین فاروج» شماهم تحویلش 
گرفتید . 

علی بطرف او رفت و گفت ‏ دیگر شلوغش نکن . 

غلام گفت » اگر حرف ناحق دارم میزنم بگوئید 
چراساکت شدید . 

ح س کردم که غلامراپرش کرده‌اند واینهائی که دارد 
می‌گوید ازخودش نیست» حرفهائی‌است‌که فربدون یادش 
داده . 

او زودتراز آنچه که‌من تصورش‌را می کردم شروع 
کرده بود . از چکشی حرف زدنش پیدا بود که قصدرارد 


#۴ 


امیر عشبری 
بچه‌هار اعلیه من تحر يك کند و کاررابه جا 
تباید سا کت می‌نشستم که هرچه دا 
الا برمیگشتم بروز اول و آن وقت دیگر نمی‌توانستم آنا 
پمانم. حساب بقیه‌را کردم این بو رکه باید رست بکارمیشدم 
و این پسره پررو را سر جایش می‌نشاندم که بقیه حساب کار 
حودشان را بکنند . 


های باريك یکشازر 


گفتم ؛ پسر» من حوصله شنیدن حرفهای بی‌سروته 
ترا ندارم . 
غلام بطرف من براق شد و گفت حالادیگر حوصله 
شنیدن حر فهای مرانداری. معلوم است‌چون می‌بینیحرت 
حق میز نم . از آن شبی که به‌حساب خودت فریدون دا از 
جرگه مابیرون اندانعتی وبساطقهوه‌حانه‌اش رایهم دی 
برای‌ما چه‌کار کردی همه‌اش حرف می‌زنی وعده سرخرهن 
هی ۰ 
اا هبه‌حال هوای مراداشت رو کرد بهغلام 
وگفت » دهات‌دا چفت میکنی انه ۰ 
گنتم» کارش زداشته باش علی ۰ E‏ 
عباس گفت » بابا » صلوات ب 0 
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اش می‌خواهد بگوید و کم 2 


آخرین طناب 
غلام گنت > امشب باید تکلیف خودمان را روشن 
کنم ۰ ۳ 
نگاهش کردم وگفتم » اگر تنت می‌خارد بگو . 
من حاضرم ۰ 
ناگهان آتشی شد و گنت » می‌کشمت ۰ 
مهدی خندید و گفت » گمانم غلام یك پنج‌سیری 
دو آنشه خالی‌کرده . 
غلام خودش‌را عقب کشید و چافو ضامن دارش را 
بیرون آورد و گنت همه‌تان‌را میکشم . هر کدام جلوبیائید 
می‌زنم . این فارو ج همه‌تان را خر کرده . 
ازجا بلند شدم وگفتم » پسر توحالت حوب نیست 
يكسطل آب سرد حالت‌را جا می‌آورد . 
گنت » توخیالت رسیده باد رماغت را حالی می کنم. 
آن شب‌هم فریدون به‌عاطر محل کسبش کوتاه آمد . تو 
برای من کسی نیستی . يك‌نیش چاقو کارت‌را می کند . 
مهد ى گفت.غلام چاقورا بگذارتوجییت .صورت‌هم 
دا مای‌کنید . بگذارید يك‌گیلاس درا 
باخنده مسخره آمیزی گنتم 
تک 


» غلام روا نخورده این 


ابیرعثبرق 
حال وروزش است - 

بعدقیافه جدی بخودم‌گرفتم وگفتم» آن‌چاقورا بده 
به‌من . اپنجا خانه مصطنی است . در وهمسایه‌ها بدوبیر اه 
میگویند . 

جلو نیا ی ترا سفره یک 

- دیگر زیاد داری حرف میزنی . 


جلورفتم . غلام عقب رفت ؛ معلسوم بود که جگر -< 


چافوزدنرا ندارد. هم‌می‌ترسید وهم میخواست دوربردارد 
ولی من سعی م کردم تا آنجا که ممکن است کوتاه بیایم 
واو را آرامشکنم . نرمش بیشتری نشان دادم و گفتم‌همه 
ماتو يك‌نعانه زندگی میکنیم تو بیخود آتشی شدی. حالا 
آن چاقورا ببند وبیا صورت هم‌را ببوسیم ۰ 

باخنده ناشی از کینه گفت » داری جا می‌زنی آفای 
جگردار . بدبخت دهاتی قبل‌از اینکه مصطفی برگرود » 
ترا پکراست می‌فرستم مریضخانه . 


عباس به‌تعنده گفت » بابا از خرانگوری‌ها بیسأئید 


گفتم » این 





به‌غلام بگو که کله‌اش گرم شده . 


۰ 


]خرین‌طناب 

تاگهان بطرف غلام خير برداشتم غلام بعوض اینکه 
محکم‌سر جایش‌پایستد يك رفعه نعودش را عق بکشید .پایش 
ه‌لبه حوض خورد وبه‌پشت افتاد توی حوض ۰ 

شليك‌خنده بچه‌ها بلندشد .. خودمن بااینکه اوقاتم 
تلخ بود نتوانستم جلو خندهام را بگیرم حوض زیاد گود 
نبوو غلام خواست خودش‌را بیرون بکشد » ولی من‌چنك 
بموهای سرش زم وسر اورا بردم زب رآب و بیرون آدددم 
چندبار این عمل را تکرار کردم - 

مهدی گفت » فاروج تمامش کن ۰۰ 

گفتم ۰ می‌خواهم حالش جابیاید . 

غلام به نفس‌نفس افتساده بود . . و لش کردم ۰ از 
حوض بیرون آمد» چاقو تو دسنش نبود » نوحوض افتاده 
بود » مثل موش آب کشیده شده بود . پرید بطرف من جا 
حالی کردم . نتوانست خودش را نگهدارد ؛ افتاد توباغچه 
معلوم بود که باین زودیها ول کن نیست . از پشت‌سر بقه 
پیراهنش را گرفتم واو را بعقب کشیدم تاآمد به حورش 
بجنبد دستهابم‌را از بغلش بردم بسالا وپشت سرش قلاب 
کردم وفشار دادم » دیگر کاری نءیتوانست بکند . 


۱+ 


امیر عثیری 
خیلی تفلا کرد گفتم+حالا چیهیگوثی. حفه میشوی 


بچه‌ما جلو آمدند واورا از دستم گرفتند وبردند تو 
اتاق . صدایش بند آمده‌بود. علی بر گشت پیش من گفت» 
چرا دستش را رولکردی . 

گفتم » پسر حالا وقتش نبود . 

- ولی معلوم بود که از جانب کسی دارد حرف 
میز ند . 

- خودم فهمیدم همین امثب فریدون را زیارتش 
کرده بود . 

- من همه‌اش مننظر بودم که تو دستش‌را ر و کنی. 
۰ به آنحاهم میرسیم. فعلا حواسم پیش فخری 





ا زری؟ 
پرسبد » بافخری سرچی بهمزدی ‏ 
گنتم » نحودش‌را لوس کرده بود + 

ِ ۳ ره 
بالیخندی نے دار گنت » نکند دوستش دادی 
باعنده گفتم » آره عاشقش هستم + 
اجا وی ر آنر عاشق‌فخری 
گفت؛ پسر تودیگر زدی بهم 


+ 


آخرین طناب 

شدن‌یعنی باآقا مصطفی‌دست به‌یقه شدن خسا بش را کرده‌ای 
یاه‌ینطوری کله‌ات عشقی شده . 
پوزخندی زدم و گفتم » پسر مگر عقلم‌را از رست 
که عاشق فخری بشوم تازه اگر اوهم بطرفم بیاید 
ردش میکنم چون نمی‌نعواهم به ولی‌نعمتم خیانت 

- زنده باشی فاروج . 

مادهاتیها يك چیزی سرمان میشود . 

- من یکی تاعمر دارم سری ازتو سواهستم . 

گفتم » حالا بروببین آنها چی «یگویند . 

علی رفت تو اتاق من رفتم ددر حسانه ایستادم » 
حواسم پیش فخری بود . می‌تعواستمش, ازاینکه باوسیلی 
زده بودم ناراحت بودم » آن موفع هیچ حسالیم نبود که 
چه کاردارم می کنم‌شاید می‌خواستم آوه, مرا بشناسد و بداند 
این کسی که دوستش‌دارد چه‌چور آدءی است » بقول‌علی 


زده بودم به سیم آخر 











۰ آدم پیسوادی بر 
نوشتن‌رامیدانستم ولی‌بااین پیسواد: 
غرورم‌را بشکند ومرا بازیچه نر 


دم فقط خحواندن و 






سی اجازه نمیدادم 





۰ روبهم رفته 
د) #ججبی بودم . محبت‌را پامحبت جواب میدادم » بك 
۱۳ 


امیر عشیری 
کاری‌راهم که ۵ ا 
۳ ی می کردم تا تمامش نم ی کردم دست 

بردار نبودم . 2 


1 تقریباً ساعت نه‌شب بود .در روشنالی چراغ کوچه 
فخری‌را ديدم که دارد می‌آید » نزديك که رسید پرسیدم 
کجا بودی ؟ باهمان لحن تند گفت + مگر مدعالممومی ؟ 
گم ۰ بچه نشو ماکه باهم پدر کشتگی نداریم . 
گفت » ازسر راهم بر وکنار . 
ازجلو در کنار رفتم . او ازمیان در گذشت . منهم 
پشت سرش داحل‌شدم » باعجله دررابتم وتوی راهرومچ 
دستش‌را گرفنم و گفتم » بامن این‌جرری حرف نزن . 
نحو است دستش‌را از توی دسنم‌بیرون بکشد ووقنی 
دید نمی‌تواند بامشت بسینه‌ام کو بيد وگفت » الان دادمیزنم 
وبچه‌هارا خبر هی کنم ۰ 


گفنم ۰ جهبهتر آذوقت همه می‌فهمند بینمن وتوچه 








معطنی بیابد بهش میگویم که تو بمن نظر 


وى 


چون آنوقت همه میفهمند 





ن 
rr‏ 


آخرین‌طناب 

که من ترا دوست دارم . 

بعد دستش‌را ول کردم . همسانجا ایستاد . نگاهش 
رابمن دوخت وگفت » تاحالا کسی پیدانشده که بصررتم 
سیلی بزند . 

منتظر جواپ سیلی‌ات باش + 

گفتم » همین حالاهم میتوانی این‌کار رابکنی . 

سرم‌را جلو بردم. فخری لبانش «نبسم بود. دستش 
رابالابرد و آهسته بصورتم گذاشت و گفت» اینطوری میززنم 
وبعدش‌هم. . دستهایش بدور گردنمافتاد ولبانمان بروی‌هم 
قرار گرفت ۰ 

باخنده گفتم . دستت خباسی سنگین است , گفت + 
جای پنجه‌هایت بصورتم هنوز درد می گند . 

صورتش‌را بوسیدم و گفتم » ایکاش چندنا سیلی‌زده 
بودم . 

- بچه‌ها چکار می کنند ؟ 

غلام یاغی شده . 

- شوخی می‌کنی [ 

گنتم » برای من چاقو کشیده بور . 

۱۳۵ 


امیر عشیری 
مضطر بانه » گف ‏ ون 
: * و نوهم اورا خونی کروی . 
1 نه‌بخیر گذشت افناد توحوض » بچه‌ما وارز 
آدامش می‌کنند ۱ بچه‌ها دار ند 
- خداکند مصطفی زودتر بر گردد . 
لترس هیچ اتفافی نمی‌افند تو برو پیش آنهاء 
من میروع دمدر می‌ایستم . 
فخری از پلکان پائین رفت. منهم‌رفنم دمدر ایسنادم 
فکر نمی کردم مصطفی بپاید . ازساعت آمدنش گذشته‌بود 
مهدی آمد ددر و گفت › چرا اینجا ایستاده‌ئی 
گفتم » ابن غلام بی‌همه چیز همه‌مانرا برزخ کرد . 
- پیابرویم . يك استکان بز نیم . 
- امشب میلم نمی کشد . 
دستم‌را گرفت و کشید و گنت » حالا باد از ترا 


در خانهرابستم ویاهم بر گشتیم 





آنجا بود . تواتاق کو اردار مصطفی نشسته بودیم ۰ 
غلام کر کردد بود بالای اتاق پشت به‌دیوار نشمته 
مود . فخری گفت : باید باهم آشتی کنید ۰ 


۱۳۶ 


آخرین‌طناب 

گفتم من حرقی ندارم + 

و بطرفغلام‌رفتم» عباس گفت غلامچ ر ابلند تمی‌شوی 
بك فدم‌هم توجلو بیا ۰۰ 

من وغلام صورت هم‌را بوسيدیم . او آهسته گەت 
خودم‌هم نفهمیدم جرا دست به‌چاقو بردم ۰ 

گنتم » اشکالی ندارد ۰ بعضی وقت‌ها آدم اینطودی 
می‌شود . حالا بيايك اشتکان باهم بزنیم ٠‏ 

آنشب لازم بو کسن دربرابر غلام نرمش بیشتری 
نشان بدهم . از فانه‌اش پیدا بود که پشیمان شده و نباید 
زود دست بکار مي‌شد . قصد من از آشت یکردن بااو ابن 
بود که خبالش‌را از بابت خودمان راعت کنم اگر حدس 
من درمورد روابط پنهانی اوبا فریدون درست بود بزودی 
غلام نقشه فریدون را درباره مااجرا می کرد» باید منتظرش 
می‌شدم ۰ 

تواین کار زیادهم ناشی نبودم ء او ناشیگری کرده 
بود ولی من رامرا درست میرفتم . 

دورهم نشسته بودیم می‌گفتیم ومی‌نعنديديم ۰ بن‌ما 
2 ثخری اهل دوا نیود ؛ مهدی بهمه سیگار تمارف کرد 

۱۷ 


امیر عد 
ل امیر عشیری 
برسید » از شوخ ی گذشته 
چهوفت باید د : 1 
بای شروع کنیم . 
 -‏ گفتم + این‌دیگر بسته‌بنظر آقامصطنی‌است, پر 
۳۳ و ست» بعقیده 
مشب‌هم می‌توانیم رست بکار شویم . 
و رو کرد به‌فخری وپرسید » مصطفی کی ميآد 
ia ۳‏ ا 
فخری شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت نمی‌دانی 
شایدهم اصلا نباید . به‌من چیزی نگفت : تن 
گفتم » تايك ساعت دیگر منتظرش می‌شویم . اگر 
نیامد برویم» می‌خوابیم فرداحتما سر و کله‌اش پیدا می‌شوو 
مهدی گفت ؛ چطور است توهمین اتاق بخوابیم . 
هوای تعنکی دارد . 


فخری گت » هوای پشت‌بام حنكتر از اینجاست 


از جدیدم‌انرر ‏ 
یدمان‌را از 


این اتاق به‌من میرسد . 

علی‌گذت » کارهای مصطفی چندان اعتباری ندارد: 
يك‌وقت دیدی يك » دو بعلاز نیمه‌شب در زد ۰ 

خستگی وعواب بسراغ بچه‌ها آمد. نزديك به‌نیمه 


شب دود که بکی‌بکی ازجا بلند شدند که به‌پشت‌بام بروند 


114 


آخرین طناب 
قارو امشب توهم بیا برویم بالا هوای عنکی 
دارد ۰ 
نتم » من جای هرشب می‌خوابم ` 
ازجا بلندشدم . رفتم توحیاط.. زبلو ورخت‌خوایم‌دا 
از زبرزمین‌ببرون آوردم وگو شه حياط انداختم ودر از کشدم 
فخری بساط دواخوری را جع کرد و برد گذاشت تسو 
آشپزخانه »دست وصورتش‌راشست چر اغحباطرا نحاموش 
کرد ورفت تواتاقش. در اتاق به‌حباط باز بود. می‌دیدمش 
که‌جلو آثه‌قدی‌ایستاده وداردلباسش‌را از تاش درمی آورد 
خوب نگاهش می کردم . اندام قشنگی داشت » زیر پوش 
مشکی تنش بود بعد سرش‌را شانه کرد 
تمی‌دانم عطر بود یااود کلن که به‌سینه و گردنش‌زد 
لبانش راهم ماك ات 
۳ مالید و آن وقت چراغ‌را خاموش کرد . 
اتاق مصطفی به‌اتاة £ 
خا e‏ تافهای دیگر درنداشت درش از تو 
ا ازاتاقش بیرون آمد ور فت تو اتاق مص طة 
جلو کو لر بخوابد . ۳ ي 
و صدای فنرهای تخت E]‏ 
خورد در آن موق ۳ راب بگوشم 
وقع همه فکرم ن 
ا م) پیش او بور . 
دم نمی‌برر 





دثیعه بعد فخری از اتاق بیرون 
۱۹ 


آمیرعشیری 

71 » به‌طرف رختخواب خودش که گوشه حال ۳ 
تخت چوبی بود رفت بالشش‌را از لای آن بیرون کشید. 
داهش‌را کج کرد » بمن نزديك شد وگفت؛ به‌الش خروم 
عادت کرده‌ام تازیر سرم نباشد خوابم نمی‌برد . 

روشنائی چراغ کوچه به‌بالای دیوار حياط افتاره 
بود . سبنه و بازوان او را به‌خوبی می‌دیدم ۰ گفتم » مثل 
اینکه حوابت نمی‌برد ۰ 

سرش‌را پائین آورد و گفت : منتظرت هستم ۰ 

وبطرف اتاق مصطفی رفت » و باز صدای فنرهای 
تختخواب بگوشم"نعورد از بابت بچه‌ها خیالم راحت‌بود 
که هرق دو آنشه همه‌شان را کله‌پا کرده و هیچکدامشان 
پیدار نیستند . آهسته بلند شدم وور حالی که نگاهم به‌لب 
پشت‌بام بودبطرف اتاقفخری رفتم گفت» خیلی‌زودآمدی 
ممکن است آنها بیدار باشند . 

کنارش روی نخت دراز کشیدم و گفتم آفتاب که 
رو صورتشان افتاد» ازگرمای آن بیدار می‌شوند ۰ فعلا 
جز من وت وکس دیگری بیدار نیست ۰ 

- توخیلی سرت می‌شود.مواظبت بودم که‌متروب 

۱۳۰ 


آخرین طناب 

کم می‌تحوردی ۰ ۲ 

حواسم جمع بود ۰ اگر زیاد می‌خوردم » آن 
وقت تو باید تنها بخوابی ۰ 

خودم را بروی سینه‌اش کشیدم » لبانش را بوسیدم . 
بوی خوبی میداد . گفت » نمی‌دانم چطور شد که من 
عاشقت شدم ۰ 

گفتم» منهم از خودم همین را می‌پرسم . خوب‌دیگر 
کار ول است . کاریش نمی‌شود کرد - 
۲ گفت» مصطفی را اصلا دوستش ندارم. برایم خیلی 
حرج می کند .ولی از ريخت وقیافه‌اش نحوشم نمیاد . 
وقتی صدایم می کند » باا کراه میروم پیشش ۰ حالا بین 
کار ونیا به کجا رسیده که من ترا دعوت م یکنم . 

گردنش را بوسیدم و گفتم» اگرهمدعوتم نمیکردی. 
خودم می آمدم بسراغت . 

گفت ۰ آدم خشن و ثیرحمی هستی . نحوشم میاد ۰ 
مصطفی با اینکه هیکل گنده‌ثی دارد و لی بخار ندارد .نان 


هیکلش دا می‌خورد . 


اما تو آنقدر وقتی نیست که پیدات شده حساب 
۱۳۱ 


"#بر عتیری 
همه‌شان را رسیده‌ئی نمی ك 
ری رک 9 اد ای وقتی شنیدم که و و . 
ك تدای چقدر خوشحال شدم . ولم ك ۳ 
بعدش نوبت مصطفی است . ا 
گفتم مصطنی ۱ نه » اگر او تو گوشم 
دستم را بلند نمی کنم » مدیونش هستم . 
- آدم با معر فتی هستی . 
- تازه فهمیدی ؟ 


هم پزند من 


تا رفتارت نسبت به من چی باشد . 

گفتم » يك آدم عاشق چه کار می کند . 

حنده کوتاهی کرد و گفت » شما مردها از این‌حرفها 
زیاه میزنید . باور کردنش مشکل است . 

- تو حیال می کنی دروغ می‌گویم ۰ 

او د ت که راست بگوئی . حالا ممکن 
است . باید بعدش دا دید ۰ 

هر کجا باشم دوستت دادم ۰ 

5 نت . خدا کند این طود باشد ۰ 

آمی کشید و ۲ زك در سکوت و 

چ ی خراش ‏ 


۱۳۲ 


آخرین طناب 

گفتم » بالاخره آمد . باید مصطفی باشد . 

گفت » آری ممکن است . برو ببین کیست . 

از تخت پائین آمدم‌و گفتم » موهای سرت را 
مرتب کن ۰ 

باخنده گفت ؛ لبهای تو هم ماتیکی شده ۰ چراغ 
راهرو را روشن نکن وانمود کن که از خسواب بیدار 
شده‌ئی . 

درسم را پلدم . 

س می‌دانم . تو از همه شیطان‌تری , 

از اطاق بیرون پریدم پا برهنه رفتم ودر خانه راباز 
کردم مصطفی بود . سلام کردم پرسید » خواب بوری ؟ 
گنت خیلی وقت است . 


خرابیدیم . تو چرا آنقدر ده 





ساعت بازده بود که 





آمدی ؟ 
- رفته بودم سری به آنها بزنم . 
آنها دیگر کی هستند .؟ 
خندید و گفت . زن وبچدام را می‌گویم . 
باخندم گفتم » 


R8‏ چی از این بهتر . شامت را آنجا 
دە ئی وحالا آمریء 


ی اینجا بخوابی . 


rr 


امیر عشیری 

داخل حياط که شدیم . مصطفی ایستاد و گفت » فروا 
شب شروع م ی کنیم . 

پرسیدم » جائی را سراغ کرده‌ی .؟ 

- آره » یك جای پر بر کت . 

- کجاهست ,؟ 

- فردا صیح با هم میرویم از نزويك دید میزنیم. 

- خوشحالم کردی چون بچه‌ها هم کسل شده‌اند . 

- فکر بعدش زاهم کرده‌ای ؟ 

مقصود ۰؟ 

منم » مقصودم اینست که مال حر هم‌پیدا کرده‌ای 
پا باید دنبالش بگردیم . 

گنت . پسر » تو هنوز مرا نشناخته‌لی . دن تا چاه 
را نکنم . منار نمی‌دزدم . آره» مال حرش را همم پیدا 
کردهام . فرارمان را هم کد 


به تخواب:. 





یم . وب حالا برو 


3 4 ۲ 1 جر رم دراز 
او بطرف اناقش رفت ۰ منم سرجای خم دم دراد 








تب از راد آدسنه حرف 
کشیدم . صدای حرف فخری ومصتافی را کد 4 


۰ م را بر ندد 
اا یود وی ن 7.22 





آخرین طناب 
می‌دانستم . چون فخری به من تعلق داشت . 
و 

تقریباً ساعت ده صبح‌بود . من ومصطفی از درخانه 
بیرون آمدیم . با تااکسی به محلی رفتیم که خانه مورد 
نظرمان را از نزديك دید بزنیم . خانه در شمال شهر واقع 
بود . از ببرو نش پیدا بود که بابد بك خانه اعبانی باشد . 
اطراف آنجا را بدقت دید زدیم . مصطفیگفت » حواست 
را جمع ک کن . راه ورود به خانه را در نظر بگرر که دیگر 
بدردسر د ۷ 
گفتم ؛ تنها راهش اینست که از دیوار بالا برویم . 

گفت ۰ خودت را حاضر کن که تو بايد دستبرد 
بزنی ‏ 





- چرا من . آنهای دیگر از من فرزثر هستند . 
- هر کاری که می‌گویم باید بکنی 
- پس آنها چه کاره‌اند ؟ 


- آنها بیرون را دارند که اگرسرو کله پلیس گشت 
بیدا شد خبرت کتند . 


- کار مشکلی است ,؟ 


۱ ۸ 


امیر عتیری 
» این همان 
ين همان کاریس ت که وون 
4 ووت موم 
لد دار انا ۱ ت پیشنها رکرری 
گفتم ؛ نه » از چیزی نمی‌ترسم . ولی على و مهدی 
بچه‌های تيز رو وزرنگی هستند . 


دستش را روی شانه من گذاشت . گفت . برویم.. 


از محل که دور شدیم . پرسیدم » اسم صاحب 
نحانه را می‌دانی ۰؟ 

گفت » به اسمش چه کار داری . مگر می‌خواهی 
ملاقاتش کنی . 

گفتم » نه همینطوری‌پرسیلم ۰ 

یادت باشه که چیزهای‌سيك وقبمنی را جو رکنی: 
دنبال چیز سنگین نرو ۰ 

درسم را پلدم ۰ 

زنده باشی. حالابرویم يك آبجو خنك بخودیم: 
آفتاب تند مثل نیزه > 
ما طی می کرد!م > 





می | گرم وکلافه کننده بود ` 


۳ اهي که 
های داغ به سرمان میخوده ۰ د ی 
الت نود" آن نزویکی‌ها هم ۱ 


رد جنه حا بان هید تیم 
باید چند خاب 
زداشت ۰ 4 ۲ 


غذبه فروشی وجو 
۳ بل رکه آبجو 


rs 


7خرین‌طناب ااي 
رز عم پا دستمال ابر 3 


چن اگر امشب 


بهتر می‌توانیم جلو بردیم ‏ 

گزت » دطرش‌هم پیشتر است ` 

_ مگر تو کار سابقمان عطر نبود ! 

چراء ولی با این یکی فرق میکرد 5 

گفم » ما خیلی وقت است که پیه ز ندان رفتن را به 
تنمانمالیده‌ایم . ر استی‌نفهمیدیم اسم صاحب حا نهچیست» 
روی در خانه پلال ملا کی نبود * 

مصطفی ایستاد . نگاهش رابمن دوخت و گفت » 
پسر تو به اسم صاحب خانه چه کار داری . حو است باید 
دنبال جنس باشد که کدامشان گران قیمت‌تر است اسم 


صاحب انه به چه دردمان می‌خورد . 
گفتم: آره جح 
م ؛ آده حق با توست ۲ 
۱ با توست . چیزها و 
ت زا ن چیزهای سبك و گران 
ب کنیم . 


جشمم,ه ولل ر 
بک تا کسی با افتارصر اه 


5 2 
س دردم. 
و ردم مصطفی 


امیر عثیری 

گفت » با تاکسی بار چه کار داری . 

گفتم ‏ می‌بینی که این طرفها تاکسی ما کسی پیدا 
نمیشود . با این تااکسی بار ودمان را به عیابانهای پائین 
میرسانیم . راه بیفت برای ما نگهداشته . 

قدمهایمان را تند کردیم .راننده تاکسی باز پرسید, 
کجا آقا؟ 

گفتم » ما را به بك جائی برسان . 

راننده گنت » به خیالم بار دارید . سوار شوید. 

مصطفی رفت بغل دست راننده نشست . هنهم رفم 
عقب تا کسی بار حر کت کرد . به خیابان امیر آباد که 
رسبدیممن‌بادست زدم بەسقف اتاق كتا کسی‌بار. نگهداشت 
پریدم پائین وبه مصطفی گفتم » همین جا پیاده میشویم . 

کرایه تا کسی بار را دادم و با هم براه افتادیم . 
کمر کش خیابان یك اغذیه فروشی بود مصطفی با خنده 
گفت » دنگی گفتم » مهمان من . 

گفت » شوخی کردم . از این حرفها نزن که 

د ست به جیب 

دلخور می‌شوم . با من که هسنی نباید دست 4+ 
ببری ۰ 


۱۳۸ 


آخرین طناب 

چطور است همین جا نحودمان را سی رکنیم . 

- آره بد نگفتی . از ظزر گذشته ‏ بگوبك چیزی 
پیاورد بخوریم ۰ 

دو بطر آبجو تگری‌گرفتم و گفتم ؛ فعلا این رابزن 
تا عطشت بخوابد . 

مصطفی بطری را تو دستش گرفت و گفت» تو این 
هوای گرم می‌چسبد . 





لیوان اول را بسلامئی هم خوردیم . دو بطر آبجو 
خالی شد . دو بطر دیگر گرفتیم . غذائی که خواسته 
بودیم حاضر شد . مشغول خوردن شدیم . پرسیدم » از آن 
شب تا حالا فریدون را ندیدی ؟ 

گفت » نه . تو کاری کردی که دیگر نتوانیم 
آنطر نها برویم . 

راستش را بگو مصطفی . 

- این تن بمیره اگه بخواهم دروغ بگویم . 

- خبری هم نداری ؟ 

نت . چرا * شوب شد پرسیدی ۰ دیروز پریروز 
برایم پیغام فرستاره بور . 


برد که 


If 


امیر عنیری 
) یفام داده که چی . که رو مر 
5 ی دو ه, 4 
او شروع کی ۶ رتیه کارت را با 
1 ۳ ۳ 
لیوا آبجوش را بالا رفت وبعدگفت »پیفامتی ایر 
بود که ترا باعفت و حواری از بن 





جرگه خووما 7 
بینداز یم و بعدش هم کار سابقمان را از سر بکرم 7 
گمتم » پس درست حدس زدم . خوب تو چی 
جواب دادی ؟ 
1 شانه‌هایش را بالا اندانعت و گفت ؛ هیچی به‌راوی 
متم که به فریدون بگوماسنك هامان‌را با هم واکنده‌ايم . 
بسفع حودش است که‌دیگر تو نخ ما نرود . 
قربون دهنت . جوابش همین بود . از من چه 


0 
ی 





= همین جواب برایش بس بود + 


با ده گفتم ۰ حوب بود می‌گفنی که بچ‌ها مثل 


حدمنگذاری حاضر ند , 
دت . به حاطر تو ما وضع خودمان و بچه‌ها را 


ی جید سالهمان را بافریدون ب4م 





نب ری که تو بافر بدوف کردی 





۱۴ 


خر بن طا ا ۱ اك 
E E‏ 
ی او بشت همه مره 2 
کار آساتی بود ۰ °۰۶ 
ار اعاس e‏ خورده ۰ 
راد بش چافو بش به تن خا و 2 
منم آن شب معجزه شده بود تو 


حتی کنده تر 
توانستي 
از ودش 
را بسوزانی ۰ 
رماغش را بسودای 
ر ند که 
گفتم» ارلا که تو وبچه‌ها از دا می‌خواستید 


فریدون راکنار بگذارید . بعدش هم من بچه قو چان تم 
ويك رگ‌کردی هم دارم حاضر نیستم حرف زور وم 
خردتهم میدانی ۰ بدون پول زورمی گرفت . هر اتفاقی 
هم که برای بچه‌ها میافناد به گاو و گرسفند او صدمه‌ای 





نمی‌خورد + 
يك لبوان آبجو حورد و گفت » پسرتو خیلی‌سرت 
می‌شود + 


گفتم » افسوس که سواد ورست وحسابی ندارم . 
خندید وگفت » آن وقت این کاره نمیشدی 
- آره برای همین هم هست که می گور 

یر 


مواد واشتم . بم ای کاش 


س فهميد 5 
1 ۴ حالا دبگر از ابن 
هواس شرع 
سر نخوددهام . ولی 7 
۱۳۱ 


کار سرخورده‌ای , 
خر وعاقیت ندارو ‏ 


امیر عثیری 
مصطفی گفت » آخر و عاقبش اینست که پول 
2 پول و 
بله‌ای #م بز نیم وبرویم نبال یك کار دیگر ۰ مثل فر بدون 


» او هم يك وقتی 





r‏ این کاره بود ۰ پول حسابی گیرش 
آمد . الان کاروبارش سکه است . 
گفتم » این جور پولها بر کت ندارد . 
حندید و گفت » پسر تو باید طلبه می‌شدی . میرفتی 
دنبال‌دین . 
- طلبه شدن هم معرفت میخواهد که ما نداریم . 
- آپجویت را بخور آنقدر نطق نکن . ترا چه 
باین حرفها . 
لیو ان آبجورا بر داشتم وگفتم بسلامتی خودمان. 
مصطفی بك سیکار آتش زد وبدستم داد ۰ بکی هم 
برای حودش روشن کرد . پکی به سیگارش زد و گفت ؛ 
جذشته از این حرفها من از يك کار تو حوشم نبامد ` 
5 نباعتم. 
از این حرف او جا خعوردم . ولی‌نخودم دا 
2 ابط من و فخری چیزهانی 
فکر کردم شاید راجع به رواب من ۱ ES‏ 
2 ونم وباخورم گفتم ‏ نکند فخرکا 
۾ . راستش توهم رفتم و تودم ۳ 
. پرسیدم » از کدام کار ؟ 








بند را آب داده 
۱۳ 


آخرین طناب 
گفت » فریدون را زخمیش کردی درست . امانباید 
بساط قهوه‌حانه‌اش را بهم می‌ریختی ۰ 
۱ گنتم » لازم بوږ مصطفی جون . این فریدون بی‌همه 
چیز باید بداند طرفش کیست ۰ 


_ حلاصه دشمن پروپا فرص برای خودت درست 


کردی ۰ 

- بی خیالش . اگر پا بده » باز هم اوضاعش را 
بی‌ریخت می کلم ۰ 

باخنده گفت » چطور است تو وفریدون را آشتی 
بدهیم . 


گفتم » می‌خواهی نان حور اضافه کنی . 

گفت » ازش کار می کشیم . شربکش می کنیم + 

پکی به سیگارم زرم و گفتم » تو هر کاری که دلت 
بخراهد می‌توانی‌می کنی . و لی‌دور من یکی را قلم‌بگیر. 

- نه » من وتو بهتر می‌توانیم باهم کار کنیم . 

- پس‌فریدون‌را فرموشش کن » نمی‌خواهم اسمش 
را یشنوم . 

- ساعت چند است ؟ 


fr 


آمیر عثیری 
- یك ساعت از ظهر گذین 
- نه . ققط آیجو . 
- تا حالا شش بطر آبجو خوردهار 
گفت . به » این که چیزی نیست . 
گفتم » ولی من > زیاد نمی‌توانم بخورم . 
بطری هفتمی را توی ليوانهامان خالی کردیم . 
مصطفی يك نفس لیوان آبجویش را رقت بالا . لوان 
خالی را روی میز گذاشت ۰ گفت + من و تو خیلی با هم 
رفیقیم مگرنه . 


آره ۰ من همیشه خودم را مدیون تو می‌دانم . 


" زک می‌خوری . 


E 


- تو دینی بمن نداری . 

- چی میخواهی بگوئی . 

- باید قول بدمی که روراست حرف بزنی گفتم 
ازاول باتوروراست‌بودم. بعدش هم‌هستم. باید مرا شتاخته 
باشی که در باطن من دروخ نیست ۰ 

نت » تو فخری را دوست داری ؟ 

برای چه میپرسی ؟ 
اړه‌ای که راستش را بگوئی ` 

۱۳۴ 


- قول د 


آخرین طناب 

گنتم : آره اظرش را خیلی میخواهم » حودش 
جیزی نمی‌داند» آخه » من تو این جور کارها زبانم بند 
ماد روی حرف زرنش را ندارم ۰ به بینم حالا چطورشد 
رك رفمه صحبت فخری را بمیان کشیدی . 
گنت : طوری نشده » حودم يك‌چرزهانی فهمیده‌ام. 

ولی تو داری اصل قضیه را ازمن پنهان میکنی» 

گفتم که قضیه‌ای در بین نیست ۰ 

- بامن رو راست حرف بزن مصطفی . 

ته سبگارش را زیر پایش انداخت » و گفت ؛ یادت 
هست‌روز اول فخری را به تو بخشیدم . 

گفم : آرهیادم نفته » بهمن خاطر بود که من 
حواسم رفته پیش او . 

گفت » 
داری ملاحظ 


تو بچه‌ها جز 


بس چرا معطلی. به فخری بگو که دوستش 
مرا نکن ۰ چون من خودم را کنار کشیده! 
تو آنها دیگر لیاقتش را ندارند . 
7 به بینم كلك ملك تو کارت نیست » 
7 نه پسر ! مثلا چه کلکی 
از کہا 


2 


فخری مال تو . 
داش کردی ؟ 
۴۵ 


امیر عشیرکه 
يك حر ده نان‌گذاشت دهانش » جوابی نداد .گفتم» 
جوابم را ندادی » از کجا با فخری آشنا شدی؟ 
گنت تازه توکار افتاده بود که آب تبوبه ریختم 
سرش و آوردمش تو همین انه ونشاندمش » مال طرفهای 
شیراز است . 
دعتر نحوش طینت و خوش قلبی است ؛ خانه‌دارهم 
هست » ضمناً خیلی‌هم قرص امت . امنحان شکردهام ۰ 
بچه‌ها رو نمی‌دهد که‌طرفش پروند واز پس همه‌شان بر 
می آید . بدرد تو می‌خورد . حالا میل حودت است ؛ اگر 
قبو لش نداری » راهیش م میکنم برود پیش پدر و مأدرش + 
فصیهرا يك‌طوری سرهم میکتم که آنها خیال‌بد نکنند . 
پرسیلم :کجا آب توبه‌ریختی سرش ؟ 
. حضرت عبدا لعظیم» یمنی‌امامزاده حمزه بعدش‌هم 
صیفه‌ اش کردم . 
- پس الان زن توست . 


- آره ‏ زن صیغه‌ای » ولی‌تو عقدش کن 





پوزخندی زدم و گفتم من؟ آنهم پاکاری که دارم ۰ 


گەت : درست می‌شود » نودم کمکت می کم + 


۴۶ 


آخر بن‌طناب 
حالا به‌بینم باحرفهائی که زدم‌بازهم حاطرش‌را می‌خواهی؟ 
گفتم» اگر زنت نبود. نه » چون» من خرال میکردم 
همینطوری خرجش می کنی 
نه‌بابا من حلالش کردم . 
آره » حاطرش‌را می‌خواهم . 
- خوشحالم کردی زنده باشی 
پرسیدم : و لی باید بدانم» چرا می خو آهی فخری‌را 
و لش کنی » حتماً یك‌طوری شده . 
آبجو ته بطری‌را تو لبوانش ریخت. آنرایکنفس 
بالارفت و گفت ؛ تودیگر مثل برد میمانی» بچه‌ها قابل 
ابن حرفها نیستند که سفره‌ام را پیش آنها باز کنم . بالاغره 
یکنفررا پیدااکروم که بتوانم با خیال راحت حرفهاییم را 
بزنم . 
تو میدانی که من زن وبچه دارم » دختر بسزر گم دم 
بخت است » همین روزها باید شوهرش بدهم . آنها از کار 
و کاسبیمن حبر ندارند. نمی‌دانند شوهر وپدرشان باعالی 
کردن جیب مردم ؛ با کلك و حقه‌یازی پول در می آورد . 
وخرجشان می کند . خدارا شکر که تاحالا پایم به زندان 


۱۴۷ 


امیرعشیری 
نوسیده والا آبرویم می‌رفت . 
گفتم» پس توهم‌يك چبزهائی سرت می‌شود .خحوب 
بالاعره نگفتی به‌چه‌دلیل می‌خواهی فخری‌را ولش کنی ؟ 
گفت : آنها فهمیده‌اند که‌من يك‌زن صیغه‌ای دارم. 
کی زن وبچه‌اتر! می‌گوئی ؟ 
آره » حواست کجاست . صحبت آنهاست دیشب 


که‌یادت هست دير آمدم . 





- بازنت حرفت شده‌بوو ۰ ۲۰ 
گفت: بااوقات‌تلخی ازخانه بیرون آمدم؛ بدجوری 
به‌پروبایم پیچبده‌اند » اگر شبها به‌خانه‌ام پیش آنهانروم» 
زنمطلاق می‌گیرو . حالا توباید کمکم کنی . 
باحنده گفتم: اگر فخریر! ولش نکنی زنت‌طلاق 
می‌گیرد . ابن‌را بگو . 
- درست فهمیدی ۰ 
- حالا چە کار می‌خواهی بکتی ؟ 
- صبغه‌اش‌را پس می‌خوانم » وتو می‌توانی او دا 
عقدش کنی ۰ 
خندیدم و گفتم » بااین کارت می‌حواه 
مرا ببندی » نه‌برلدن) فخری مال حودت. من هتوز خودم 
۸ ۱۴ 


ی دست وپای 


آخرین طناب 

را نمی‌توانم نگهدارم اخمهایشر ادرهم کشید و گفت آمدی 
نسازی مگر تو نگفتی خاطر فخری‌را خبلی می‌خواهی ؟ 

- چرا » ولی دیگر تمی‌توانم پایش بنشینم , 
بس این دختر بدبخت می‌شوو . 

گفتم : چه‌اشکالی دارد . برمی‌گردر همانجاثی که 
پدایش کرده بودی ‏ 

باناراحتی گفت : نمی‌خواهم به آنجا بررگردد همه 





امیدم بهنو بود . 

بادستم زدم بشانه‌اش و گفتم خیلی خوب ؛ اوقاتن 
تلخ نشود . صیفهاش میکنم . ولی فعلا حرفی به‌او نزن . 
فقط بسپرش برست من ؛ وخودت را کنار بکش . 

نفسی تازه کرد و گفت : بالین يك کلمه حرف شادم 
کرد 

برسیلم » دیگر چیزی نمی‌جوری ؟ 

بخ نه» دیگر جاندارم . 

- ابجو چطور ؟ 

باخنده گفت . الان روشن روشن هستم . 

دفتم :طرف پیث‌خوان که حساب کنم . مصطفی بر بد 

۱۴۹ 


امیر عشیری 

جلو + سینه پسینهام ایستاد و گفت بر گرد سرجایت اوقاتمرا 
تلخ نکن حساب میز یامن است . 

همانطور که نگاهش می کردم گفتم » خجلی‌عوب » 
تو حساب کن . 

مصطفی حساب میزرا داد ویاهم ازور اغذیه‌فروشی 
بیرون آمدیم . نجواست تا کسی صدا کند» گفتم يك کسم 
راه‌بیا » عجله‌ای نداریم می‌خواهم بك موضوع مههسی‌را 
برایت بگویم . 

- باز میخواهی صحبت فخری‌دا پیش 





- له » صحبت بچه‌هاست ۰ 
- باز دیگر چی‌شده » ازتو حرف شنوی ندارند؟ 
ب چرا همه ؛ بجز غلام - 
ایستاد وباتعجب نگاهم کرد وگفت : غسلام ! پشت 
سرمن حرفی زده ؟ ! 
گفتم : طرف صحبتش من بود : 
گفت: بگو به‌بیتم درغیبت من چی‌شده ` 
گنی » اورفته طرف فریدون ۰ 28 
ا گر تی فارو ج.اینهم از آنحرقها 
کفت» چی‌داری می گونی اروج 
1 


آخرین طناب 

است . نکنه داری شوی میکنی . آخه ؛ چطور مسکن 
است غلام رفته‌باشه طرف فریدون . او از بچه‌های زرنگ 
وتیزروست. اگر می‌خحواهی سربسرم بگذاری من‌حالش‌را 
ندارم . 

گفتم » پس‌گوش کن » مس تکه نیستی ۰ 

ندید و گفت.باچندتا آبج و که آدم مست نمی‌شود 

بعد دستمال ابریشمی یزدی‌را دور مج دستشبرچید 
من ماجرای شب گذشنهرا که‌غلام برایم چاقو کشیده بود. 
برایش تعریف کردم و گفتم که علی دیده است غلام تلفنی 
با کسی صحبت میکرده . 

مصطفی گفت . اگر حرفهسائی که می‌زنی حنیفت 
داشته باشد خودم حسابش‌را میرسم . 
گفتم . تو نباید دنحالت کنی . واگذارش کن به‌من . 
قول می‌دهم وقتش که رسد در حضوو تو حسابش‌دا برسم 
قعلا نباید حرفی بهاو بزنیم » خودم می‌دانم کجا مچش‌را 
بگیرم . 

-ولی آخه می‌ترسم آنهای دبگرر اهم از راه بسدر 
بکند . 


امیر غثیری 

ازجانب آنها خیالت تخت باشذ . 
5 ات نان چندر بهاین پسره خوبی کروم. 
حالارفته طرف کسی که دوستی‌مان را بااو بریدهايم . 

گنتم » هنوز مطمثن نیستم. باید صبر کنیم. بالاخره 
خودش‌را لو می‌دهد . . صبر داشته‌ناش ۰ 

- یك تاکسی صداکن برویم خانه . 

- خوابت گرفته . 

- ه؛ مستی ازسرم پریده دیگر حال راه‌رفتن ندارم 

تاکسی صدا کردم . سوار شدیم . بی‌راه تشم » 
مصطفی جون من حرفی به‌غلام نزنی » به‌من اعتماد داشته 
باش. خحودم حبرت میکنم او نیاید بداند که مابو برده‌ایم . 
بك سیگار آتش زد و گفت بگیربکش . 





ّ م ؛ نمی کشم . عاوت ندارم . 


گفت + پس باهم می کشیم . 
پکی به‌سیگارش زد و گفت؛ چراهمان دیشب بهمن 


۰ 


نگفنی 





گفتم » دبروقت بود . توهم خسته بودی . نخواستم 


زار احتت ک 
راحتت کنم . 


آخرین طناب 

- فخری‌هم حرفی بهدن زد ۰ 

- آخه » آن‌موقع فخری نبود . 

- نبود ! کجا رفته‌بود . ؟ 

گفتم » رفته‌بود بیرون‌برای خودش يك‌چیزی بخرد 

گفت» پس توخانه من‌خبرهائی هست ومن نمی‌دانم 

بادستم‌زدم‌روی زانونویش و گفتمءنامن هستم‌شیالت 
راحت باشد . 

بعد برای اینکه حرف توحرف آورده باشم گفتم » 
راستی مصطفی ؛ این فخری معتاد نیست . 

نیمرخ بطرفم برگشت و گفت » معتاد ! نه‌پسر » تا 
دات بخواهد . بی‌عیب ونقص است . می‌توانی امتحانش 
کنی از این بابت حاطرت جمع بساشد ببینم مگر چیزی 
دیده‌ئی ؟ 

گفتم » نه فکر کردم ممکن است تومعتارش کرده 
باشی که از آن قفس فرار نکند . 

۔ پس تاحالا از کی داشتم حرف میزدم ۰ 

- میدانم. حوب آدمیز ادهز ارجور فکرو خبال‌میکند 

دیگر ازاین خیالها نکن . 

\ûr 


امیر #ثیرگ 

من جوابی ندادم . اوهم حرقی نزد . سگرمه‌هایش 
توهمر فته بود. در قبافه‌اش‌می خو اندم که‌قضیه غلام‌ناراحنش 
کرده‌است همانطور که نگاهش به‌روبرو بود با دستمال 
ابریشمی یزدی عرق صورت و گردنش‌ر! خشك مبکرد .با 
اینکه خودش‌را رئیس میدانست آدم بدبختی بود . حنی 
بدبخت‌تراز من وبچه‌های دیگر » حرفهای او ؛ تو اغذیه 
فروشی که درباره زن وبچه‌اش گفته‌بود پاك ناراحتم کرده 
بود . باپولهائیکه از جیب‌بری پیدا کرده بود . میخواست 
دخترش‌را شوهر بدهد » وداماددار بشود . 

دلم به‌حالش میسوخت . آن روز تازه فهمیدم که 
بدبخت‌تر ازمن مصطفی است » من اگر بزندان میافتادم . 
کسی نبود کهدلواپسم باشد . ولی مصطفی زن وچندتابچه 
ت ‏ آن طنلکها هرشب منتظرش بودند که پدرشان از 
نساد! نه ای که برای آنها صحیتش‌را کرده بود از 


۳ 














نی‌شرف و آبرو سرا توابن‌کار و 





آخرین طتاب 

دومان و بچه‌هاغرق شده‌بودیم » و لی‌وضغ مصطنی بامافرق 
میکرد . او يك‌دختر وم‌بخت داشت . 

این‌را میدانستم که برای مصعفی خبلی سخت است 
که از فخری دل‌بکند » اماپای‌زن و بچه‌هایش در مان پور 
بجائی رسیده بود که پاباید فنخریرا نگهدارو با آنهارا . 

تاانتهای سی‌ماری » هردو سکوت کرده بودیم. سر 
کوچه نعوومان که از نا کسی پیاده شدبسم ؛ گفت » کرایه 
تاکسی‌را بده . 

وخودش براه افتاد کرایه تا کسیرا دادم و بدنبالش 
رفتم » بعداز ظهر گرم تابستان بود. کوچه حلوت بودگفتم؛ 
بااین قیافه !گر بخواهی وارو خانه بشوی بچه‌ها هزارجور 
فکر وخیال میکنند هنوز که‌طوری نشده . 

کنار کوچه توسابه‌ایستاد و گفت. دست خودم‌نیست 





همه‌اش » تونخ غلام هستم , 
گفتم » شوخیکردم . قیافه نگیر . 
لبخندی بروی لبانش آورد و گفت اينهم به‌عاطرتو» 
خحوشت آمد . 
گفتم » مانباید بی‌گدار به آب بزنیم ؛ که فریدون 
۵۵ 





امیرعثیری 
دمشمان را بخواند . 

دومرنبه براه افتادیم . مصطف یگفت» اگر حرنهای 
تو درست باشد حتماً غلام به‌فریدون خبر داره که ما چه‌کار 
می‌تعواهیم بکنیم . آن ببهمه‌چیز را من می‌شناسم . گوش 
خحوابانده که درست سر بزنگاه تلافی کند . 

دستم‌راروی شانه‌اش گذاشتم و گفتم» توکارت‌نباشه 
من درستش میکنم . شرطش اینس ت که هر خبری شد تو 
نعودت‌را کنار بکشی . خوودار باش ۰ 

گفت » توهم به‌من قول داده‌ثی که فخری‌را عقدش 
مکی 

گنتم ‏ حالا وقت این حرفها نیت » ماکه تماش 
کردیم » من‌گفتم که صیغه‌اش م یکنم . وهم قبول کردی 

گفت » آره » پادم بود ۰ 

گفتم » راستی مصطلفی آن پسر بچه‌ای که روز اول 
درندانه را برویما باز کزر ی 0 نگرفت. 

ی بچه نحنگی بود ۰ فوت وفن 
تو هم ی اہم . لازمش داشتی ` 


م نان نحور مفت نمی‌ندو 


۵۶ 





آخرین‌طناب 
نه » همینطوری پرسیدم ۰ 
بدرر هیچ کاری نمیخورد - 
پدر حانه رسیدیم. من زنگ در را بصدا د رآوردم ۰ 
کمی بعد مهدی در را باز کرد وبا اوقات تلخ ی گفت » کجا 
هستی آقامصطفی . عباس را گرفته‌اند . 
من ومصطنی از شنبدن این خبر جا خوردیم ۰ 
مصطفی حبرت زده گفت » باز دیگي چه دسته گلی 
آب داده‌اید . بااکسی دعوایش شده بور .؟ 
مهدی گفت » به جرم جیب بری بردند شکلانتری ۰ 
مصطنی آتشی شد و گفت » سر خود رفنه بود دنبال 
کار پس من اینجا چه کاره‌ام . حالا دیگر هر کاری‌دلتان 
بخواهد بیکنید . تو هم با او بودی . حرف بزن . لعنتی. 
مهدی‌گفت » نه » من بااو نبودم . با غلام رفته‌بود. 
پرسیدم » غلام کجاست ؟ 
کفت 





: اینجا تو زیر زمین نشسته . از چنگ پلیس 
قرار کرد وخیلی شانش آورد . 

گفتم : تو برو پیش بچه‌ها . 

مهدی رفت . مصطفی شانه‌اش‌را به دیوار تکیه‌راده 
4 


امیر عتیری 
بود . این بر کلاقه‌اش کرده بود ۔ رنگك صورتش قرمز 
شده بود بازویش را گرفتم وگفتم : فریدون ضرب شستش 
را نشانمان داد . 
آهسته گفت : پس حدس تو درست بود . 
گفتم : موقدش رسیده که دست غلام را رو کلم . 
هن اء 





با هم بطرف زیر زمین رفتیم . قضیه مال‌روزروشن 
بود که تو این کار کلکی بوده که غلام بدستور فریلون 
ابن کلك را سوار کرده که ازاین راه به ما ضربه‌ای‌بزند* 

فخری از اتاق آفا مصطفی ببرون آمد . پرسید . 
اهار خورهه‌اید ؟ 

گفتم » آره » تو برو توی اتاقت . 

گفت : عباس را گرفنه‌اند . 

مصیلفی گفت میدانم . 

عد اا پلکان زیر زمین یائین رفت . فخری آهسته 


از من پر بد . چه خبر شده؟ 





نت مدمیفهمی . حالابرو تو اتافت . جلو کوار 





آخرین طناب 

پدنبال مصطفی از پلکان زیر زمین‌پائین‌رفتم. بچه‌ها 
کنار دبوار نشسته. بورند . مصطفی رفت روی نخت‌جوبی 
نشت ورو کرد به غلام وگفت » تعربف کن بینم عباس 
را چطوری گرفتند . 

غلام آب دهانش را قورت داد وگفت » تقريباً دو 
ساعت به ظهر بود که عباس به من گفت برویم يك گشتی 
بزنیم . دوتائی ازاینجا راه افتادبم. جلو بازا رکه رسیدیم: 
رقتیم توبستنی فروشی . موفعی که از آنجا بیرون‌ميامدیم 
وجلو دحل ایستاده بودبم که پول بستنی‌را بده‌یم .جشممان 
به يك آقائی افتاد که بك صد تومانی خرد کرده بود ۰ 
دسته اسکناسها را از جیبش بیرون آورد تا بقیه صد تومان 
را لای اسکناسها بگذارد . عباس آهسته به من گفت ۰ بد 
شکاری نیست . میشود کارش را کرد . ولی من قبول 
نکردم . آن وقت او گفت : پس هوای مرا داشته باش ۰ 

مصطنی بالحنی تند گفت ؛ بقیه‌اش را بگو .. 

غلام گفت » هیچی . عباس دنبال آن بابا راه افتاد. 
منهم پشت سرش مير فتم که اگر پول را زد رد کند به 
من . جلو بازار آهنگرها بك وفعه ددم آن باا مج دست 


10۹ 


آهیر عشیری 


۱ ج و 
عراس را گرفت ويك کشیده گذاشت و که 


جمع شدند » مأمو 
که 


ش ۰ سردم 


پل 
دس هم سررسید. مر 0" 
*ن بریدم توت اکسی 


خودم را به شما برسانم . 
۰ به مصطقی اشاره کردم که سکون کید . 
دهم ورو کردم به غلام وگنتم» قو وعباس همین 
می توانستید گشت 
سر در آوروید . 


بعد جلو 
۰ طرفهاهم 
پزنید . چطور شد یه دقعه جلو بازار 


باز آب دهانش را قورت داد و گفت : عباس مرا 
برد. میخو است بك چمدان بخرد . 

من يك لگد محکم به ساق پای او زیم وگفتم » بلند 
شو حرف بزن ۰ 

گفت : نفهمیدم برای چه لگد میزنی . 

گفتم » بلند شو سر پا بایست تا حرقهايم را بهتر 
بعهی وش وا بجانب علی کرد و گفت همینطوری هم 





حر قهایت را میقهمم ۰ 


a‏ تین مگر نشنیدی. 
دومین لگد را به پایش زدم د 7۳ 


بلند شو - 


آخرین طناب 
رو کرد به آفا ا این بچه دهاتی 
EEE‏ فارو ج یعنی من . هر 
نت و هنوز خیلی مانده که جای ترا بگیرد. 
ای من همان بچه دماتی است : 
گفنم: مجبورم نکن که زود بلندت کنم ۰ 
نیم خیز شد که بلند شود . ناگهان پیچید به پای 
من نتوانستم خحودم را نگهدارم افتادم روی سر او . پامایم 
را به عقب کشیدم . هر دو بر کف زبر زمین غلتبدیم . با 
پنجه‌هایش گلویم را گرفت . همانطور که فشار میداد 
گفت : از روز اول قدمت برای ما نحس بود حالا 
م ی کشمت . 
دستم را بردم‌بالا وبا مشت‌محکمبه بینی‌اشکوبیلم. 
ضربه کاری بودی . يك دستش را بطرف بینی‌اش برد - 
مچ دست دبگرش را گرفتم و با يك تکان تند عقب زدم ۰ 
آرنجش خم شد 





ړوی سینه‌ام افتار دسنش را 
بیجاندم بر کف زیر زمین غلتید. بلند شدم وگفتم : حالا 
1۱۶۱ 


آمیر عثیری 
بلند شو . خائن : 
مصعلی » علی ومهدی در سکوت فرو رفته بووند.: 
بین آنها فقط مهد 
قرار است . 


غلام آهسته بلند شد. ۱ 


ی بود که نمی‌دانست قعیه از چه 


از قیافه‌اش پیدا بود که بینی اش 
بر اثرضربه مشت من بشدت درد می کند. بامشت به سنه اش 
کوبیدم و گفتم بایت این کار از فریدون چتدر پول 
گرفنه‌ای ؟ 

مضطرب شد . رنگش پرید و گفت . کدام کار . 
فریدون کیه 1 

اولین سیلی را بصورنش خواباندم و گفتم ؛ حرف 
بزن ۰ بی‌همه چیز . عباس را تو گرفتارش کردی .فربدون 
بادت داده بود . حوب ؛ دیگه گفنه چه کار بکنی . 


با صدای بلند گنت » از جی حرف میزنی ۰ ایین 





حرفها به من نمیچسبه . با دست زدم تو دهانش و 
دیشب بکجا تلفن میکردی .؟ 
- تلفن . گمانم عواب دیده‌لی . 
ب به فر بدون تفن میگردی مگر نه ! 
r‏ 


آخرین طتاب 

گفت » تو یك چیزی بگو آفا مصطفی . این‌فاروج 
میخواهد مرا پیش تو بد نام بکند من به کسی تلفن‌نکردم. 
باور کن همه‌اش دروغ است : فاروچ از دیشب کینه مرا 
بدل گرفته . 

رو کردم به علی وگفتم » هر چه دیدی بگو . 

علی آنچه دیده بود تعریف کرد . غلام ناگهان 
بطرف پلکان دوید که خوش را به حیاط پرساند و از در 
خانه بزند بیرون . از پشت سر گرفتمش خیلی تفلا کرد که 
خوش رانجات بدهد . بردمش‌بطرف دیوار خودم را کنار 
کشیدم و پشتش را محکم بدیوار کوبیدم و گفتم ؛ بالاخره 
خودت را اودادی . اگرریگی بکفشت نبودچرا میخو استی 





فرار کنی . 

رو کرد به مصطفی و گفت » اینها با هم دست به 
یکی کرده‌اند که مرا بد نام کنند . حرفهایشان را باور 
نکن . 

گفتم » از کلکی که به‌عباصس زدی بگو . 

سکوت کرد . مصطفی از روی تخت بلند شد و 
گفت » ایتطوری » بحرف نمیاد . بابد طور ديگري 

۱ 


امیرعشیری 

معامله کنیم . 

بعد دست به جیبش برد . چاقو ضامن‌دارد 

۳ دیس برد . چافو ضامن‌دارش را 
بیرون آورد . نیغه‌اش را باز کرد و گنت يك زره 
چائو وادارش میکند که مثل طوطی حرف بزند . 

من میدانستم اگر جلومصطفی د | نگیرم . اوباچاقو. 
غلام را حونی میکند . این بو که پیشدستی کردم ۰ مثل 
برق چاقویم را از جیبم در آوردم . نوك تیغه آنرا 
بگلوی غلام گذاشتم و گفتم . حرف میزنی با بیخواهی 
تیغه چاقو حونی بشود ˆ 

مصطفی وقتی دید من همان کاری را که او 
میخواست بکند کردهام : پشت سر من اتاد و گفت + 
می‌دانم که تو این جور کارها دل نازك نیستی ` 

مهدی گنت ؛ فارو ج » واگذارش کن به مسن 
کاردیش کنم ۰ 

مصطنی گفت » مهدی » خودت را بکش کناد ` 


ا 


فارو ج به حرفش میأورد ۰ 1 

همانطور که نگاهم به غلام بود گفتم » خودش 7 

می‌شناسد . آن شب دید که بافر يدون چه معامله‌ای کرد 
۱۶۳۴ 


آخرین‌طناب 

راه فرار نداد . باید هرچه تو چنته‌اش هست بریزدییروث ۰ 

مصطفی آمد جلو وبه غلام گفت : پسر کاری نکن 
که وقتی از اینجا ببرون میروی ناقص باشی . 

غلام رنگ بصورتش‌نمانده بوده عورش را حسابی 
بااعته بود : وحشت زده به ما نگاه م ی کرد . علی‌گفت + 
غلام تا خون حودش را نبیند و مزه‌اش را نچشد زبان باز 
تمی کند . زخمیش کن فارو ج؛ جوابش‌با من . 

به غلام گفتم » شنیدی بچه‌ها حسابی کمر قتلت 
را بسته‌اند . 

آپ دهانش را قورت داد و گفت : من با فریدون 

رابطه‌ای ندارم . شما ازمن خوشتان نمی آید. می‌خواهید 
اذیتم کنید . 

مهدی و علی ندید ند . مصطفی گفت : فناروج » 
برو کنار . تو هنوز هم دل ناز کی. 

گفتم :حالادیگر می‌خواهم‌به غلام‌نشان بدهم‌اذیت 
یعنی چه . 

بعد فشار حفیفی به چاقو دادم » غلام نساگهان تکان 
خورد . معلوم بود که سوزش نوك چافو را روی پوست 

۵ء1 


امیر عثیری 

گلویش حس کرد » تعودش را به‌سینه دیوار فشار دار و 
وحشت‌زده گفت ؛ شما تمی‌توانید مرا یکشید . 

پوزهندی زدم و گفتم » کی این حرف را زده ما 
قصد کشتن ترا نداریم . فقط می‌خواهیم زخمی ت کتیم . 

مصطنفی گفت » شاید هم ناقص - 

رو کردم به‌مصطفی و گفتم : چطور است + از رست 
ناقصش کنیم که دیگر بدرد هیچ کاری نخورد . 

غلام وقتی این ژاشنید» ترس برش داشت . گفت : 
هرچه بدانم می‌گویم وسنت را بگیر پائین. 

دستم را آهسته پائین آوردم و گفتم: فقط می‌خواسنی 
نوك چاقو قلتلکت بدهذ. حوب برای‌عباس چه کلکی‌سوار 
کرده بودی ؟ 

باز آب دهانش را قورت داد و گفت : 
ار کرد که عباس را به‌چرم جیب‌بری بگیرند: 


این كلك را 


فریدون سو 
خحر شدم. گول حرفهایش راخوردم ۰ 

نتم » پس آن بابائی که پو 
می‌تحواست بزند از رفیق‌های فریده دید 


U 
! ما که او را تیر کردی جیب آ۵‎ 
۱۶۶ 


لهای جیبش را عباس 

خر[ 
. نو هم قضیاد 
بارا پزند .عباس 


آخرین طتاب 

مادرمرده آزهمه‌جا بی‌خبر هم دست بکارشد. غافل ازاینکه 
طرف حواسش جمع است : 

غلام‌گفت ؛ تقصیرمن نبود - فریدون خامم کرد ۰ 

محکم زدم تو گوشش وگفنم» خفه‌خون‌بگیر بگذار 
بقیه‌اش را بگویم » وقتی طرف مج وست عباس راگر فت» 
تو آن دور برها خودت را مخفی کردی تا از بردن عباس 
به کلانتری مطمثن شوی. بعدش هم قیافه مانمزده‌ها را په 
خودت گرفتی و هراسان آمدی خانه که این خبر رابه‌بچه. 


ها بدهی . 
آهسته گفت » فریدون یادم داده بود. من تقصیری 
نداشتم . 


بامشت زدم تخت سینه اش و گفتم : خوب » چطور 
است ماهم به‌تویاد بدهیم که همین مشب بروی و فر يدون را 
بکشی . این کار را می کنی یا حودت را کنار می کشی. 

= خودم هم نمی دانم چطور شد که رودست 
ورد . 

- هیچی » به حساب خودت آمدی زرنگی کنی . 
دیگر نمی‌دانستی که ما وستت را می‌خوانیم. 


۱۶۷ 


امیر عثیری 
- حالا بامن چه‌کار می‌خواهید یکنید ؟ 
مصطفی گفت » می‌فرستیمت پیش ارباب جدیدت. 
از غلام پرسیدم » دیشب هم به‌فریدو تلف نکردی. 
مگرنه؟ 
گفت » آره خودش گفته بود . 
| دست زدم بصورنش وگفتم » لابد فرداهم نوبت 
علی یا مهدی بود . بمدش هم برای من و مصطفی نقشه 
م یکشبدید که چطوری کار دستمان بدهید . 
با تنه پنهگفت » هرچه می‌دانستم که گفتم. 
پرسیلم : از نقشه‌های ارپاب جدیدت بگو . دیگه 
چه نقشه‌ای برای ما کشیده ؟ 
مضطربانه‌گفت : می‌خز اهد تو و مصطفی را بکشد. 
آدمش را هم دیده که هردوتان را از پشت سر با کارد 
بزند. 
مصطفی که رنگش قرمسز شده بود از 
گلوی غلام را گرفت و پشت او را محکم ب‌ویواد کو 
ودار میداد "گفت: 


جا پرید و 


وهمان‌طو رکه پنجه‌هایش رابه گلوی او 1 
م ی کشمت » تويك لات آسمان‌جل بودی. ازدود کوج 


f4 


آخرین طناب 

جمعت کردم . کار بهت دادم . شکمت راسپر کردم که 
حالا با دشمن من ساخت و پاخت بکنی بی‌همه چیزه کم 
هتو خوبی کردم ۰ 

رنگ غلام تیره شده بود . صدایش به حر حرافتاده 
بود. دیدم الانس ت که جسدش کف زیر زمین پیفند.چشمهای 
مصطفی را حون‌گرفته بود . حالیش نبود چه‌کار داردمیکند 
علی خودشرا بهمن رسانید و گفت » بك کاری بکن . الان 
نفس غلام‌بند میاید . 

سه‌تاثی با زور و بهر زحمتی بود غلام را از جنگ 
مصطفی نجات دادیم . به نفس‌نفس افتادهبود . چند قدمی 
رفت. حواست بنشیند نتوانست خودش را نگهدارد . هثل 
نمش کف زبرزمین افتاد ؛ رنگش همانطور تیره بود ۰ 

مصطفی نمی‌توانست خودش را نگهدارد. دومر تبه 
حمله کرد که خورش را به لام بسرساند . من از پشت سر 
بغلش کردم و گفتم » ولش کن‌مصطفی تونمی‌فهمی چهکار 
داری می کنی. کار دست حورت نده . 

تفلا کرد که مرا عقب بزند. مهدی وعلی جلو اورا 
گرفته بووند . با صدای بلند گفت ؛ می‌خواهم جنازه‌اش 

۱۶۹ 


امیر عثیری 

دا برای فربدون بفرستم 
گفتم آرام باش . تو می‌خواهی همهمان را بفرستی 
پزندان ... 
۱ دوی پلکان صدای‌پائی بگوشم خورد. رو گرداندم. 
فخری را دید که رو یکی از پله‌ما ایستاده . با حالت سر 
و چشم از من پرسید قضیه چیست ؟ بهاو اشاره کسررم که 
بر گردد به‌اتافش . 

فخری همانجا روی‌پله نشست . ما مصطفی رابردیم 
عقب و اورا روی تخت چوبی 





ندیم . حسابی خونش 
به‌جوش آمده‌بود بزمین و زمان ناسزا می‌گفت . نگاهش 
په غلام بود که کف زیر زمین افناده بود : 

به‌عل یگفنم » برو به‌بین حالش چطور است. 

رفت بطرف غلام. کنارش روی پنجه پاهایش‌نشست 
وگفت » هنوز نفس کشیدن پاش رفنه. 

مصطفی گفت » بابد نفسش دا می‌گرفتم. 

با اوقات تلخی‌گنتم » راستی راستی عقات را از 
دست داده‌لی. . نفسش‌رابگیر ی که جطور بشود . که همه‌مان 


رامی زندان بذویم ۰ 
۱۷۰ 


آخرین طناب 
تفش که جا آمد . خودم می‌برمش پیش فریدون 
وتحویلش میدهم . ما تان‌نحور اضافی نميخواهيم , 
گفت»پس جرا معطلی همین الان بپرش. نمیخواهم 
ريخت وقبافه‌اش را ببین 





گفتم » هنوز زبانش باز نشده کسه برایمان تعریف 
کند . 

- دیگر چی میخواهی بگوید. 

- خیلی چیزها مانده . 

حوب برو آزش بپرس. 

- منتظرم حالش جاییاید , 

- خودش را به مردن زده . 

گفتم : جطور است تو بروی بالا جلو کولر دراژ 








نگاهم کرد و گفت؛ نه» هوای‌اینجا هم خنك است . 
می‌خواهم ببینم از آن بی‌همه‌چیز چی ميخو اهی پر سی 

گفتم : بشرط اینکه دیگر جوشی نشوی. 

بعد به‌فخری اشاره کردم بیاید بائین . مصط 
چشمش بهاو افتاد گفت : تو اینجا چه کار می کنی ؟ 





۱۷ 


امیر عشیری 
گفتم : من صدایش کردم - 
فخریگفت : مگر طوری‌شده . میروم بالاء 
بعد به‌مهد ی آشاره کردم . دوتائی بطرف غلام‌رفتيم. 
نفش جاآمده بود . اورا از کف زیر زمین بلند کردیم و 
بطرف دیوار کشیدیمش» وپشتش را بدیوار تکیه دادیم . 
نگاهش را به من روخت و گفت : چرا نمی‌حواهی دست 
از سرم برداری - 
پرسیدم » ازما چې به‌فریدون گفته‌ای ؟ 
نفسی تاز هکرد وگفت : هبچی. چیزی نداشتم که به 
او بگویم. 
گفتم: مثل اینکه هنوز سر خانه عقل نیمدهلی . 
قسم می نحور م که حرفی به‌او نزده‌ام ۰ 
- قسم می‌تعوری ۰.۰ همین‌طوزهم ما قبول داریم. 
ولی اگر راستش را بگوئی. 
- او از شما چبزی نمی‌داند. 





» بی‌هیج ی که نیست. لابداز کار جدیدمان خبر 


۱۷ 


آخرین طتاب 

سکوت کرد .من خیلی آرام چاقسو را از جيم 
آنرا باز کردم. نوك تیه را روی صاق‌پایش 
گذاشتم و گفتم : این را می‌گویند چاقو . اشاره به ثیغه‌اش 
بکنم نیشت میزند . 

ناگهان باصدای بلند گفت » فخری خانم شما بدادم 
برس. این فارو ج می‌خو اهد مرا بکشد, 

علی‌گفت : ببینم» از زندان رفتن عباس خوشحالی 
مگر نه . 

گفت » سربسرم نگذار . 

گفتم » حرف بزن . فریدون از کار جدیدمان خبر 
دارد یانه . 

مصطفی گفت. چطور ممکن است بهارباب جدیدش 
حرفی نزده باشد . 

غلام يك‌يك مارا نگاه کرد . بعدنگاهش را به‌چاقو 


دردست من‌دوخت وگفت: آره» می‌داند. 





در آوردم 


پرسیدم» این خبرهارا تو به او داده‌ئی + 
با ناراحتی فریاد زد » آره » من‌بهش گفتم؛ ولم 
م یکنی . 


YF 


امیر عثیری 

بعد بسرفه افتاد . مهدی با خنده گفت : پسر مگر 
مجبور بودی نعره بزتی . 

مصطف ی گفت ۰ صدایش را خفه کن . 

گفتم؛ حودش را دارد حسته می کند . بگذار نعره 
بزند. ما که با کمان‌نیست . 

فخری گفت : ببخشبدش بهمن . بگذارید پرور . 

مصطفی گفت : توفقط نگاه کن . صدایت درنباید . 

رو کردم به‌غلام و گنتم » نگفتی تو این معامله‌چقدر 
گیرت آمد. 

سکوت کرد . علی‌گفت بالاخره فربدون یل‌چیزی 
بهش داده ۰ 

پرسیدم » اسم آن کسی که فراراست من ومصطفیرا 


زپشت باکارد بزندچیست ؟ 





1 


نمی‌دانم ۰ 
د لابد می‌خواهی قسم‌هم بخوری؟ 
-گفتم نمیدانم فریدون اسمشرا به‌من نگفته. 


وا 
و ای من می‌دانم - 


ی و مهدی به من نگاه کررند » مصطفی پرسید : 
ری 


آخزین طناب 
مي‌شناسیش ٩.‏ 

با لبخندگفتم » آره . همه‌مان می‌شناسیمش . 

علی‌گفت : اسمش را بگو. 

نگاهم را به‌غلام دوختم وگنتم :ان آدم که خودش 
را فروخته همین غلام خان است . قبول نداری از حورش 
بپرس + 

و چاتو را دادم بدست دیگرم و محکم گذاشتم تو 
گوش غلام وگفتم . مگرنه. دیشب ازچافو کشید نت فهمیدم 
که دل‌پری ازما داری. 

مصطفی گفت : داری اشتباه می‌کنی فاروج » این 
مردنی جگر این‌جور کارهارا ندارد. 

پوزخندی زدم وگفتم : از پشت سر کارد زدن که 
دیگر جگر تمی‌خواهد - 

غلام گفت : يك دفعه مرا بکش که یال خودت 
هم راحت بشود . 

گفتم . خیلی دلت میخواهد کشته شوی . نکند از 
فریدون وحشت داری که خودت رالو داده‌یی. ته ما ازاین 
خریت‌ها نمی کنیم . همین پکی را جواب بده و گورت را 

۱-۷۵ 


آمیر عثیری 

وگن 

آن آدمی که قرار است شما را با کسرد بزند من 

- تو با ه رکس دیگر - برای ما فرقی نمی کند . 
نعشش را برای فریدون میفرستیم . 

از کف زیر زمین بلند شوم . مصطفی گفت 
بیرونش کن ۰ 

گفتم » هوا که تاريك شد خودم می‌بسرمش پیش 
فریدون . 

علی‌گفت . گمانم مخت نکان خورده . 

با خنده گفتم » نه . میخواهم خسودم را نشانش 
بدهم . 

مهدی گنت ؛ ما نمی‌گذاريم تو بروی ؟ 

گفتم » سه‌تائی با هم علی را می‌بریم ۰ 

غلام گفت : شب آخر عمرت رسیده . 

خندیدم وگفتم : آره . ممکن است . 

رو کردم به مصطفی وگفتم » بلند شو برویم بالاء 

مهندی گفت ‏ غلام را چه کارش کنیم . 

۱۷۶ 


آخرین طناب 

گفتم : تو وعلی دست وپایش را با طناب ببندید . 
هوا که تاريك شد با خودمان میبریمش . 

آن دو تا مشغول بستن دست و پای غلام شدند . ما 
هم از زیر زمین بالا رفتیم . 

و 

به مهدی و على که می‌خواستند غلام را از درخانه 
بیرون ببرندگفتم . مواظبش باشد . 

بعدرو کردم به‌غلام وگفنم» رست به چافوهرووشان 
رودست ندارد . کاری نکن که بموض قهوه‌خانه نریدون 
ببرندت مریضخانه . ما فقط تا قهوه‌نعانه با تسو هستیم ۰ 
بعدش دیگر آزادی . 

غلام را بردند . مصطفی رو کرد به‌من و گفت : ما 
کار دیگری هم داریم زود برگرد . 

فخری گفت : من دلم شور میز ند . مواظب خودت 
باش . 

خنده کوتاهی کردم و گفتم : يسك چیز هنك برای 
خودت و مصطفی درست کن تو این هوای دم کسرده 
میچسید . 


YY 


امیر عثیری 

از در خانه بیرون آمدم . قدمهایم را تند کروم که 
به آنها برسم . از پیچ کوچه که رد شدم . آنها را دیدم 
که غلام را بین حودشان گر فته‌اند ودارند میب ندش . سر 
کوچه که رسیدیم .من دوسه دقیقه مننظر تا کسی شدیم . 
من احتباط را از دست ندادم مهدی را فرستادم جلو بغل 
دست راننده و خودم رفتم‌علب . غلام‌مبان من وعلی نشسته 
بود. زیارمطمئن نبو رکه صحبح‌وسالم به‌قهره‌خانه پرسد . 
یال م کرد می‌خواهبم کلکی سوا رکنیم . سکو ت کرده 
بودیم. تا کی باسرعت میرفت. من‌سکوتمان راشکستم و 
ر کردم به‌غلام وگفتې» خیلی بد شد. 

نگاهم کرد وگفت » چی بدشد.؟ 

گفتم» که نوخودت را لودادی. 

گفت» توخیلی به‌عودت مغروری. با. بد کسی‌داری 
طرف میشوی. 

پوزخندی زدم وگفتم : این طرف کی باشد . تو 
يا فربدون, 

- فریدون را می‌گویم. 

از منهم چیزی به او گفته‌ای ؟ 





۱۷۸ 


آخرین‌طناب 
E‏ 
گفتم: مقصودم اینست که خحوب‌بود به اوهم‌می‌گفتی 
که طر فش کیست . 


گفت» خیلی باد تودماغت جمع شده . 

باخنده گفتم : داری جان میگیری حسرفهای گنده 
میزنی. زبرزمین که يارت نرفته . به‌اللماس افتاده بودی . 
داشنی‌میمرزی. به‌فربدون بگ و که ماخیلی بهت‌رحم کردیم. 

- جگرش را نداشتی کار دیگری بکنی. فقط بلدی 


ج يك‌کار دیگرم‌بلدم . بانوك چاقو طرف خودم را 
قلتاك بدهم, 

مهدی‌گفت : تقصیر خودت است فساروچ . باید با 
چندتا یاد گاری می‌فرستادیش پیش اربابش ۰ 

گفتم : هنوز هم دیر نشده.. از کجا که خیالش‌را 
نداشته باشم . 

راننده تا کسی‌گفت » بابا يىك صلوات بفرستید . 
شیطان را لعنت کنید . 

علی‌گفت. حواست به کارت باشه آقای راننده . 

۱۷۹ 


امیرعشوری 

غلام سا کت‌شد .گفتم زبانت بندآمد . حرف بزن. 
از فریدون بگو . 

گفت: حرفی ندارم . 

نزديك قهوه‌خانه فسریدون از تا کسی پیاده شدیم . 
مهدی کرابه تاکسی را داد و آمد پیش ما غلام را بطرف 
قهوه‌خانه بردیم. دو سه‌قدم مانده ب هآنجا به علی و مهدی 
گفتم» شم دوتا همین‌جا باشید: تامن این امانتی را تحویل 
اربا بش بدهم‌وسفارش کنم که بعد ازاین سرش به کار خودش 
باشد . 

غلام که خودش را در چندقدمی قهوه‌خانه فریدون 
می‌دید و مطمثن‌شده بود که حقه‌ای‌در کار نیست‌دلو جرأنی 
پیداکرده بود ۰ 

آن غلام‌مردنی چندساعت‌قبل‌نبود. رو کرد به‌مهدی 
وعلی و گفت آره » شمادوتا اینجاباشید که بتو انید فاددج 
رابه‌مر یشخانه برسانید. امشباجلش رسیده ۰ 

علی‌گفت » اگر فاروچ گذاشته بود تو زیرزمین 
تا کارت می کردم ۰ 

مج دست غلام را گرفتم وگفتم : داه بیفت؛ار 

۱۸۰ 


بابت 


آخرین طناب 

پردمش بطرف قهوه‌خانه . دم در که رسیدیم . 
فریدون پشت دخل نشته‌بوو . استکان چاثی هم تو دستش 
بود. غلام‌رابه جلو هل‌دادم . فربدون تاچشمش به‌من‌افناد. 
ازتمجب وحبرت دهانش بازماند . استکان چائی را آهسته 
پائین آورد و روی میزگذاشت . نگاهش به من بود . جلو 
میزش ایستادم و گفتم » تعجب کردی ۰ 

متحیرمانده بودچی‌بگوبد. غلام را که کمی آنطرفتر 
ایستاده بود کشیدمش جلو و گفتم . فقط آمدم که دیداری 
تازه کنم وضمنا این‌اماننی راهم تحویلت‌بدهم . بعداز این 
آدمهای حودت‌را طوری‌انتخاب کن که ناشیگری نکنند . 
این پسره تا چشمش یه تبغه چاقو افتاد دست خورش را 
رو کرد . 

فریدون به خووش حر کتی داد که از پشت میزش 
بلندشود. گفتم. از جایت تکان نخور . ممکن است لاغر 
بشوی . 
گفت : پسر » تو حالا بچهی. به حووت رحم کن. 
برو دنبال کار و کاسبیت. 


۱۱ 


امیر هیرگ 
گفتم: ابن حرفها مال آدمهای بزدل و ترسوست. اف 
شب که يارت نرفته اگر یك دفعه دیگر بشنوم که برای ما 
كلك جور کرده‌ای حسابی خدمتت می‌رسم . خودت که 
می‌دانی من در حدمتگذاری حاضرم. 
غلام گفت : علی‌ومهدی هم‌بیرون مننظرش هستند . 
رو کردم به‌او زگفتم تو خفهعون بگیر. 
فریدون سرو گردن آمد . بادی به‌غبفبش انداخت و 
گفت » خیلی دلم می‌خواست موقعی میآمد ی که مشتری 
اپنجا نبرد . 
پوزخندی‌زدمو گفتم. آن‌وقت دم به‌حالت‌می‌سوخت 
چون‌مجبور میشدم بازهم کنکت بزنم وزخمی ت کنم.حرف. 
هائی که زدم بارت نرود. 
صبر نکردم بینم چه می‌تعواهسد بگوید . از در 
فهوه‌خانه بیرو ن آمدم. مهدی‌وعلی چندقدم پائین‌تر ایستاده 
بودند. جلو آمدند. براهافتادیم . مهدی‌پرسید» چی‌شد.؟ 


چشمش به 





گفنم: جی‌می‌خواستی بشود. اولش 

من‌افناد. جاخورد. بربز نگاهم کرد . بعدای هم‌يك خرده 

سر وگرون آمد. یادی به‌بتیش انداخت.خواست عرض 
AF‏ 


خر بن‌طناب 
اندام بکند . جوایش را دادم و از در فهوه‌خانه آمدم 
بهرون . 
علی گفت: همین. ما مننظر بودیم که صدای شکستن 
استکان و نعلبکی‌ها بلند شور. 
باخنده گفتم: اگردستش را بروی من بلند می کرد . 
همینطورهم میشد . 
مهدی با دست به‌پشتم زد وگفت : جانمی فاروچ 
بالاخره یکی پیدا شد که فریدون را سرجایش بنشاند. 
على گفت : اینطور که معلوم‌است فریدونحسابی از 
تو ترسیده ۰ دیگرجرأت عرض اندام را ندارو : 
گفنم. او آدمی نیست که با این حرفها از میدان ور 
برود. زخمی‌شده و بهخیال خودش می‌خواهد تلافی ګند . 
ولی بضررش تمام میشور چون اگر دفعه دیگر با هم سر 
شاخ ره Al‏ ۲ 
اح بشویم. طوری‌میزنمش که یکراست‌برودتورختخواب 
بخوابد. 
ایستادم و گفت 0 
نك دم و گفتم » کجا داریم مي‌رويم . بك تا کسی 
درسه دیته بعد يك‌تا کسی رسید. بك مسافر داشت, 
SAT‏ 


امیرغشیری 

رامش به ما "میخورد ٠‏ رفتیم عقب نشستیم . چند رفیقه از 
ساعت نەش بگذشته بود که بهخانه رسیدیم. مصطفی گفت + 
چشمم بدربو که ترایا سروصورت خوئی وارد کنند. 

گفتم فعللاکه صحیح و سالم ب رگشتهام . 

فخری پرسید » طور ی که نشد. ؟ 

گفتم: نه. ولی اگر فربدون هوس می کرد . ما در 
خدمتگذاری حاضر بودیم. 

بعد برا ی آنهاگفتم که بین‌من‌وفریدون چه حرنهانی 
ردو بدل شد. علی گنت :کارمان سکه است . فریدون دیگر 
تو نخ ما نمی‌رود. 

مصطفی گفت : باید غلام را زخمیش می کردیم بعد 
تحویلش می‌دادیم. 

گفتم: بعضی وقت‌ها بایدگذشت داشت ۰ 

فخری پرسید» تکلیف عباس چه‌میشود.؟ 

مصطنی گفت: هیچی باید تو زندان‌بماند . ازماکاری 
ساخته ليست ۰ 

۱۸۳ 
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علی‌گفت» روزجمعه‌میرویم ملاقانش- گفتم» خوب. 
ما بایدکم کم خودمات را حاضر کنیم . 

مصطفی‌گفت: شام را همین جا می حورم ويك بعد 
از نیمه شب راه می‌افتیم ۰ 

باخنده‌گفتم: ولی ن و که باید زود برگردی پیش زن 
و بچه‌ات . آنها را چه‌کار می کنی . 

گفت: شام که خوردیم. من بك سری به آنها میزنم 
و برمی‌گردم ۰ 

فخری ازجا بلند شد که شام راحاضر کند. مصطنی 
آهسته گفت » امروز نشد که صیفه فخری را پس بخوانم. 
به اميد خدا فردا این کار را می کنم . تو هم نباید معطلش 


گفتم : زیاد فکر این چیزها را نکن . تو می‌خواهي 
که من از فخری نگهداری کنم . منهم حرفی ندارم . 
گفت : بزنم گفتهام که امشب کار دارم . ولی عمداً 
شما راتتها می‌گذارم باخودش صحیت کنی وبهش بگوثی 
۱۵ 


امیر عشیری 


که اطرش را خیلی میتعواهی . 
پرسیدم : فخری می‌داندکه تو می‌خواهی صیفه‌اش 
داپس بخوانی , 


- آره» ولی راجع به توحرفی نزده‌ام . 

- خوب بود از منهم می‌گفتی . 

- این یکی دیگر باعودت . 

- صبر کن ببینم . آنطور هم که تو خیال می کنی 
من و فخری تنها نمی‌مانیم . 

ندید و گفت» مقصودت علی‌ومهدی است. خودت 
بك طوری درست شکن + 

گفتم : نعیلی حوب ؛ فعلا شام را بخور تا بعد . 
راستی ما یك انومبیل هم لازم داریم. هرطوری است بابد 
رو براه کنی . 

- قکرش را کرده‌ام . 

- می‌دانستم حساب همه جایش را کرده‌ای . 

فخری . سینی شام را آورد و گذاشت روی قالیچه 
کنار حباط . مشفول ورون شدیم . علی گفت : اگر يك 
استکان روا بود » حسابی روشن میشدیم . 

14۸۶ 


آخرین طناب 

گفتم» امشب !زدوا خبری نیست. شامث را بخور ... 

سفره پهن بود که مصطنی بلند شد و گفت : بچه‌ها 
من میروم که يك اتومبیل تهیه کنم ۰ 

گفتم : زود برگرد . 

او رفت . بعد از شام . من به علی اشاره کردم وبعد 
گفتم » بچه ها شما هم بروید ړوی پشت بام که هم هرای 
خنك بخورید و هم بك چرت بزنید . تا شروع کار دو سه 
ساعت وقت داریم ۰ 

على بك سیگار آنش زد و گفت : مهدی بلند شو . 
این هوای دم کرده حياط من یکی را کلافه کرده . 

دو تائی رفتند روی پشت بام . فخری سفره را جمع 
کرد و آمد پیش من نشست . سیگاری آتش زد و گفث : 
تنها شدیم . 

گفتم : چه فایده دوا سرخر آن بالا هستند . 

گفت : بلند شو بسریم تو اتاق مصطفی جلو کولر 
دراز بکشیم . 

گفتم : بلند شو یك وستی بصورتت بکش . از آن 
ماتيك‌عرش رنگی که به لبهایت میمالی خبلی وشم غیاد. 

AY 


امیر عثیری 

ا هس اگر ودم وا ورست نکنم از 
نمیاو ‏ ذمن خوشت 
- تو که می‌دانی چقدر خاطر 
همینطوری هم راید بخواهی 
گنتم : مصطفی می‌تعواهد صبغه ترا 


ت دامی‌خوام . 


پس بخواند . 
آهی کشید وگفت : آره» مدانم ٠‏ لابد بعدش هم 
می‌خواهد مرا ازاین خانه بیرون کند. آن وقت بازبدبختی 


من شروع میشود . 

دستش را گرفتم و فشار دادم و گفتم » غصه‌اش را 
نخور. خودم نو کرت هستم . 

بانعجب گفت . می‌خواهی با من عروسی کنی . 

آره ‏ اگر تو راضی باشی. 

من. از خدا می‌خواهم که زنت بشوم. 

و ناگهان حودش را بطرف من کشید . دستهایش را 
بدور گردنم انداعت و لبانش را روی لبانم گذاشت و با 


هیجان مرا بوسید ۰ 
گفتم : عجب آدمی هستی, هیچ‌فکر نمی کنی‌ممکن 
است آن دوتا سر خر از آن بالا مو اظب ماباشند. 
AA‏ 


آخرین طناب 

گفت: من‌حتی از مصطفی‌هم نمی‌ترسم. بگذارنگاه 
کنند . جز تو کسی جرت ندارد به‌من رست بز ند . سالا 
بلندشو برویم تو اتاق + 

- نه. تو هنوز زن صیفه‌ای مصطفی هستی... 

حالا دیگر مومن شده‌ئی. 

بالاخره ماهم يك‌چیزی سرمان میشود . 

- پس چرا گفتی» بروم دسنی به‌صورتم بکشم . 

فقط می‌نهواستم ترا قشنگ‌تر ببینم. 

با تروید گفت» یعنی من‌زن تو می‌شوم ! 

گفتم : مگر شك داری ؟ 

کمی مکث کرد و بعد گفت : واه » چی بگویم . 
می‌ترسم تو این کار کلکی باشد . 

گفتم : چه کلکی . تازه اگر زن عقدی مصطنی هم 
که بردی . هرموقع بخواهد می‌تواند طلاقت بدهد . ولی 
او از این‌بایت ناراحت بود ووقتی من‌بهش گفتم که‌خاطر 
ترا خیلی می‌خواهم نحوشحال شد 





= پس تو می‌خواهی بامن عروسی کنی . ای خدا 
من دیگر خوش شبخت شدم . 


14۹ 


امیر عشیری 

- مصطفی مجبورم نکرد. یعنی نمیتوانست | 
را بکد ی میتوانست این کار 
- وقتی‌زن و شوهر شدیم.تو همین‌خانه بایدز زر 
کنیم ؟ ۴ 

خنده کوتاهی کردم و گفتم: پس میخواهی ترا کجا 
ببرم . عود تکه میدانی من خانه و زندگی ندارم . حتی 
صاحب يك‌زیلو هم‌نیستم . همینجا باید باشی تاسروسامان 
بگیریم . 

آهسته گفت : شاید مصطفی بیرونمان کند . 

گفتم: جرأتش را ندارد . تازه اثاث اتاقها هم مال 
توست . باد همه‌اش‌را ببخشد. راستی من هنوز نفهمیده‌ام 
که این‌خانه مال‌مصطفی است‌یا اجاره 

فخری گفت : مال حودش است . 

= دیگر چه‌بهتر. همينجاميمانيم. 








-با آن دوتا سرخر. 
گفتم :+ گوش کن فخری» تو که از کار من و آنهای 
دیگر خبر داری . ما از راه دزدی وجیب‌بری باید زندگی 
کنیم. نه‌نعیال کنی ازاین کار خوشم مباد. وقتی یادم مي‌افتد 
۱۹۰ 
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که امثب باید از دبوار خانه مسردم بالا بروم و چیزهای 
گرانقیمت را پردادم پشتم میلرزد. ازنحودم بدم‌میاد. ولی 
چه‌کار می‌توانم بکتم . شایدبالو عروس يکنم قدمت حوب 
باشد. دستفروشی هم پول میخو اهد . که من ندارم . آنقدر 
هست که شکم خودمان را سیر کنیم . این پول‌ها بر کت 
ازو ام 

فخری گفت ‏ اگر این جور پولها برکت نداشت 
مصطنی وفریدون صاحب همه چیز نميشدند . فقط يكجو 
شانش می‌خواهد گمانم تو هم مثل من از آن آدمهای 
بدشانش روزگار هستی که اگر لب دریا هم برویم دریا 
خحشك میشوو , 

گفتم توهم خودت‌را آدم پدشانسی می‌دانی. بنده 
ناشکر ترا می‌گویند . 

- تو اسم آین‌خانه وزندگی را شانس می‌گذاری . 

- آره؛ مگر چطور است؟1 

- همه چیزش خوبست فقط يك چیز کم دارو . 

- فهمیدم . یلک بچه .. 

ت : نه باباء حواست کجاست . این جورز ندگیها 

1 


امیر عشیری 


که آخر و عاقبت ندارد به چه درد می‌عورر . 


صیغه‌ای مصطة E‏ من زن 
کم + ند ي زاج هم دارم . فردا 
e‏ پس می‌خواند و ولم م‌کند » باز دور کوچه‌ها 
و خود فروشی و دربدری . 
۳ گفتم » مگر حرفهای مرا نشنیدی ۰ خسودم ترا 
نگهمیدارم. 

ب توهم می‌خواهی صیفه‌ام کنی و چند صباحی که 

- ولی من خاطر ترا خیلی می‌خواهم , 

- این حرف را حالا می‌زنی وقتی هوست خوابید 
دیگر مرا نمی‌شناسی . 

با اوقات تلخی گفتم » این چه حرفیه . تا زنده‌ام 
نو کرت هستم . 

بالبخندی تلخ گفت » مصطفی هم همین حرف را 
میزد . 

گنتم » ولی آنحه » او زن و بچه دارد ۰ اگربخواهد 
ترا نگهدار زندگیش بی‌ریخت‌می‌شود. باید انصاف داشته 


باش 


شى . عدا راحوش تمیاید که او از زن و بچه‌اش دست 


۹۲ 
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بکشد . اما من آزاد هستم . زن وبچه هم ندارم. می‌توانیم 
باهم زندگی‌خوبی داشته‌باشیم اوقات تلخی را بگذارکنار 
دا را شکر کن . بك حرده که پول و پله پیدا کنم از این 
کاردست می کشم. يك کار آبرومندبرای حودم پیدا م یکنم. 
بعدش هم يك پسر کاکل زری تحویلم می‌دهی ۰ 

چانه‌اش را با دستم‌گرفتم و سرش را بطرف خحودم 
گرداندم و باخنده گفتم» ببینم دلت می‌خواهد بچه اولمان 
پسر باشد پا دختر ؟ 

لبخندی بروی لبانش آورد و گفت » تو هم از آن 
الکی خوش‌ها هستی . 

گفتم ؛ چرا الکی خوش . خدا را شکر می کنم که 
چهار ستون بدنم سالم است . 

فقط پول نداری , 

3 تب پول را نمی‌خورم. بالاجره پو لدارمی‌شوم, 

- آنهم از راه ډوزدی .۱ 

= جرا دزدی . کارهای دیگری هم هست . 


- هر کاری اواش پول می‌خواهد . 


دستش را نوی وس زیر 
دی دسم گرفتم و گفتم » چرا پیشور 
<1 


۲ امیر عشیری 
اوقات حودت را زل 


۳ دت را تلخ م ی کنی آنهم سرهیچی. یك رن 
مد وکرت هستم. باهم عروسی می کنیم. بهرجان 
نی که باشه زندگی ترا روبراه می‌کنم . باز" 
0 زندگی تر دوبراه م ی کنم . باز هم حرف 


دستم را فشار داد وگفت » اینها درست . ولی این 
کاری که تو پیش گرفته‌ای زندگی هردومان را سیاه می کند. 
چه فایده که شب و روز تنم بلرزد که ترا گرفه‌اند یا نه . 

گفتم » يك خرده صبر داشته باش . کارها خووش 
درست می‌شود. من‌تواین کار زياد دوام‌نمیآورم. همینمکه 
يك خرده پول و پله‌ای بهم بزنم و مايه دار بشوم . مبروم 
دنبال يك کار دیگر. این را به تو قول می‌دهم. قول شرف. 

فخری سرش را برشانه‌ام گذاشت و آهسته گفت 
منهم ترا خیلی می‌خواهم » باید قول بدهی که مرا عفد 
کنی . نمی‌خواهم زن صیغه‌ای باشم ۰ 

گفتم » خیلی حوب عقدت می‌کنم ۰ 

سرش دا ازروی شانه‌ام بلندکرد. نگاهش دا به من 
دونعت و گفت ؛ شوخی نمی کنی ؟ 3 

نتم با پدمرا شناخته باشی که آدم روراستی هتم 

ان ۱ 


آخرین طتاب 

راستش‌حرنهای توناراحتم کرد.بااینکه دست خالی هستم. 
باشد مهم نیست . عقدت می‌کنم که از این بابت خبالت 
راحت باشد . 

دست انداخت دور گردنم و با هیجان مرا بوسید و 
گفت» خدارا شکر زن خوشبختی هسنم؛ ملل همه زلهاتی 
که شوهر و خانه و زندگی دارند . حالا می‌دانی دلم چی 
می‌خواهد ... 

- نه خودت بگو . 

- بچه اولمان دخترباشه . دعتربر کت شمانه است. 

- آره منهم این را از پدرم شنیدهام . 

بعد به ساعتم نگاه کردم. به نیمه شب چیزی نمانده 
بود ۰ تو راه پله پشت بام صدای پائی شنیده شد . فخری 
گەت › از آن دوتایکیشان دارد می آید پائن . 

گفتم » لابد بی‌خوابی بسرش زده . 

هردو از هم فاصله گرفتیم . علی بود . آسد روی 
فالیچه نشست . چشمهایش خواب آلود بود ۰ پرسیدم » 
تازه بیدار شده‌ثی ؟ 

گفت؛ آره . مهدی هنوز خواییده. پس این مصطفی 

1۹۵ 


امیر عثیری 

گفتم» هر کجا باشه‌الان پیدایش می‌شود. دير نشده. 
ما باید ساعت یك بعداز نیمه شب آنجا باشیم ء 

فخری پرسیده چائی می‌خورید» درست کنم .؟ 

علي خمبازه‌ای کشید و گفت » اگر يك استکان روا 
بود حسابی می‌چسبید : 

گفتم» وبدجوری‌خودت را معتاد گرده‌ائن. حساب 
آن روزی رابکن که پول‌يك استکان دوا راهم‌نداشته باشی. 
آن وقت چه کار میکنی. 

فخری خندید وگفت » آن وقت میرود دوا دزدی ۰ 

علی هم خندهاشگرفت و گفت؛باید ازخودم ممنون 
پاشم که به چیزهای دبگری معتاد نبستم . دوا که چیزی 

گفتم ؛ همه‌شان خانه خراب کن هستند . خودت را 
نگهدار , 

صدای زنگ ور بلند شد. علی‌گفت؛ خودش است. 

از جا پرید ورفت که دررا باز کند . فخری گفت » 
حوب بود علي پیش ما بو . و الا مصطفی ما دوتا را که 

ی ۰ 


آخرین طناب 

تها موی نش حورش میگفت . خوب دوتائی خلوت 
کرهه‌اند . 

گفتم» دیگر ازاین فکرها نمی کند . حواسش ی 
زن و بچه‌هایش است . 

وی من وش هم هی 

- دیگرتمام شد. تومال من هستی . 

- خدا کند اینطور باشد . 

- به امید خدا فردا کاررا تمام می کنم . 

مصطنی داخل صحن حياط شد . على هم ونبالش 
بود .گفتم» خبلی دیر کردی . کجا بودی ؟ 

گفت» يك خرده‌کار داشنم که باید انجام می‌دادم . 

فخری‌گفت » بگبر بنشین . 

مصطفی روی لبه حوض نشست . دستمالش را از 
جیب کتش در آورد و عرق صورتش را خشك کرد و به 
فخری‌گفت یك لیوان آب خنك بده . 

فخری از جا بلند شد . علی گفت» بروم مهدی را 
بیدارش کنم . 

مصطفی گقت » چرا تکان نمی‌خوری . باید راه 

۱۰۲ 


ەیر عثیری 
مصطفی پرسید ۰ به کارتان آشنا هستید یا باز هم 
یکویم ؟ 
گفتم » هر دوشان وارد بکارند . بچه‌ای زرنگی 
- گفتنش که ضرر ندارو . 
- آره» شابد نقشه خانه بارشان رفته باشد . 
مهدی‌گفت » من یکی یادم نرفته . 
مصطف یگفت » حواستان به من باشد . ابن خانه‌ای 
که می‌خو اهیم بزنیم . شمالی است ؛ دوط فش خالیست . 
یعنی سمت‌شمال و مشرقش زمین است. ماازحیاط خلوت 
وارد نعانه می‌شویم . 
حرفش را قط ع کردم وگفتم؛ چرا می گوئی ما. من 
ماور مرده باید تو بطن کار بروم ۰ 
خندید و گفت » همه‌مان یکی هستیم . حوب چی 
داشتم می‌گفتم . آهان ارم آمد . این خانه دو دردارد ۰ در 
شرقی و درجنوبی مهدی پشت دیوار حیاط خلوت كفيك 
می کشد . علی هم ورشرقی خانه را زیرنظرمیگیرد ۰ منم 
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آخرین طناب 
حوالی خانه و پشت فرمان این قراضه می‌نشیتم چشمه کار 
هم دست‌فارو چ‌است. می خو اهم ببینم امشب چه کارمی کنید. 
با دست پر برمی‌گردیم خانه یا هر کداممان از يك طرف 
فرار می کنیم . یادتان باشد که سرو کله پلیس گشت پیدا 
شد با سوت باريك به همدیگرخبر بدهید که فاروچ هوای 
خجودش را داشته باشد . خوب شیرفهم شد . 
مهدی‌گفت . من ادم نرفته بود . 
علی‌گفت؛ درست اس ت که این کار اولمان است ولی 
آنقدرها هم بی‌دست و پا یستیم . 
مصطفی رو کرد به من و گفت . وارد خانه که شدی 
خودت را خسته نکن . نگذار سر و صدا بلند شود . برو 
دنبال چیزهای گر ان فیمت . معمولا آقای خانه» اگرخیلی 
بی‌حوصله باشد لباسش را روی صندلی می‌اندازد . اول 
بولهای جیبش را خالی می‌کنی وساعت وانگشتر اگر دم 
دست آمد خیلی آرام برمی‌داری و می‌گذاری توی جیب. 
بمد میروی سراغ میزتوالت خانم. بیشترز نها جواهرانشان 
دا توی کشو یا دوی میز توالتشان می‌گذارند . آدمهای 
یبال و بی‌حوصله‌ای هستند . 


۹ 


امیر ءثیری 

جع ٤‏ هرکاری از دستم بربیاید می کنم ۔ 
گفت » اگر فرباد » آی دزد » آی دزر » شنیدی » 
معطل نشو. حودت را برسان به حياط خلوت که بزنیم به 
جاك . 

پوز خندی زدم وگفتم ؛ يك وقت هم می‌بینی طرف 
سروصدا راءنمیاندازد ومثل اجل معلق می‌آیدبالای سرم. 
آن وقت اس ت که آدم دست و پایش را گم می‌کند . 

= این جو ر آدم ی که جگرروبروشدن بادزدرا داشته 
باشد خیل ی کم پیداست . 

- ولی ما که دزد نیستیم . نمی‌خواهیم شانسمان را 
امتحان کنیم . 

همه‌مان حندیدیم . مهدی گفت : فاروج اگر کدی 
سرراهت سبز شد بايك نیش چاقو کارش را بکن . 

گفتم » همین کاررا هم می کنم . بانیش چاقو ازسر 
راهم برش می‌دارم ۰ 

علی گفت؛ همانعلور که فر بدون را برداشتی- 

«صطنی با دست پاچگی گفت » نه بایا؛ این کار دا 

زورک غه چاق 
نکن امل تهدیدش کن بك وقت بسرت نزند که تیه چاقد 
1.۰ 


آخرین طتاب 
ر آن‌وقت درست و حسایی بدردسر می‌أفتی ۰ 
وج یکی که کنار گودایستاه‌نی . 
ندید وگفت ناسلامتی من رئيس شما هستم ۰ 
علی گفت ؛ قبولت داریم مصطفی جون ۰ 
ممه‌مان در سکوت فرو دفتیم . مصطفی اتومبیل را 
باسرعت مر اند . من تو فکر کار حودم بودم که چطورو ارذ 
ساختمان‌بشوم» باهمه دل وجرأتی که داشتم ترس‌برم داشته 
بود. این کاری که ماشروع کرده بودیم باکار سابقمان خیلی 
فرق داشت اگر سر و صدائی » از تو خانه بلند می‌شد راه 
فرارش سخت بود . تازه پلیس گشت راه فرار را برویمان 
می‌بست؛تیراندازی‌می کرد. باهمه این احوال‌سعی می کردم 
ترس ی که بدلمافتاده بود آشکار نشود. کاری بود که حودم 
جلوی پای آنها گذاشته بودم : نباید خبط می کردم . 
بر عستی بودباید این چشمه اول‌رابه آخرمیر ساندم. 
مدا حرفهای فخری بیادم آمد که می‌گفت ولم 
ی شواهد بچه اولمان وختر باشد . 


است مر 


مصطفی 


درآن 
دختر بر کت خانه 


رسد ؛ تو چه فکری هستی ؟ 
fe‏ 


۳ آمیر عسیری 
گفتم ‏ هیچی , تو فکر آن نحانه , 

ا برقرار شد . ازاین کا رکه تازه قدم اول 
د ر استیم برداریم بدم می آمد. دلم می‌خواست پا 
داشت م که کار آبرومندی را شروع می‌کردم که وقتی‌ازفخری 
بچه‌دار شدم. برای خودم آدمی باشم نه بك دزد بزندگی 
بافخری فکر می کردم ۰ آن طفلك همه ابیدش به من بو . 
دلش می‌حواست شوهر آینده‌اش مئل بیشتر مردم کار 
شرافتمندانه‌ای داشته باشد. نان ی که می‌خورد یا لباس که 
می پوشدمال دزدی نباشد ولی همه اینها اتفاق می‌افتاد. از 
راه دزدی باید من و او زندگی می کردیم ۰ هیچ چیز به 
اندازه این مرا رنج نمیداد که وقتی بچه دار شدم . پدرش 
که من باشم از راه دزدی زندگی می کند. صورتم ازعرق 
نحیس شده بود ۰ 

مصطنی گفت ؛ باد شکن را باز کن ؛ خنكك بشوی « 
کفتم » نه گرمم ثیست ۰ 

چرا حرف نمی‌زنی ؟ 

هرچه باید بگوثیم گفتیم 8 


- ناراحتی؟ 


آخرمن طتاب 
بالبخند تلخی‌گفتم ۰ نه ۰ بر 
نت » آخه سگرمه هایت تو هم رفته . اگر داجع 
به آن موضوع فکر می‌کنی درست می‌شود ۰ ووقنی بهش 
رسیدی آن وفت می‌فهم یکه تازه اول بدبختی است ۰ 
گنتم: والته» بدبختی ازخیلی وقت پیش بسر اغمان 
آمده . 
علی‌گفت : باز فاروچ شروع کرد به موعظه کردن . 
مصطفی گفت : خودمانیم فاروچ درست می‌گوید. 
پوزخندی زدم و گفتم: خوبست که می‌دانيم ودست 
بر نمی‌داریم + 
مصطفی آهی کشید ولی حرفی نزد و باز میان ما 
سکوت افتاد . راه طولائسی بنظر میرسید , ور آن حالت 
بیاد ايامی افتارم که 


ای چه ناراحت باشم ۰ 


درفارو چ پیش پدرومادرم بودم. صبح 
روزهای گرم و آفتابیبه صحر امی‌رفتم وغروب برمی‌گشتم. 
زستانها هم زیر کرسی می‌نشستيم و به سر گذشت‌هائی که 
درم برای ما تعر رز کوم 

دم برای ما تعریف می کرد گوش می دادیم . من اولاد 


بز ر گر پدر و ما ۳ 
۰۶ د ٣درم‏ بودم . يك وقت رسد که د 7 
۳ ان ددم ... f‏ و دسید که حودم را تو 


ef 


امیر عشیری 

آمی سرد کشیدم ودرجای خود مکی جا بجا شدم. 
نمی نع واستم اش یبد باورم,چه فایده داشت اراتم 
پیشتر ميشد , 

برای اینکه از فکر کردن به‌گذشتاممنصرف شوم. 
بك بری نشستم و به علی و مهدی گنتم » چرا ساکت 
نشسته‌اید. يك حرفی بزنبد اینطوری آدم خیالاتی میشود . 

مهدی‌گفت : ما تو حال خودمان هستیم . 

مصطفی گفت : اگر یك استکان دوا خورده بودی 
حرفت را قبول می کردم . 

گنتم: مقصودش اینست که توفکر پول وجواهراتی 
اس ت که از آن خانه بابد بیرون بپاید . 

عل ی گفت » یعنی می‌توانیم این کاررا بکنیم ۰ 

مصطنیگفت : تاخدا چه بخواهد . 

خندیدم وگفتم: خدا بااين جور کارهاموافق یست. 

مهدیگفت : همین حالا هم باید خوش باشیم . تازه 
نشد که نشد ۰ 

و بعد آهسته شروع به آواز نعواندن کرد ۰ 
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علی گفت : ناز نطقت » می‌خواستی زودتر شروم 
کنی ۰ 

کمی بعد مصطفی گفت : داریم می‌رسیم . تا اینجا 
از پلیس گشت خبری نبود . 

مهدی گفت . بعدش هم خبری نیست . 

من و مصطفی » آن خانه را با ثیرهای چراغ برق 
خیابان نشان کرده بودیم. تبربازرهمی درست روبرویآن 
خانه بود. داخل خیابان که‌شدیم من شروع کردم به شمرون 
تبرهای چراغ برق . معلوم بود که مصطنی هم همین کارا 
دارد می‌کند . چون وقتی به تیر نهمی که رسیدیم مونور 
اتوبیل و چراغها را حاموش کرد. و آنرا باهمان سرعتی 
که واشت جا برد و چند قدم مانده به تبر دهم ترم ز کرد 
وگفت . 


ازاینجا به بمدش بافاروچ است . 


گفتم : بچه‌ها بپرید پائن . 
علی ابزار کار را برداشت و دنیال مهدی پیاده شد . 
به و نی 
۱ مصطفی گزتې» سر انومبیل‌رابر گردان وهمین جامنتظرمان 
+ سء وبایکی از آن مء 
یکی از آن حفه‌مائی که‌بلدی خودت رابااتومبیل 
ced‏ 


امیر عشیری 

قراضه‌ات مشغول کن . 

گفت : نمی و اهد درسم بدهی . توحواست بکار 
خودت باشد که دست خالی برنگردی . 

در اتومبیل را باز کردم و پائین آمدم و گفتم بچ‌ها 
با من بیائید . 

سهتائی براهافتادیم به آنطرف شیابان رفتیم. نزدیك 
بدر شرقی خانه که رسیدیم به علی گفتم» تو مواظب اینجا 
باش . 

بعد ابزار کار را او او گرفتم و به مهدی گفتم راه 
بیفت . 

راه رفتن ما صدا نداشت چو نکه کفش‌های کنانی ته 
لاستیکی پوشیده بودیم . بشت دیوار حياط خلوت که 
رسیدیم به مهدی‌گفتم » دستهایت را قلاب کن . 

دستهایش را بهم قلاب کرد . من يك پایم را دوک 
دستهای او گذاشتم وبالا رفتم ‏ لبه دیوار را گرفتم وخودم 
را بالا کشیدم . روی دبوار خوابیدم . چراغ قوه‌ای را از 
آنرا پائن انداعتم. بشکه‌ل ی که 
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شام بود در کارهای بنائی از آن استفاده شده پای دیواد 
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آخرین طناب 
بود.. خودم را ازدیوار آویزان کردم. پاهایم را روی بشگه 
اشنم و بریدم و پا ورچین پا ورجین به دری که به 
ساختمان باز می‌شد نزويك شدم . وستگیره را چرخاندم . 
درقفل بود . چکشی که سر آنرا با نمد پوشانده بودیم و 
دسته‌اش هم کو تاه بود ازجیبم در آوردم. بك ضربه محکم 
به گرشه پائین شيشه زدم . بعد همانجا را دست کشبدم . 
شيشه ترك برداشته بود بااحتیاط چند ضربه دیگر بهمانجا 








زدم. شيشه شکست. تکه‌های آنرا از جایش بیرون آوردم. 
دستم براحتی ازمحل شکستگی بداخل میرفت. چکش را 
را نوی جییم کذاشتم و آهسته دستم را بداخل بردم ۰ 
خوشبختانه کلید روی در بود . در را باز کردم و آهسته 
داخل شدم» ضربان فليم شدیدتر شده بود. با دستمال عرق 
صورتم را خش ك کردم. همانجا ایسادم که نفسی تازه کنم. 
کی بعدچراع‌قهوه‌ای را روشن کردم. ماشین دخت‌شوئی 
توجهم را جلب کرد ٠‏ دوشنائی چراغ را پائین انداختم و 
آهسته بطرف دررفتم . 

۱ چرلغ را خامو ش کردم » و آن در را که معلوم 
نبود به کجابازمیشو د باز کردم.هوای‌نستاً نونک 

¥ 


ی بصو ر تم 


امیر عشیری 

حورد. چندلحظ‌میان در ایستادم. ترس هنوزولم ن یکرر. 
دهنم و شده بود . آب دهانم را قورت دادم . و از 
مبان در گذشتم . چارهثی بود بايد چراغقو‌ای را رومن 
می کردم . چون ممکن بود پایم به چیزی بخورد و سر و 
صدا بلند شور . چراغ را روشن کردم . آنجا راهرو نسب 
باریکی بود . همانطزر که پشتم را بدبوار م ی کشیدم جلو 
رفتم . آنحر راهرو بك درشیشه‌ای بود . با احتباط وخیلی 
آرام آن وررا هم به اندازه‌ای که بتوانم ازمیان آن بگذرم 
باز کردم . 

حدس زدم که آنجا باید هال باشد. چراغ فوه‌ای را 
دو باره روشن کردم. خبلی سریع روشنائی آنرا به اطراف 
خودم انداختم . حدسم درست بود . هال بزرگی بود که 
راه طبقه‌دوم ازهمانجا بود. در اتاق ی که نیمه‌باز بود توجهم 
را جلب کرد: چراغ راحاموش کردم وا زکنار دیواربطرف 
آن دررفتم» و وارد اتاق شدم. باز چراغ قوه‌ای دا 0 
کردم و روشنائی آنرا جلوبایم انداختم . همه جای اتاق 
را دید زدم. چیزجالبی به چشمم اخورد ` ۱ 
اری را باز کردم ۰ جز 


حنی بك دست 


لباس هم آنجا نبود. در اشکاف دیو 
۱۲۰4 
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چند دست لباس بچدگانه و چند جفت کفش چیز دیگری 
ا از در شیشه‌ای به ببرون نگاه کردم. سه تختخواب 
نظرمد! .حلب کرد. هعلوم بود که بچه‌هاروی آنها نحوابیده‌اند. 
حدس زدم که نوگر خانه هم باید تو صحن حیاط خواییده 
باشد . از آنجا ببرون آمدم. سری به اتاق‌های دیگرزدم» 
از بد شانسی چیزی که سبك باشد و بدزدیدنش بیارزد 
ندیدم . 

با خودم گفتم : پول‌و جواهرات بايد در طیقه بالا 
باشد . 

خحواستم از آخرین اتاق بیرون بیایم. هنوز پایم را 
از در بیرون نگذاشته بودم که صدای پای کسی مرا همانجا 
میخکوب کرد . پشت در مخفی شدم . حدس زدم که باید 
نو کر خانه پایکی از بچه‌ها باشد که مي خو اهد به مستراج 
برود - 

صدای پا را از واخل هال شنیدم . کمی بعد صدای 
بازشدن دریخچال بلند شد. کسی که بیدارشده‌بود تشنه‌اش 
بود - 

چند لجظه بعد در یخچال بسته شد . خسودم را په 
194 
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پتجره‌ا ی که روبه ایوان بازمیشد رساندم. ر - 
بازمیشد رساندم. می نحو ار ۱ 
ابن کسی که سر یخچال رفته بود کیست 


بود . پسر ده دوازده سالها 
بود . پسر ده روازده ی بود ۰ رفت روی تختخوابه 
حوابید . ِ 





نفس راحتی کشیدم و از آن اتاق یرون آمدم و با 
احتیاط از پلکان بالار فم. بین آخرین پله وهال دری وجور 
نداشت . تاریکی طوری نبو رکه نتواتم اطراف را بینم . 
چراغ خیابان که روشنائی آن‌راحل حیاط راهم روش نکرده 
بود . کمکی بود برای من که بتوانم دوربرم را نگاه‌کنم . 
در هال به تراس باز بود . جلو رفتم . روی تراس » آقا و 
خانم روی دو تخت و درکنار هم خوابیده بودند ۰ چند 
لحظله همانجا ایستادم . می‌خواستم که مطمثن شوم که همه 
هستند. بء‌دوارد یکی از اتاقهاشدم. اشکاف دبواری 
. ور اشکاف را آهسته باز 


توی اشکاف 


واب 


کردم . توانستم تشخیص 


1+ 
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۲ ی شدم اسکناسهای تا نشده توی یکی از 
کردم وقتی مطمثن دم 7 گذ اشت 
عانه‌های کیف است . آنرا بستم و توی جییم اد 
باودگنتم تاابنجا بدنشد. حالاباید سراغ جواهرات خانم 
بروم ۰ 

در اشکاف را آهسته پم رفتم که ازور اتاق رود 
بروم . درجلو آمده بود ومن متوجه نشدم. پیشانی‌ام به در 
خورد وصدائی بلند شد. ترس برم داشت. بطوری که یادم 
رفت » پیشانی‌ام درد می کند . همانجا پشت در ایستادم - 
هر لحظه منتظذرروشن‌شدن چراغ هال بودم. صور تم ازعرق 
خیس شده بور . 
دد آنموقع بهیچکس جز خودم فکر نمی کردم . 
وتتی شن شدم که کسی بیدار نشده نفس راحتی کشیدم و 
آهسته از اتان بیرون آملم. 


نگاهی‌به تراس انداختم. آقا وخانم ندواب بودند. 
7 دسکوت فرورفته بود . ولی هنو ز کار من تمامنبود. 
بایدوست نیا r‏ 

ا لی برمی‌گشنم. منظورم‌جواهرات خانم بود. 
+ بدبدنبال میز توالت خانم م یگشتم. تقریباً اطمنان راد 
که ساعت و جوا آنجا ا 

بر در آنجا می‌توانم پیدا کنم . 

۹ 


خانه در 





ات را 
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دريك اطاق دیگری را با زکردم. آنجا اتاق 
بود . چشمم به میز توالت گوشه اتاق افتاد. از حوشحالی 
چشمهایم برق زد. باخودم‌گفتم : این آخرین چشمه کاررا 
که تمام کردم » باید بزنم به چا . 

به میز توالت نزديك شدم . هیچ چاره‌ئی نداشتم . 
بایدچراغ قوه‌ای را روشن می کردم. چون ممکن‌بود دستم 
به چیزهای روی میز بخورد و سر وصدا بلند شود . چراغ 
قوه‌ای را پائین گر فتم که روشنائی آن فقط روی میزیفند... 
وقتی آنرا روشن کردم . او لین چیز ی که به چشمم خورد . 
ساعت زنانه بود. آنرا برداشتم, نگاه شکردم. حدس زدم 
که باید طلا باشد . چیز با ارزشی بود . گذاشنمش نوک 
یم میز توالت د و کشو داشت . اولی را آهسته جلو 
کشیدم. از دیدن دستبند طلا که بشکل گیس ا 

ANE 

می‌عواستم از من فریاد آرام انر 
برداشتم و گذاشتی نوی جییم ۰ جر ۲ 
شانه چیز دیگری تو یکشو نبور ب 

بسراغ کشو دومی دفتم . ارا جاو نج 
قیرط مخدل آبی که مخصوص 

۲۹ 





جای انگشتر بود 


خواب 


سنجاق سر ويك : 


تظرم دا : 


آخرین طناب 
گرفت . وقتی درش را باز کردم از بد شاندی چیزی توی 
آن نبود . کشو میز را جلو تر کشیدم . يك جعبه دیگر هم 
آنجا بود ولی بزرگتر. جعبه را آوردمش جلو. همان توی 
کشو درش را باز کردم . سنجاق وگل سینه و یك انگشتر 
توی آن بود. مردد بودم که اینهابدلی هستند پااصل . ولی 
وقتی خانه‌ای را که در آن‌بودم‌در نظر گر فتم بعید بنظر میرسید 
که آنها بدلی باشند. سنجاق سینه را لای دستمالم گذاشتم 
که‌آنرا سرعقدبه فخری بدهم. بقیه را هم‌توی جیبم خالی 
کردم . 
چرلغ قوه‌ای را خاموش کردم و به خودم گفتم : 
فاروج » تو دیگر دست خألی نیستی . ازراهی که آمده‌ثی 
برگرد ٠‏ اینهاثی که دزدیده‌تی کلی قیمت دارد . 
اما طمع نمی‌گذاشت که خودم را از آنجا بیرون 

بشم ۰ ترس هنوز در وجوم باقی بود با ابن حال دلم 
می‌خواست بازهم بگردم . آنطرف اتاق اشکاف دیواری 
ند تود دا به آنجا رساندم . از خوش شانسی تاآنجا 
دم دداشکاف دابا زکرم ملرم 
نم تعلق دارو من بالباسها کاری 
IF‏ 


با دد بسته‌ای روبرونشده بو 
بو دکه اشکان لباس به خخا 





مير غثیری 

نداشتم. دبال کیف خانم می‌گشتم. روشتائی چراغ قوه‌ای 
را بدانعل اشکاف انداختم . پائین یعنی زیر لباس‌ها چند تا 
کیف زنانه نظرم را جلب کرد . کی از آنها را برداشتم. 
بنظر میرسید که باید حالی باشد . با این حال درش را باز 
کردم ۰ چیزی در آن نبو دکیف دومی و سومی و بالاخره 
کیف چهارمی را که باز کردم . بجز چیزهای دیگری که 
توی آن بود . يك کی ف کوچك که از کمر تا شده بود ولیه 
اسکناسها دیده ميشد به من چشمك میزد . کیف را بیرون 
کشیدم . بازش کردم . چند تا اسکناس صد نومانی وپنجاه 
تومانی تو ی کیف‌بود که فرصت شمردنش رانداشتم . کف 
پول را توی جیب شلوارم گذاشتم بعد دراشکاف را بستم. 
تازه می‌توانستم بگویم کاری‌انجام داده‌ام. دیگرجای ماندن 
نبود بايد از راهی که آمده بودم برمی‌گشتم . راه افتادم که 
ازاتان بیروذ‌بروم ناگهان باروشن شدن چراغ هال بند دام 
پاره شد . خودم را کنار دیوار کشیدم . عرق سردی به 
پيشانيم نشست . مانده بودم منحیر که چه کر کنم. باخودم 
گفتم ۾ حتماً آقا با 

قلبم‌بشدت میزد. نفس‌توی سینهام سنگینی می کرد: 


تشنه‌اش شده . 





YF 
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طوئی نکشید که در اتاق آهسته بازشد ... من دستم رفت 
یغه‌اش راباز کردم و آفرا توی مشتم گرفتم. 
بدشانسی بسراغم آمده بود. در ائاق کاملا بازشد. روشنائی 
چراغ هال کف اتاق اقتاد . سایه مردی را دیدم که وسط در 
ایستاده است. خودم را آماده کرده بودم که اگر وارد اتاق 
شود خیلی سرییح بطرفش بروم وتنه محکمی به او بزنم و 
فرارکنم . ولی تاگهان صدای مرد را شنیدم که گفت : پیا 
بیروث » راه فرارنداری . 
من سکوت کردم.در آن موفع‌زندان درنظرم مجسم 
شد. معلوم بود چه اتفافی می‌افتد. صاحب خانه آدم جکر 
1 غاف ۱ 
داری‌بود که‌مر اغافلگیر کرده بود. سروصدائی‌راه نینداعته 
بود» د حالا ال داشت مرا وستگیر کند وتحوبل پلیس 
م دل د جرت او مرا مرعرب کرده بود .همانطرر 
جلو اتاق ایستاده بورگفت : با تې و ن 
با تو بيا پیرون . 
ازاو ترسی نداشتم. 7 e‏ 
شتم. ترسم اززندان رفتن بود. وسته 
چاقو را تورست ف 7 ۳ 
8 تسم ی ردم» تصمیم داشتم اگراووارر اتاق 
د معطلش نکنم. بايك نیش چاقوازم 
PEE‏ 
حب خانه گفت . چیزهائی که 


برای چاقو.. 





رراهم برش دارم 


برداشته‌ثی باحودت بیار 
۱۵ 
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ت ندارم . فقط می‌تخواهم قبافه‌ات را ین . 
.۰ مزحم تآب دهام دا قورت دادم تزور 

وز و بچه‌ات رحم کن و از سرراهم بر و کنار. 

گفت: آن چاقوت ی که تو دستت‌گرفه‌ئی بگذارتوی 
جیبت . من مسلح هستم . کاری نمی‌توانی بکنی . 

ابن حرف آخراو مضطربم کرد . دیگراز چاقو هم 
کاری سانحته نبود . او اسلحه داشت و می‌توانست یك تبر 
به پایم بز ند » یا مرا بکشد . گفتم» اگر يك قدم جلو بیاثی 
می کشمت . چیزهائی که برداشته‌ام همین جا می‌گذارم . 
بگذار بروم ۰ 

صاحب خانه که معلوم بود مرد با دل وجراتی است 


بیروت . کار 


است گفت » ریت نکن ۰ ۱ 
از تهدید نتیجه‌لی نگرفتم . برای این که دل اد دا 
ا بیاورم گنت » من آدم زن و بچه دارم بخاطو اد 
بچهام به من رحم‌بکن وبگذادبرد؟ ا 
E ۳‏ اشته داشته باشی با 
گت : زن وبچه داشته د ۱ ت را بینم ۰ اگر 
کند. می‌تعواهم و 7 


۹۶ 


بحال من فرقی ثمی 
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زیاد معطلم کنی ‏ به کلانتری تفن می کن م که پلیس بباید 
و ترا ازاینجا بیرون بکشد . 

ور آن حال ت که گیج‌شده بودموترس ازز ندان و جودم 
را گرفته بود. صاحب خانه هم از سرراهم کنار نمی‌رفت» 
حس کردم که صدای او بگوشم آشناست » هرقدر به مفزم 
فشار آوردم که ببینم این صدا را کجا و چه وقت شنیده‌ام 
نتوانستم بفهمم شاید درحالت عادی بودم و صدای او را 
بی آنکه خودش را ببینم می‌شنیدم می‌توانستم بشناسمش ۰ 
ولی در آنموقع مغزم‌کارنمی کرد. او همچنان جلو دراتاق 
ایستاده بود ومن سایه‌اش را بر کف اتاق می‌دیدم . 

این دومین دففعه‌ای بود که به تنگنای افتاده بودم . 
ار لین بارروزی بود که توی اتوبوس می‌خواستم جیب یك 
بنده خدای از همه جا بی‌غبررا بزنم. ولی آفا مصطف یکه 
آنمرقع رام آشنا بود مج دستم را گرفت. بعدش قضیه 
طوردیگری شد. اما آن شب‌توی آن‌خانه وضع من حسابی 
ناجور شده بود. صاحب خانه بیدارشده بود ومرا غافلگیر 
کرهة بوو . 

پول وجواهران 7 

ول وجواهران توی جيب‌هايم بود. صاحب مانه 

TY 
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که آدم جگرداری بود تهدیدم می کرد که حورم را نشانش 
بدهم . سه تفر بیرون خانه منتظرم بودند , از همه مهمتر 
فخری بود که چشم انتظار بود . از تنها چیزی که وحشت 
داشتم زندان بود. چون تاآن موقع با همه آلودگیهائی که 
داشتم‌پايم بهز ندان نر سیده‌بود. پلیس ازمن سابقه‌ای نداشت. 
و آن شب حس کردم که دارند مرا بطرف زندان میبرند , 
صدای بسته شدن در زندان نوی گوشم طنین می‌انداخت + 
صورئم از عرق حيس شده بود. دسته چاقو را که دردستم 
بود می‌فشردم . ولی چه فایده . طرف هفت تیر داشت و 
بايك گلو له حلاصم میکرد. ازتیغه چاقو دیگرکاری ساخته 
نبود . 
درهمان موقع صدای پائی از روی تراس بلند شد. 
آن مردگفت » خانم شما برو بخواب ۰ 
زن که معلوم بود از عواب بیدار شده پرسید ؛ دزد 


 هدمآ‎ 

مردگنت» آره» توی اتاق پیدا شکردم . نمی‌نواند 
فرار کند . 

- پلیس را خب ر کن ۰ 


۳۸ 


آخربن طتاب 

شما کار نداشته باش. سروصدا هم نکن که بچه‌ها 
از عواب‌بیدار می‌شوند . 

بعد مرا مخاطب قرارداد و گفت: چرا معطلی . يك 
دفعه که گفنم ) کاریت ندارم . بیا یرون می‌خواهم ريخت 
و قیافه‌ات را ببینم . نترس پلیس را خبر نم یکنم . 

آب دهانم را قورت دادم و گفتم » باید قول بدهی 
که مرا به پلیس تحویل نمی‌دهی . 

گفت: اگر می‌خواستم این کار را بکنم کرده بودم. 

خونسردی اومرا به حيرت آنداخته بود. ازمخفی- 
گاه بیرون آمدم . باقدم‌های آهسته ولی بااحتیاط بدراتاق 
نزديك شدم . 

همینکه‌مقابل 
فاد » خشکم زد . اتاق بدور سرم چرخید . چشمانم را 
سیاهی گرفت . عرق شرم برپيشانيم نشست . سرم را پائین 
انداختم. او آقای راور بود. همان کسی که مدت یك سال 
در انه‌شان کار کرره بودم ‏ 

باخودم گفتم : لمنت براین شانس . 


1۱۹۹ 


دراتاق رسیدم وچشمم به صاحب خانه 


امیر عشیری 
آقای واور گفت : بیا بیرون - قیافهات بنظرم آشنا 
میاید . 
خحودش چند قدمی‌عفب رفت. هفت تیرتوی دستش 
بود . وقتی من از اتاق بیرون آمدم و سرم را پلندکروم . 
او از تعجب چشمانش گرد شد و دهانش بازماند و حيرت 
زده گفت + فاروج ! حالا شناختمت ! 
آهسته و باشرمساری‌گفتم. بله آقا؛ من همان فاروچ 
هستم که بك سال تو خانه شما ن و کربودم. ایکاش پایم می- 
شکست و یه اینجا نمی آمدم. اما من از کجا می‌دانستم که 
شما خانه‌تان را عوض کرده‌اید . مرا ببخشید . می‌بینی دکه 
آن نو کر ساره شما حالا یك دزد از آب در آمده من آدم 
بدی هستم . این را حودم می‌دانم ۰ 
آقای راور درسکوت بهت آوری فرورفته بود. من 
جلورفتم. چاقورا روی میزانداختم وبعد پول وجواهرات 
و ذاشتم وهمانجا 
را از جیب‌هایم بیرون آوردم وروی «یزگذاشتم وهمانج 
O ۴‏ شدا 
ایستادم و به اونگاه کردم . ازدیدن من غرق درحدرت ۳ 
۱ ی را نداشتم ۰ آقاي داود 
گر ت ززندان رفتن را 
sS‏ 
مرد حوبی بود و مرا تحویل پاد 
11۰ 


از این یابت 


آخرین طناب 
خیالم راحت بود. 
آقای راور گفت ۔ که تو این شغل کین رر 
خودت انتخاب کرده‌تی ! 
گفتم : بله » شغل کثیف دزدی . 


- پسره احمق » جا به این راحتی را ول کرری و 
رفتی دزد شدی . 


برای 


- حق باشماست آقای راور. 
- رفقایت کجا هستند ؟ 
گفتم . بیرون خانه تنظارم را می کشند . 
گفت : حالا می‌گوثی باتو پک رکنم . 
سرودا این انداختم و گفتم + بزر گواری کنید و 
بگذارید بروم . 


خانمش را صدا کرد و گفت ۰ بیا آفای دزو ون 
در آمده . 


خانم راور آمدپیش ما زگاهه 
شوهرش گفت: 1۳ نگاهش را به من دوخن , 
خانم با تمبیی عز- 
7 حب گفت : آره این همان فاروچ است. 
"مش فت - دزد خوش سلیقه‌ای هم هست ۲" 
ي 1 
e‏ ۳ 


امیر عثیری 

نگاه کن » تاتوانسته پول وجواهرات برداشته . 

خانم نگاهی به پول و جواهرات انداحت. بعد رو 
کرد به من گفت: ما که به توخوبی کرده بودیم. چرا خانه 
مارا برای دزدی انتخاب کردی. آدم نمك نشناسی هستی. 

راور گفت : نمی‌دانسته که ما خانه‌مان را عوض 
کرده‌ایم . آنقدرها هم نمك نشناس نیست . تا وقنی پیش 
مابود پسر نحوبی بود از کار و رفتارش راضی بودیم . 

خانم‌دستی‌به موهای بهم ریخته‌سر شکشيد و گفت: 
خیلی هم چشم پاك بود.. 

گفتم : هنور هم همان آرم چشم پاك هستم . 

- ولی آخه تو دك دزدی . 

چکنم » سرنوشتم این بود ۰ 

آقای راور پرسید » شام خورده‌لی .؟ 

گفتم بله » فقط اجازه بدهید بروم - 

راور نعندید . نعانمشن روکره به او وگفت » حالا 
چه کارش می‌عواهی بکنی ؟ 

آقای راور شانه‌مایش دا 1 

۲ هی دست 
خودم هم نمی‌دانم. اگريك دزد غریبه بود می‌دادمش د 
TY‏ 


بالا انداخعت وگفت والله 


وچ کے چ تفت یا 


آخرین طتاب 

پلیس ولی بافارو چ نمی‌دانم چه‌کار کنم . 

خانم‌گفت » یك پولی بهش بده و ردش کن برود + 
ولی باید قول بدهد که دیگر اینطر فها پیداپش نشود . 

آقای راور آهسته سرش را تکان داد و گفت » منهم 
همین خبال را داشتم . پانصد تومان چطور است ؟ 

من خیال کردم آقا دارد شوخی می کند . خانم کمی 
فکر کرد وبعد گفت : ینظرتو این پول زیادش نیست . 

آقا گفت» نه . شاید بااین پول بتو اند کار کوچکی 
را مثل دست فروشی یابلیط فروشی شروع کند ۰ شرعاش 
هم اینست که توبه کند که دیگردزدی نکند . 

خانم شانه‌هایش را بالا انداعت و گفت؛ این دیگر 
به ما مربوط نیست . 





9 آقا بطرف میزرفت . از پول‌هائی که من روی میز 
ا بودم پانصد تومان برداشت و به من گفت » بيا » 
جود پسرخوبی بودی این‌پول دا بهت می‌دهم برودعا کن 
که صاحب خانه آشنا برد و الا يك 
زندان , 


گفتم + شما آدم بزرگواری هستید . 
YT‏ 


داست می‌رفتی تو 


امیر عثیری 

وت گرفتم . آقا گفت : جاقدیت را هم بروار . 

ِ پرسید » چطور شد تواینکار افتاری ؟ 

شوهرش گفت» ناراحتش‌نکن بگذ ادبرود. بالاغر, 
بك طوری شده. رقاقت با آدمهای‌ناباب کارش را په این 
کشانده به ما مر بوط 
را از در رش کنم . 

تعانم ر وکرد به من وگفت » این کار عاقبت خوبی 
ندارد . سعی کن کار شرافتمندانه‌ای برای خودت پیدا 
کنی . 

سرم را پائن انداعتم و گفتم » چشم خانم . 

آقای راورگفت » راه بیفت ... 

از خانم خدا حافظی کردم و بدنبال آفای راور از 
از پلکان رفتم . بین راه پرسیدم » بچه‌ها حالشان خوبست. 


نیست» شما برویخواب تامن فاروج 


خندید و گفت » آره حوب هستند . 

بطبته پائین که رسیدیم یکی از بچه‌ها که از خواب 
بیدار شده بودگفت »کی آنجاست . بابا شما هستید ؟ 

آقای راور گفت » بله من هستم . 

بعد رو کرو به من و پرسید » این صدا راشناختی آ 
1۳ 


آخرین طناب 

گفتم » مثل اینکه فرامرزخان بود ۰- ۲ 

_ آره » خودش بود . می‌خواهی صدای شکتم ۰ 

نه شمارا به عدا این‌کار را تکنید . 

فرامرزخان پرسید » بابا شما باکی دارید حرف 
میز نید ۰ دزد آمده ؟ 

پدرش گفت ؛ کسی نیست جانم » بگیر بخواب ۰ 

باهم بطرف درخانه رفتیم. او دررا باز کرد و گفت» 
با رفقایت از اینجا برو › اگر پلیس گشت شما را با دست 
خالی هم که ببیند دستگیر تان می کند . ۱ 

خحراستم دستش را ببوسم . دستش را عقب کشید و 
گفت » عجله کن نمی‌خواهم ترا بگیرند . 

گفتم » شما خیلیگذش ت کردید . 

گفت . برو و توبه کن که دیگر دزدی نکنی . 

خدا حافظ . 

پسلامت. 

رفت 
افتادم که 





قوی خانه و دررا بست . من با سرعت براه 
خودم را به پشت دیوار حباط خلوت برسائم و 
دی را صدایش کنم. على که در حوالی آنجا 
۳۵ 








آمیر عشیری 

برد جلو آمد وحیرت زده‌گفت» این دیگر چه جورش یور 
که صاحب خانه ترا از خانه‌اش بیرون کرد ؟! 
گنتم » داستانش مفصل است . تو برو مهدی را 
صدایش کن . من همین جا منتظرتان میمانم . 

علی بتاعت رفت که مهدی را صدایش کند . هوای 
نك دم سحر که بصورتم ورد حالم جا آمد. نفسی تازه 
کردم. عرق صورتم خشك شد. از بدشانسی خودم وبچه‌ها 
دمغ شده بودم. ولی حوب که فکرش را کردم دیدم ازيك 
جهت هم خیلی شانس آورده‌ام. از حق نبایدگذشت راور 
خبلی محبت کرد . هم به پلیس تحویلم نداد و هم این که 
پانصد تومان هم توی جیبم گذاشت ۰ 

آنشب افسو سگذشته راخوروم که چر اباید ازعانه 
آنها بیرون بیایم . 

صدای پای على و مهدی مرا متوجه آنها کرد ۰ به 
من که رسیدند مهدی گنت » على چه میگوید فاروج ۴ 

گفتم » ورست‌گفته. این را دیگر باید په حساب بل 
شانسی تحوومان بگذاریم ۰ ۱ 

۱1۶ 


آخرین طناب 
پمک آخه چطور شد که صاحب خانه پلیس را 
خبر نکرد ؟! 
پوزخندی زدم وگفتم » معجزه شد . 
علی بابیحوصلگی گفت» فارو چ تعریف‌هم نمی گند 
چه اتفاقی افتاره.. 
گفتم » وقتی ازاين محله لعنتی دور شدیم داستانش 
را تعریف می‌کنم ۰ 
مهدی پرسید » صاحب خانه شناس در آمد ؟ 
دستم را روی شانه‌اش گذاشتم و گفتم» آره » مهدی 
جون» يك آشنای بامعرفت که وقتی باهم روبرو شدیم من 
ازخجالت خیس‌عرق شدم. اصلافکرش را هم نمی‌توانستم 
بکنم که این خانه ما لآنهاباشد. حالاتندترببئید که زود تر 
از اینجا پرویم . مصطفی منتظرست . 
علی از روی پکری خندید و گفت » آره » مصطفی 
منتظرست که توپول وجواهرات را تحویلش بدهی. دیگر 
نمی‌داند که دست خحالی بر گشته‌ئی . 
گفتم » حودم پیشتر از شما پکرم . 
به خیابان اصلی که رسیدیم» 


۱۲ 





من چراغ‌فوه را روشن 


۰ امیر عثیرک 


کردم و با آن به مصطفی علامت دادم : او هم بازوشن و" 


خعاموش کردن چر اغها ی کوچك اترمبیل جواب داد. على 
گفت » این را.می‌گوبند بد بیاری.. این کار به ما نیامده . 
باید برویم دنبال کار" سابقمان فکر فریندون را هم نباید 
ِ ی ۲ . 


ارد : 


گفتم » این یکی تو زرد در آمد . آین‌کار استفاده‌اش 


مهدی گفت؛ الان بخبلی وقت, است بیگاریم .۰ 
آهسنه بادستم زدم به شت پشتشوگفنم + حوصله داشته 
باش درست میشود اینطور هم نمی‌ماند.. 

مصططفی تامارا رید که دادیم نزدیك میشویم. سا 
را روشن کرد . مهدی و علی رفتند عقب نشستند . منهم 
بغل دست مصطفیٰ جا گر فتم ٠‏ او اتومبیل را براه انداخت 
و پرسیدی » شیری یا ړوباه؟ 

مهدی باخنده گفت» "بدبیار ‏ 

مصطلفی نیمرخ نگاهم کر وگفت » چنیمی‌شنوم ۰ 
نکند دست خالی بر گشته باشی 1. 
گفتم» مهدی: جوایٹ را دا" 

17۸ ۰ 


آخرین طناب 
- داری شوخی می کذنی 
- شوخی » نه بابا . آدمهای بد شانسی هستیم . 
-یعنی هیچی دم دستت یامد . 

٠‏ کمی جا بجا شدم و گفتم » درست همان موقع که 
پول و جواهرات را برداشته بودم و می‌تعواستم از اتاق 
بز بیرون. جرا مال رون د و صاحب خانه سردامم 
را گرفت و گفت بیا بیزون . 

مصطفی گفت» مگر چاقو همراهت نبود . مگربهت 
نگفتم که‌این جور موقع‌ها چه‌کار باید بکنق . 

چاقو را از جیبم در آوردم و گننم »این چاتو . 
حرفهای توهم یادم بود:. . ولی با چاقو ننی‌شد کاری کرد . ۱ 
صاحب خاته داغش را داشت . اگر تکان می‌خوردم بايك 
گلوله خلاصم می کرو 





- بس صاحب خانه افت تیر اشگیرت کرو . 
آده : حسابی تز تله افتاده بورم . 

مهدی گفت » فاروج » اصل قضیهرا بگو . 

گقتم » صبر داشته باش . 

منظورم این بود که مصطفی را کم کم به اصل قضبه 


11۹ 





امیر عشیری 
بکشانم که دیگرشك‌نکند. مصطنی گز 
بگوئی ؟ حرف آخررا بزن . 
گفتم » وقتی باصاحب خانه روبرو شدم از عجالت 
خیس عرق شدم . اتاق دورسرم چرخید . دلم می‌عواست 
زمین دهن باز می کرد و مرا می‌بلمید . 
مصطف ی گفت » چرا ادبیات حرف میزنی . 


ت٤‏ و 


یی نحو اهی 


ندیدم وگفتم » ادبی » نه ادبیات . 

- حالا دیگه ملالفتی شده‌ثی . 

آخه باید درست حرف بزنی . 

حاشیه نرو. اصل قضیه را بگو. 

گنتم صاحب خانه آقای راور بود . همان کسی که 
بك سال تو خانه‌اش نو کری کرده بودم . 

آهسته سرش را تکان داد و گفت.» پس صاحب خانه 
آشنا در آمد . 


لی دید که آقای راور ورخانه را باز کرد و مرا 





ن فرستار . 





- پس امشب بد شانسی بسراغمان آمده بود ۰ 





ی es‏ 
کی اکر صاحب خانه آشنا درنه‌ی آمد. آن وقت 
اکرصاحب 


۳۰ 








بدیختی سراغمان را می‌گرفت . باید نعدا دا ار 
کار بهمین جا ختم شد . اگر پلیس را خبر می کرد آن 
وقت‌چی.؟ 

مصطنی باپرروئی‌گفت؛ آن وقت تو یکی می‌رفتی 
پیش عباس آب نك بخوری: ۱ 

گفتم وشما سه تا هم فراموشم می کردید و بسرام 
م نمی آمدید . 

گفت ؛ تو نمیری یك و کیل هم برایت می‌گرفنیم» 
آنهم توابن بی‌پولی . که خو دهان هم درست و حسابی تو 
هچل بیفتیم . 

با ناراحتی گفتم » فقط همین را می‌خواستم بدانم 
که شما سه تا فقط رفیق نیمه راه هستیا 





رب فد رم 
کردی . ازحالا باید هوای حورم را داشته باشم . 
على گفت » دلخورنشو فاروج ؛ خودم چا کر تم . 
مهدیگفت » مهم نیست . فکرش را هم نکن » تشد 
که نشد . دیگر آسمان که به زمین نمیاد . 
۱ گت طرف صحبت من مصطتی است. می‌تواهم 
بدانم او دیگر چه دارد بگوید . 


fF 


امیر عشیری 

مصطفی خندید » با رست محکم بروی زانوهايم زر 
وگنت » سگرمه‌هایت را توهم نکن, شوخی کردم ماتازه 
همدیگرراپردا کوده‌ايم. بازهم‌شانسمان راامتحان ھی کتیم. 
بقول توباز جای‌شکرش بائیست که ترا تحویل‌پلیس ندارزر 
خودش خیلی مهم است . ولی توچطور نمی‌رانستی که آن 
خانه مال ارباپ سابقت است . 

گنتم » آذ وقت‌ها که من پیش آنها بودم خانه شان 
تو خیابان منیریه بود . این خانه را تازه‌گی بايد خریده 
باشند . شاید هم خورش ساخنه . 

بعد دست به جییم بردم پانصد نومان پولی را که 
آقای راور داده بود بیرون آوردم و نشان مصطفی دادم و 
نم 

آفای داور مرا دست خالی هم بیرون نکرد . این 
پانصد تومان را داد که برای خودم کار دیگری پیدا کنم . 
مثلا بلط فروشی . 

علی و مهدی که اسم پول را شنیدند . خودشان را 
جاو کشیدند. دستهایشان را بروی پشتی صندلی ما گذاشتند 
و نگاه حریصئان را به اسکناس‌هائی که در دست من بود 


۲۳ 


آخرین طتاب 

دوختند . مهدی گفت » زیاد هم دست خالی نیستیم. 

على گفت » چقدر هست؟ 

گفتم » مگر نشینیدی » پانصد تومان . 

مصطفی آعی کشید و گفت » امشب ماباید چهل تاء 
پتجاه هزار تومان پولدار می‌شدیم. تف به این شانس . 

پانصد تومان را گذاشتم تو جیب کت مصطفی و 
گفتن » قسمتش کن ‏ 

گفت » برش‌داد. مال خودت؛ آقای راور این پول 
را به تو داده . 

گفتم» ما چهار نفریم واین پول مال من تبها نیست. 
دویست تومان مال تو» نفری صد تومان هم به ما بده ... 

نیمرخ نگاهم کرو . لبخندی بروی لبانش آورد و 
گفت » ایکاش آن فریدون بی همه جبز هم معرفت ترا 
داشت . 

مهدی‌گفت » فاروچ لنگه ندارد . 

به علی‌گفتم » يلك سیگار آتش بزن دودکنیم . 

بك سیگار آتش زد وبدستم داد وگفت » حالا باید 
یك انه دیگر را نشان کنیم . 


۳۳ 


امیر عثیری 

مصطف ی گفت » دور این محله را بايد قلم گیریم . 
اینجا برای ما آمد ندارد . ۳ 

پکی‌به سیگارم زرم وگفتم» خانه بعدی را من نشان 
می کنم . 
مهدی‌گفت؛ بگردیم یك د که پیداکنیم . بااین پول 
بابد بك گیلاسی بزنیم ۰ 

مصطفی گفت » راحت بگبربنشین سرجایت با این 
پول بساط عروسی فاروج را راه می‌اندازیم . 

علی‌گفت » عروسی فاروج ! باکی ؟ 

مصطفی باعنده گفت» عروس خانم را همه‌تان می۔ 
شناسیدش . فخری را می‌گویم . 

مهدی وعلی یکصدا باتعجب‌گفنند : فخری ؟!! 





ءصعلفی گفت» چرا مات 





برده. فخریو فارو باهم 
عروسی می کنند. تحودم دست‌بدستشان می‌دهم. سازوضرب 
هم خبر می‌کنيم ۰ آن وقت تا دلنان می‌نعواهد گلو تازه 


اتکی 


عنم 


مان صد تومان جوم کافیست . ساژو ضرب بر 


۰ شلوغش نک مصعلفی . سهم علی و مهدی 


ن 





۱۳۴ 





آ خر ین طناب 
کردن هم پول می‌تحواهد . تازه اگر هم پواش را داشتم 
این کار را نمی کردم » چون نوش ندارم سر و صدا بلند 
شود ۰ 

- خودم این‌کار را می‌کنم . مصطفی که نمرده . 

- زنده باشی. پول ساز و ضرب را به زخم دیگری 
می‌زنيم ۰ 

تو کار نداشته باش ۰ 

دام می‌خو اهد این کار بی‌سروصدا تمام شود 

خیلی خوب . خودم جورش می کنم ۰ 

علی و مهدی خودشان را عقب کشیده بورند و در 
گوشی با هم حرف میزدند . حس کردم که از بابت سهم 
خودشان دارند صحبت می کنند. هردوشان‌پسرهای خوبی 
بودند . اینکه می‌گویم » نه از بابت حرفه‌ای که داشتند 
خوب بودند. بك لوطی‌گری حاصی داشتند. با اینکه پول 
و پله‌ای تو دست و بالشان نبود . چشم و دل سیر بودند . 
تو این جورکارها امتحان خحودشان را داده بودند . 

مصطفی هم رو ستشان داشت عباس‌هم دست کمی از آنها 
نداشت ولی طفلکی توزندان آب خنك میور . فقط 


tra 


آهیر عثیر ی 

غلام تاتو بود که م رحصش کردیم . ۰ 
پس از چند لحظه سکوت ءا لی‌گفت + آقا مصواز 

ما سهم خحوومان را نمی‌خواهيم . هرطور صلاح می‌دنی 

عرجش کن. از طرف ما چشم روشنی بخر. 


خنده‌ام گرفت . مصطفی گفت + چرا می‌خندی ؟ 5 


گفتم» قدر مهدی و علی را بدان. بچه‌های باصفائی 
بعد رو کردن به آن دو تاو گفتم » دیگر خجالتم 
ندهید . شما سهم خودنان را بردارید منهم با پول نعودم 
عروسی می کنم . عروس یکه نه » راستش فعلا فخری را 
عقدش میکنم تا ببینم خدا چه می‌خو اهد .. 
علیگفت» آن دویست تومان را ما لازمش نداریم. 
غریبه که پستیم زن عقد کردن پول می‌نعسواهد - خودت 
خرجش کن . دست کم پانصد تومان پرش می کند . آنهم 
فقط بساط عقد وپول آفائی که باید شما وتا را عقد بکند. 
۳۹ ابد هم کم پیاد . ۵ 
آه ی کشیدم و گفتم » اگر من و فخری قسنت هم 
باشیم » نعدا خودش جورش می کند . مگر نشنیدی که 


۳۶ 


آخرین طناب 


میگویند پول عروسی و پول خانه را خدا می‌دهد . ازاین 


" بابت زیاد فکزش را نمی کنم . 


فصطفی با بیحوصلگی گذت» کله‌ام از حرقهای شما 
باد کرد آنقدربهم تعارف نکنید. خودم می‌رانم این پانصد 
تومان را چه جوری حرجشکنم . شما سه تا کار نداشته 
باشید . ۱ 

بعد ندید و ادامه داد ؛ فعلا فخری زد صیغه‌ای 
مضطفی .است . 

مهدی گفت؛ این‌را می‌دانيم آقامصطفی مامیخواهیم 
فاروج هم به آرزویش برسد . خودمان بايد دور وبرش 
را بگیريم.. ۰ 

مصطفی گفت » این بامن . 

تقربً سه و نیم بعد از نیمه شب بود که بسر کوچه 
خوومان رسیدیم . مصطفی صد تومان بمن داد ذگفت» این 


راداشته باش تافردا. حوب بچه‌ها من میروم خانه خودمان 


صبح می آیم که باهم آن کار را تمامش کنیم . . 
علی پرسید » کدام کار ؟ 
مصطفی‌نگاهش کرد و گفت» ای‌خنك خدا. عروسی 
۳۷۲ 


امیر عثیر کا 

ارو چ و فخری را میگویم . 

مهدی ندید و گفت › مبارك است .. 

هرسه از اتومبیل پائین آمدیم مصطفی رفت . ماهم 
داخ لیکو چه شدیم. مهدی دستش را روی شانه‌ام گذاشت و 
گفت » زن خوبی‌گیرت آمد . قدرش را بدان ۰ 

علی که از کنار دیوار میرف ت گفت» فارو چ انشاعالله 
مبار کت باشد . ولی من ومهدی تنها می‌شویم . بی‌توتمی- 
توانیم کار بکنیم . کار دیگری هم بلد نیستیم ۰ 

گفتم » فخری نمی‌تواند بین مسا جدائی بیندازد . 
خودش هم ابن را می‌داند که ما باید باهم کاربکنيم . 
علی‌گفت؛ خبال می کنی. زن جماعت‌جنس خر ابی 
آرم را وسوسه می کند . مثل شیطان میرود تو جلد 





آدم و آن وقت هرکاری که راش بخواهد می‌کند . من و 
مهدی ازاین می‌ترسیم که فخری ترا از ما جدا کند . 
بطر فش‌رفتم دستم رابه دوررگرونش‌انداعتم ‏ وگفتم» 
آنوفث انگار می کنم که زن ندارم طلاقش می‌دهم . 
«هدی گفت. همان‌قدر که زن‌گر فتن آسان‌است طلاق 
دادنش جان آرم رابلب‌مپرساند. بخصوص که‌فصل بی‌پولی 


۱۳۸ 


آخرین طناب 

باشد وپای یك پچه هم درمیان باشد . 

خنده‌ام گر فت. گفتم» بابا هنوز مصعفی صیغه فخری 
را پس نخوانده و هنوزمن عقدش نکرده‌ام ؛ آن وقت شما 
دوتا دارید از طلاق دادن و بچه‌دار شدنش حرف میزنید. 
پاید عوش باشیم . باتو هستم علی . بخند . 

مهدی‌گفت » فارو چ آدم با عاطفه‌ایست ما را تنها 
نمی‌گذارد . 

بعد هرسه خندیدیم . دست بگردن هم انداختیم ۰ 
مثل آدمهای سیاه مست تلوتلومی‌خوردیم و میرفتیم , بار 
خان ه که رسیدیم » علی‌گفت ؛ فخری باید خواب باشد. 

گفتم » اما من مطمثنم که بیدار نشسته وچشم انتظار 
ماست ۰ 

على باخنده گفت» چشم انتظار تووالا من ومهد ی که 
به حساب نمی آثیم . 

من دستم را بروی زنك در گذاشتم وبك نك زدم ۰ 
خبری نشد . مهدی‌گفت؛ ایکاش کلید در را از فخری‌گرفته 
بودیم . طفلگی حالا باید ازحواب بیدار شود . 
يك تك زنك دیگرزدم . مهدی که به علی تکیه 

۱۳۹ 





امیرعشیری 

داده بود ؛ تعادلش را از داد و تنه‌اش بدر حورد . ور باز 
بود. هرسه بهم دیگر نگاه کردیم . فرق در حیرت شدیم. 
علی‌گفت درچرا باز است. 

مهدی گفت . شاید یادتان رفته دررا ببندید . 

گفتم » نه فخری تادم در دنبال ما آمد » خورش در 
را بست . صدای بسته شدن در را هم من شنیدم . حتماً 
همکاران غریبه وارد خانه شده‌اند . 

علی‌گفت » منظورت اینست که دزد آمده ... 

گفتم » آره» هرچه آدم دزد و جیب بر است با ما 
همکارند » مگر غیر از اینست . 

مهدی گفت يك‌کاری بکنیم» ممکن است سرفخری 
بلائی آمده باشد . 

"من در را آهسته با کردم . سرم را بداخل بردم . 
بدقت‌گوش دادم ٠‏ صدائی از داخل خانه نمی آمد . خودم 
را عقب کشیدم و گفتم» ؛ مثل اینکه کسی توخانه‌نیست » گمانم 
رفته باشند هوای خودتان را داشته باشید . 

چانو دا از جيم در آوردم » تیغه‌اش را باز کردم ر 


با حنیاط دا ل خانه شدم, . و راهرو ایستادم. علی ومهدی 
۱۳۰ 


آخرین طناب 

هم دبال من آمدند . آهسته به علی‌گفتم ۽ در را بند , 

چراغ حباط خاموش‌بود. مهدی‌گفت» فخری حتماً 
وکاب 

پاورچی‌پاورچین ازپلکان پائین رفتم‌به صحن حياط 
که رسیدم » خودم را کنار دیوار کشیدم . کمترین صدائی 
از اتاقها شنیده نمی‌شد . علی و مهدی پشت سرم بودند . 
سرم را جلو بردم وگفتم » یکی‌تان برود آنطرف حیاط . 

مهدی از کنارزیرزمین حورش را به آنطرف حباط 
رسانید . من همانطو رکه دسته چاقو تومشتم بود جلورفتم. 
على آهستهگفت » بگذار چراغ حیاط را روشن کنیم . 

گفتم» نه اول باید مطمتن‌شویم که غریبه‌ها رفه‌اند, 

از پلکان اتاق بالا رفتم . تمام حواسم پیش فخری 
بود. چند بارصدایش کردم جوابی نشنیدم. نار احتیم پیشتر 
شد . داحل اتاق مصطفی شدم . دم درپایم به جیزی خورد 
جرآغ قوه‌ای را روشن کردم دیدم اتاق را بهم ریخته‌اند. 
چراغ را روشن کردم. فخری در آنجا نبود. هراسان بیرون 
آمدم و به اتاق خودش رفتم . 

در روشنائی چراغ قوه‌ای چدمم به فخری افتاد . 


1۴۱ 


امیر عشیری 

دست و پا و دهانش را بسته بودند . خشکم زد . مهدی و 
علی را صدا کردم . بعد کلید چراغ اتان را زدم و بطرن 
فخری رفتم . وضع رقت باری داشت . با چاقوئی که ور 
دستم بود طناب دست وپایش را پاره کردم. وقتی‌دستمالی 
که با آن دهانش را بسته بودند باز کردم » بگریه افتاد . 

علی و مهدی وسط اتاق عشکشان زده بود . اثات 
اتاق بهم ريخته بود. مثل بازار شام پیر اهنی که بتن فخری 
بود تکه تکه شده بود . پرسیدم چی شده حرف بزن : 

همانطور که گریه می کرد گفت» سه تفر بووند .غلام 
هم باآنها بور . 

مهد یگفت» پس‌بچه‌های‌فریدون بودند. خواسته‌اند 
تلافی کنند . 

وقتی اسم غلام بگوشم خورد. ونم بجوش آمد. 
چاقو را از کف اتاق برداشتم و گفتم» می کشمش ۰ 

علی‌گفت » فاروچ آرام باش . ببینم چه خبرشده . 

به فخری گفتم : تعرین کن . 

ولی‌گر به‌مجالش نمی‌داد . از کف اتاق بلندش کردم 
و بردمش به اتاق مصعلفی وروی تخت خواباندمش به مهدی 

۳۴۲ 


آخرین طناب 

گفتم » آن کولر را روشن کن . 

گفت » یك نگاه به کولر بکن . بین چه کارش 
کرده‌اند . 

دیدم کو ار را خردش کرده‌اند. به فخری‌گفتم» اگر 
حوصله‌اش را داری تعریف‌ کن ... 

گفت : شما تازه رفته بورید که زنك ور صدا کرد. 
رفتم پشت در» پرسیدم کبه» صدای زنی را شنیدم که گفت؛ 
فخری خاح‌من مال خان روبروئی هستم. بچه‌ام داش درد 
گرفته» شما نبات دارید. 

گفتم » و تو هم گفتی › آره و بعدش هم در را باز 
کردی . 

فخری بادستمال اشکهایش را خشك کرد و گفت » 
وقتی در را باز کردم ؛ يك نفر پرید و دستش را گذاشت 
دوی دهانم دو نفر دیگر هم یکیشان غلام بود آمدند تو . 
در را بستند و مرا بغل کردند و آوردند توی این اتاق . 
من‌خیلی تفلا کردم که بلکه‌بتوانم فربادبزنم ودروهمسایه‌ها 
راخب رکفم . ولی کسی که دستش را روی دهانم گذاشته 
بود؛ آنقدر فشار می‌داد که تمام چانه و آرواره‌هايم درد 

۴۳ 


امیرعثیری 
گرفته بود . وقتی دیدند من حبلی تقلا میکنم کتکم زدند. 
پیراهنم پاره شد . 
فخری مکث کوتاهی کرد و بعد ادامه داد» بعدوست 
و پایم را باطناب بستند . غلام يك کشیده بصورتم زد که 
جلو چشمهایم سیاه شد. سرم گیج رفت. همان موقع دهانم 
را هم بستند , 
عل ی گفت» اگرغلام را بینم‌می‌دانم چه خدمتی بهش 
مهدی گفت» فریدون دست‌بردار نیست. بایدناکارش 
گفتم . فعلا اثاث اتاقها را سرجایش بگذارید . 
فخری خواست ازروی تخت بلند شود . گفتم» تو 
کار نداشته باش . 
گفت » می‌خواهم پیراهنم را عو ضکنم . از روی 
تخت پائثن آمد. به اثاق عورش رفت که لباسش را عوض 
کند . منهم به بچه‌ها كمك کردم که سروصورتی به اتاقها 
بدهیم . وفنی کارمان تمام شد. به مهدی و علی‌گفتم » شما 
عسته هستید بروید بخوایید . 


1۳۴ 


آخرین طناب 
مهدی گفت > تو چه کار می کنی ؟ 
با خنده تلخی گفتم؛ منهم می‌خوابم. مثل هرشب: 


- باید به حساب فریدون برسیم . 


- آنهم حالا . ته پسر ؛ به موقع خدمت فریدونل 


هم میریم . 
بعد رو کردم به فخری و پرسیدم » آنها حرفی به 
تو نزدند , 


گفت : چرا آن موقعی که رست و پایم ر! با طناب 
می‌بستند غلام به من‌گفت به مصطفی وناروچ بگو؛ بازهم 
درخدمت گذاری حاضریم . 

پرسیدم: حرف دیگری‌نزد.؟ 

فخری بالحنی که معلوم بود خیلی ناراحت اسن 
گفت» نه » ولی یکی دیگرشان که اکبر صدایش میکروند 
گفت که به تو و مصطفی بگویم اگر بك دفعه دیگر دور و 
برفریدون بچرخید یا طرف‌های قهره‌عانه آفتابی بشوید 
هردو‌تان را می‌فرستند آن ونیا . 

عهدی گفت : پس نهدیدمان کرده‌اند . 

رو کردم به آن دوتا و با عنده تلخی‌گنتم » از قرار 

1۴۵ 


امیر عثیری 
معلوم آنها باشما وتا کاری ندارند. 
" فخری مثل اینکه موضوع مهمی را فراموش کرده 
باشد گفت » راستی » غلام برای شما دوتا هم حط و نشان 
کشیده. که‌مواظب خودتان باشیدخلاصه‌برای همه‌مان سینه 
سپر کرده‌اند . 
علی با عصبانیت گفت ۰ ترا بخدا بین کار ما بکجا 
رسیده که حالاغلام مردنی هم برای ماعط ونشان می کشد. 
چشممان کور . تقصیر خودمانست که گذاشتیم صحیح وسالم 
از در این خانه بیرون برود . باید کاردیش می‌کردیم بعد 
تحویلش می‌دادیم که دیگر نتواند عرض اندام بکند . 
مهدی از روی خشم و کینه پوزخندی زد و گفت + 
غلام خودش هم می‌داند که حریف ما نمی‌شود . جلو آن 
دوتای دیگر حواسته اظهار وجود بکند. ضرب شست من 
و علی را زیاد دیده . حالا وفنش رسیده که به خودش هم 
نشان بدهیم . همین فردا پیداش می‌کنیم و با نیش چاقو 
گنتم . ابن کارهائی که شما دوتا میخواهید بکني 
از عهده منهم‌سانعته است ولی‌نباید عجله کرد. باید حوصله 
۴۶ 


آخرین طناب 
به حرج داد ۰ آنها فردا منتظرند که ما طرفهای فهوه حانه 
آفتابی بشویم » ولی ما نمیرویم بگذار منتظرمان باشند. 
يك وقت دیگر حسایمان را با آنها تصفیه می کنیم . 
مهدی که حونش به جوش آمده بود گفت » نکند 





می‌ترسی ۰ 
- از کی ! از فریدون و دارورسته‌اش ؟ 
آگن خودمان را نشانشان ندهیم . آن وقت خیال 
می کنند ما توزده‌ایم ۳ 
- بگذار تیال کنند ما ترسیده‌ایم . 
مهدی‌گفت » توکار نداشته باش فاروج من و على 
خودمان دوتا حساب غلام و آن دوتای دبگررا میرسیم . 
گنتم » همه‌تان می‌دانید که من آدم بد کینه‌ای هستم: 
شب اول آشنائی بافر يدون که‌یادتان هست که ناحق و ناروا 
بك کشیده آبدار به من زد . از همان شب کینه‌اش را بدل 
گرفتم. دنبال‌بهانه می‌گشتم تابالاخره پیداش کردم وجواب 
کشیده‌اش را باخون دادم . بعدش هم بساط قهوه‌نعانه‌اش 
را !هم ریختم . وحالا هم باید منتظر موقع مناسب بود . 
نباید بیگدار به آي زيم 
RFF‏ 


امبر عثیری 
فخری گفت » دل وجگر فارو ج از شما دو تا بیشتر 
است . این را که قبول دارید . حوب » پس حرفش را 
پشنوید . او که بد شما را نمیحواهد تازه باید ببینیم آقا 
مصتلفی چه عفیده‌ثی دارد . 
گفتم » به صبح چیزی نمانده همه‌مان خسته هھ 
فردا بك نقثه حسابی می کشیم . حالا بروید بخوایید . 
مهدی‌گنت» خلاصه باد كلك فریدون را بکنیم . 
پوزندی زدم و گفتم» توحیال می کنی آنها گوسفند 
هستند که وقتی سرشان را بریدی‌کسی از تو بازخواست 








نمی‌کند . 
هر دو از اتاق بیرون رفتند که بروند پشت بام . به 
فخری‌گفتم » توهم همین جا بگیرپخواب . 
- تو چه کار می گنی .؟ 
س من میروم سرجای ودم . 
= حالا که‌کسی ثیست. همین جا بخواپ . 


اک ازع ا نز زن 
نگاهش کردم و گفتم » بادت باشه که ما هنوز زن 





وهر نشده‌انم . 


مت » منفلو ودکه پائین تخت بخوابی ۰ 





F4 


آخرین طناب 
پیش خحودت خبال بد نکن ۰ 
خندیدم وگفتم» بك وقت دیدی شیطان هردومان را 
وسوسه کرد. نه بهتر است من توحیاط بخوایم . 
از در اتاق بیرون آمدم . فخری ؛ رعتخوایم را 
همان جای هرشب انداخته بود کنار حوض نشستم . بك 
مشت آب بصورتم زدم . بعد با همان لباسی که تنم بود 
مثل نعش روی تشك دراز کشیدم . کمی بعد فخری چراغ 
اتاق را عاموش کرد . 
Ho‏ 
وقتی مصطفی ازقضیه باخبرشد مثل‌تر که ازجا پرید» 
و بارنك برافروخته گفت » حالا دیگر فریدون بامن طرف 
است. دیگر نمی‌توانم سا کت بنشینم خانه نشینش میکنم. 
گفتم ۰ آرام باش مصطفی ۰ تو زن و بچه‌داری . 
چندروز دیگردخترت پای سفره عقد می‌نشیند . خودت را 
کنار بکش . فریدون را به ماسه تا واگذار کن . 
فخریگفت بمقیده من این قصیه را فراموشکنید. 
من داضی نمی‌شوم » فاروج هم با آنها طرف شود . اصلا 
TRS‏ 


اعبرعشیری 

ببائید. یك کاردیگری برای خو تان پیدا کنید من 
هرساعت تنم پلرزو , 
مصطنی گفت » حق با فخری است . ناسلامتی تو 
ی‌داماد بشوی . وخالت تو. بضررت تمام می‌شور. 
مهدی و على نحودشان از پس فربسدون » دارودستهاش 
برمی آیند. ۰ تواین جورکارها خیلی فرژه‌ستند. به هیکلشان 
نگاه نکن ۰ مثل برق چاقو تومشتشان جا میگیرد وحریف 
را ناکار می کنند . 

مهدی گفتپابفر ارمانهم خوبست.طرف تاناله‌اش 
بلند شود غیبمان میز ند . 

گند ندار ید . 

فن حرف دیگری ندارید ؟ 


مصللفی گفت ۰ پس حرفمان را قبول کردی . 


نمی‌توانم 


می‌خو اه, 





باخنده‌ای که از روی کینه و نفرت بود گفتم » من 


ب رل کردی دارم . تمی‌توانم سااکت 





بينم و بشنوم که 


بت سرم یگ وید فاروج ترسووبزدل است . اول 





ملش را بهم ریختم . این آتش رامن با کردم - 


م حالا هم پایش بنشینم یا باید این آنش را خاموشش کتم 








آخر ین‌طنابٍ 





فربدون رامن باید سرچایش 

شما سه تاهم باعودتان را کنار بکشید با رفیق نیمه 
راه نباشید . 

فخری آهسته دسنش را بسرم‌گذاشت و فشار داد و 
گفت. کله‌ات خرابست. گمانم میخواهی خبر زندان رفتنت 
را بشنوم . مصطفی گفت ؛ من آدم به کله‌شقی تو ندیده‌ام. 
بیشتر از اینهم نمی‌توانم با تو سرو کله بزنم . 

گفتم » از اولش هم باید می‌دانستی که بی‌فایده 
است. اصل قضیه اینست که فریدون خوش را بامن طرف 
میداند . 

مهدی گفت ؛ من و علی همین امروز کاررا یکسره 


می کا 





نگاه تندی به او انداخنم و گفتم» تووعلی‌باید بفرمان 
من باشید . 

بعدبرای اینکه موضوعصحبت راعرض کرده باشم 
رو کردم به مصطفی و گفتم » چائی را درنظر نگ انه‌ای که 
آمشب رست بکار بشویم. درعین ناراحتی خنده اش گرفت و 


گفت » مثل اینکه خی 


به خودت امیدواری . 
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امیر عثیری 

م چطور مگر.؟ 
2 هیچ ما بفکر فریدون و دارووسته‌اش هستیم و 
أن وقت فکر توجای دیگری کار می‌کند . 

- دیشب که دست خحالی‌بر گشتیم ولا اقل امشب باید 
تلافی کنیم . 

مصطفی نگاهی به فخری کرو وگفت » قرارمان ابن 
بود که امروز ترا داماد کنیم . 

گفتم » امروز ساعتش خوب نیست . 

فخری بااوقات تلخ ی گفت » آنقدر که توبفکرانتفام 
گرفتن از فربدون هستی + به چیز دیگری فکرنمی‌کنی . 
ہس از چند لحظه سکوتگفتم » می گوئی چه کار کنم.؟ 

فخری بی آنکه حواب مرا بدهد » باچشم‌های پراز 
ذرفت. همه درسکوت ناراحت کننده‌ای 


إشك ازاتاق 





فرورفتیم. در آنموقع نمی‌دانستم‌چه تصمیمی‌بابد بگیریم. 
وضع فخری از يك طرف ناراحتم کرده بود . از طرف 
دبگر کینه فریدون و غلام راحتم نمی‌گذاشت . از شعور 
درست و حسابی داشنم به ازدواج با فخری بیشتر فکر 
ی وم 

TAT 


آخربن‌طناب 

مصطفی که بر لبه تختخواب نشسته بود کمی جابجا 
شد . سکوت میان ما را شکست و گفت . فخری خیلی 
ناراحت شد . 
نگاهش کردم و گنتم » می‌دانم . 
گفت » راجع به تو چه حسابهائی پیش خودم کرده 
ولی حالا می‌بینم تمامش غلط از آب در آمد . 
کجایش‌غلط از آب در آمده .؟ 
- همین الان که میخراهیم قدم اول را برداریم وتو 
باما راه نمیائی . 

باحالت عصبانی گفتم » چرا نمی‌تخواهی بفهمی . 
آنها پا كاك و حته وارد ابن خانه شده‌اند و کسی را که 
من میخواهم با او ازدواج کنم کنکش زه‌اند. این درست 
مثل این میماند که بناموس من تجاوز شده باشد و حالا نو 
توقع داری‌کلاهم را پائین‌تر بکشم و صدابم درنیاید , 

نه . من غیرتم قبول نمی‌کند . نا حساب آنها را 
ترسم عروسی نم یکتم . 

گفت. پسرء آنها فقط خواسته‌انداپنجا رابهم بر یزند 


بودم ۰ 


و ضرب شست ودشان را نشان بدهند. فخر ی که طوری 
tor‏ 


امیر عشیری 

نشده . بلند شو و اوقات خودت را تلخ نکن » این کار 
واجب‌تر از کارهای ویگر است . 

مهدی گفت » آقا مصطتی درست می‌گوید فاروج. 

علی‌گفت» آره»خیلی‌وقت است که لبی ترنکردهايم 
معطلش نکن فارو ج هرچه آقا مصطنی می‌گرید همان کار 
را بکن . 

مصطفی از جایش بلندشد و گفت» از من سنی‌گذشته, 
بدترا که نمی‌خواهم . 

هرسه تا دوره‌ام کردند . مصطفی دستم را گرفت و 
مرا از کف اناق بلندکرد و گنت » لباست را بپوش . 

گتفم » نا آنجائی که خبردارم » ازدواج ما مقدماتی 
دارد . 

گفت » خودم کارها را جور کرده‌ام . آقائی که باید 
شما وتا را عقد بکنده جز شناسنامه تو و فخری وچهارتا 
شهود چبز دیگری نمیخواهد . سه تفر ماهم هستیم . يك 


نعر هم 





ود آقا پیدا می گند . مخارجش هم بامن . 
بعد رو کرد به مهدی و علی گنت » شما دو تا هم 
3۴ 


آخر ین طناب 

شناسنامه‌تان را همراه داشته باشید . من میروم فخری را 
حاضرش بکنم ‏ ۱ 

تقریاً دوساعت داشتیم به ظهر که از درخانه بیرون 
آمدیم. اتومب لکرابه مصعلفی سر کوچه بود. من و استم 
جلو بنشینم مصطفی گفت : عروس و داماد پروند عذب . 
علی ومهدی بغل دست من بنشینند . 

وقتی حر کت کردیم مصطفی گنت + فارو چ بخند . 
عوشحال باش ۰ 
خوشخال باش . 

فخری کفت . مثل اینکه فاروج فکرش جای 
دیگریست . 

نگاهش کردم و گنتم » فکرم پیش توست . 


گفت » خودت را گول نزن تو آن فاروج دیروژی 





گفتم » ابن فریدون بی همه چرز فکرم را نحراب 
کرده . 

مصطفی گفت» باباتوهم که حم فر يدون راگرفتهای. 
بفکرفخری باش که بقل وستت نشسته . 


ad 


امیر عثیر ک 

فخری احمهایش را درهم کشید و گفت» آقامصطفی 

نعانه, مئل اینکه امروزساعتش خوب نیست. 
علی‌گفت؛ بررگردیم خانه . من و مهدی به حودمان 

وعده راده‌ایم که بك دواعوری حسابی بکنیم ۱ 





مارا برگردان 


دست فخری را گرفتم و گفتم » شنیدی علی چی 
گەت . هرطوری شده بابد بساط عروسی را جور کنیم ‏ 
پشت چشمی نازك کرد و گفت . آنهم بااین قیافه 





اخموی تو ‏ 

خندیدم وگفتم » دیگر تمام شد . 

در آن موقع که‌بطرف زندگی تازه‌ای می‌رفتم. ننها 
آرزویم از این بود که ازاین کار کثیف بیرون م بی‌آمدم و کار 

شر افتمندانه‌ای برای خودم پیدا می کردم که شبها زاحت 

9 نمی و استم وقتی او لین بچه‌مان بدنیا می‌آید . 

س بك دزد باشد . فخری هم همین آرزو را داشت . 
۸ کک ر و مرا از این‌گرداب 


تجات بده . 


سعافی گفت . چرا ساکت نشسته‌اید . فکر چی 





آخرین طناب 

گفتم» پفکر چندساعت دیگرهستم که زندارمی‌شوم. 
آنهم بادست خالی + 

مصطفی خندید و گفت» اینکه غصه ندارد , ازحالا 
باید پفکر يك سال دیگر باشی که بچه‌دار می‌شوی . 

پوزشندی زدم و گفتم » فقط همین یکی را کم 
داریم . 

فخری گفت » فاروج» باید فکر بك کار دیگری 
باشد من‌نمی‌خواهم پدر بچه‌ام بك وزدباشد. ازدیو ارخانه 
مردم بالا برود . 

مصطفی گفت»؛ین‌حرفهای تو نیست. اینهارا فاروچ 
گفته . او از این موعظه‌ها زیاد میکند . 

گفتم» فخری درست می‌گوید . من وقتی فکرمیکنم 
که پدربچه‌ام که من‌باشم یك دزد است تنم داغ می‌شود ۰ 
تعجالت م یکشم . 

مهدی‌گفت ۔ این فارو ج باما خبلی فرق دارد , 

مصطفی گفت » علتش اینست که هنوز از این رام 


پو لدار نشده که ببیند جه م 





ئی دارد . بابك چشمه کار که 
پول زیادی به جیب زد آن وقت گر تنش داغ نمیشود ,۲ 
ay‏ 


امیر عثیری 

گفتم » این جور پولها بر کت ندارد . 

با ز که موعظه را شروع کردی ۰ 

- توهم باید بهمین فکرباشی . 

علی باخنده‌گفت » چطور است فاروج و فخری را 
بفرستیم قم که آنجا طلبه بشوند . سس 

آهسته‌بادستم زدم‌به پشت علی و گفتم» اگرتوانستم 
شا دوتا راهم ازاین راه برمی‌گردانم . 

مصلفی گفت : فعلا بفکر عروسی باشید . 

من بك وقت متوجه شدم که داریم بطرف خیابان 
شوش مرویم . پرسیدم » این آقائی که باید مارا عقد: کد 
کجاست ؟ 

مصطنی گفت» بالاحره زیا رتش می کنی . 

از میدان شوش بطرف حضرت عبدالعظیم حرکت 
کردیم .گفتم ؛ مگر تو تهران باین بزرگی کسی نبود که 
خطبه عقد را بخواند که تورفته‌ای حضرت عبدالعظیم يك 
نفر را پید! کرده‌ثی ؟ 


که 


ات تو 





ران ورقه بیمارستان می‌خواستند. دوسه 
روز طول می کشید . اصلا تو به این کارها چه کارداری . 
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آخرین طناب 

راحت بگیر بنشین . من کازها را طوری جور کرده‌ام که 
وقتی‌برمی گردیم توصاحب يك زن حوشگل هستی. بازهم 
حرف داری ۰ 

نه فعلاکه ریش و قبچی دست وست . 

- پس زیاد بفکر این جور چیزها نباش ۰ 

نزديك ظهر بو رکه ما وارد محضر شدیم . مضطفی 
ما رابه‌اناقی برد. روی میز دو تا جمبه شیرینی دیده میشد. 
مصطفی را کشیدم کنار و گفنم » نوچه وقت این بساط دا 
درست کرده‌ثی ؟ 

گفت » برادرزنم کارها را جور کرد؛ . 

- پس او می‌داند تو چه کاره‌ئی.؟ 

- نه » بهش‌گفنه‌ام که یك قمارخانه دارم + 

فخری روی‌صندلی نشسته بود. مصطفی‌من و چه‌هاً 
را به اتاق دبگری بره . شناسنامه‌ها رااز ماگرفت وبدست 
آقا داد .. اذان ظهر را گفته بودند که من و فخری رسا 
زن و شوهر شدیم و باشیر بنی دهانمان را شیرین کردیم ۰ 
من‌يك وفت دیدم آقا مصطنیيك سند آورد و بدست فخری 
داد وگفت » اينهم مال تو... 

14۹ 


امیر غثیرگ 

فخری باخوشحالی گفت . حالا دبگر هیچ غصه‌ای 
دارم . 

پرسیدم » ابن سند دیگر چیست.؟ 

فخری گفت» سند انه ابت که فعلا ما آنجا زندگی 
می گنبم . آقا مصطفی بخشیدش به من ... 

به مصطنی نگاه کردم و گفتم » بابا تو دیگر خبلی 
دست‌بالارا گر فته ئی» کاری کرده‌ئی که هیچ جور نمی تو انیم 
این محبت ترا جبران کنیم . 

گفت؛ باید این کاررا می کردم . نمیخو استم قخری 
را دست خالی ببینم . زن خوبیست . قدرش را بدان . 

یکساعت ونیم ازظهر گذشته بود که ازمحضربیرون 
آمدیم . همانجا ناهار خوردیم ودر آن هوای‌گرم وسوزان 
به شهر برگشتیم . وفتی به خانه‌مان رسیدیم مصطفی گفت» 
شام امشب بامن 

مهدی گفت + تکلیف من وعلی چه میشود ؟ 

مصطفی‌گفت. ازفارو چ بپرس. حالا دیگر اووزنش 
صاحب خانه هستند . 

گفنم» تو وعلی مثل براور من هستید » تا هرموقمی 

1۶۰ 


آخرین طناب 

که حودنان بخواعید میتوانید همین جا پیش ما بمانید . 

مهدی گفت » ز نده باشی . 

مصطفی رو کرد به من و گفت + تو برو پیش عروس 
خانم » منهم با بچه ها میروم بساط شام امشب را جور 

آنها رفتند. منهم به اناقی که یك موقعی مال مصطفی 
بودرفتم. فخری روی‌نختخواب دراز کشبده‌بود. نکمه‌های 
بلوز گلدارش را باز کرده بوو. سینه سفید و هوس‌انگیزش 
را تسوچشم میخورد . زیربسوش مشکی رنك تورداری 
برجستگی‌های سینه‌اش را پوشانده بود . بلند شد و برلبه 
تخت نشست و گفت ؛ بالاخره من و تو زن و شوهرشدیم؛ 
نمیدانی چقدر خرشحالم که این خانه مال ماست . 

کنارش نشستم و گفتم » مصطفی خبلی محبت کرده. 
تو این دوروزمانه کی از این کارها میکند . 

گفت » تنها تاراحتی من از بابت کاریست که تو 
داری . 

گفتم ؛ فکرش را نکن درست میشود . 


1۶۱ 


٠‏ مصطنی سنك تمام‌گذاشته بود . زن وبچه‌های او و 
برآدرزنش را هم دعوت کرده بود. مهدی وعلی‌هم خدمت 
میکردند . کلههاشان گرم شده بود . به مصطفی گفتم به على 
و مهدی کمتر دوا بده . 

باحالت نیمه مست گفت » چه‌کارشان داری » بگذار 
هرچه‌دلشان میخواهد بخورند. ساعت ۱۰ شب بود که من 
دیدم مهدی وعلي پیداپشان نبست . 

فکر کردم مصعلفی آنها را جائی فرستاده است. ولی 
دفتی از اوپرسیدم:شانه‌هایش رابالااندانعت و گفت نمیدانم. 
فکر خودت و زنت باش . 

مصطفی حال درستی نداشت . من خیلی کم مشروب 
۳ بودع و حواسم جمع بود . نبودن علی و مهدی 


بشدن ناراحتم 


اکرده بود. تاسرخیابان رفتم. از آنها خبری 


رد : ناگهان حس کردم . ممکن است آنها بسراغ غلام 


۰۶ 


آخرین طناب: 
رفته باشند که به حساب خحودشان بااوتصفیه حساب بکنند. 
برگشتم خانه و به مصطفی گفتم » مهدی و علی پیدایشان 


نیست 


نگاهم کرد وگفت . عوب میگوثی چە کار کنم . 
گفتم » آنها حالشان خیلی خراب بود . اگر رفته 
باشند طرفهای قهوه خانه فربدون کار هر دوشان ساخته 
است . 

استکان عرق را با دو انگشتش گرفته بود يك نفس 
بالا رفت و گفت » آنها ازاین عریت‌ها نمیکنند . 

- ولی من ناراحتم» میروم‌يك سری به آنجا بزنم» 

- بگیربنشین پسر کجا میخواهی بروی. هرجا رفته 
باشند الان برمیگردند. 
فخری آمد پیش ما و آهسنه پرسید » چی شده ! 
پر سیدم » تو » علی ومهدی را ندیدی ؟ 
با تعجب گفت » نه » باید همین جا باشند . 
گنتم » پیدایشان نیست . 
- بعنی کجا ممکن است رفته باشند !؟ 
- هنهم همین را میخو آهم بپرسم . 

۷ «۳ 


امیر عثیری 

مصطفی گفت با يك گیلاس بزن . 

گفتم ؛ نه » آنها فکرم را ناراحت کرده‌اند . باید 
بروی ببینم کجا رفته‌اند . 

فحری‌گفت »من نمیگذارم . اگر فکر میکنی که به 
قهوه‌خانه فریدون رفته‌اند. تو تباید از جایت تکان بخوری 

مصطفی وقتی دیدمن آرام نمیگیرم ناصر خان بر ادر 
زنش را صدا کرد وبا آن حال خرابی که داشت گفت» ببین 
فارو چ چه کارت دارد. 

ناصرخان رو کرد به من و گفت » چه کار باید یکنم 
آقای داماد ؟ 

قضیه را بااو درمیان‌گذاشتم . کمی فکر کرد و بعد 


کت همین الان م 





م وسری به‌قهوه‌خانه فربدون مبز نم 
اگر مهدی و علی‌را آن دور و برها دیدم » هر دوشان را 
برمیگردانم همین جا . 

گفنم » بابد خیلی مواظبشان باشی هردوشان سياه 


مست هستند . 





فت ‏ میدانم ب 





ی بیاره‌شان . 








ازجا پلند شد. سولیج اتومبیل را از مصطفی گرفت 


#۲ 


آخرین طناب 

ورفت . فخری که کنار من نشسته بود پرسید؛ فکر میکنی 
آنها کجا رفته‌اند؟ 

شانه‌هایم رابالا انداختم و گفتم» نمیدانم. ولی بدلم 
برات شده که يك‌اتفاق بدی می‌افند . 

حتماً رفتهاند غلام را آنطرفها پیدایش کنند . 

ممکن است . 

- بعد ازاین دیگر جای آنها تو این خانه نیست. 

گفتم » حالا بلند شو و برو پیش زن آقا مصطفی » 
تنهاست . 

فخری رفت پیش آنها . مصطفی رو کرد به من و 
گفت » وقتی ناصر برگردد آنوقت میذهمی که من درست 
گفته‌ام . 

تفریباً یکساعت از رفتن ناصرخان‌گذشته بود . من 
در اضطراب عجیبی بودم. هیچ حال خودم را نمی‌فهمبدم 
وفتی صدای زنك در بلندشد. باشتاب رفتم درا باز کردم 
ناصرخان ننها بود . گفت » در قهوه‌خانه بسته بود . آن 
دوتا را هم آنطرفها ندیدم . با هم آمدیم تو عانه مصطفی 
گنت * فارو چ دیدی درست میگفتم» مهدی وعلی؛ دوتائی 

۱۶ ۵ 


امیر عشیری 
رفته‌اند ونبال خوشی خودت را برای آنها ناراحت نکن. 
اگر آدم بودند » میگفنند که کجا میخواهند بروند . شایر 
هم رفنه‌اند که يك چشمه‌کار انجامبدهند بالبخندی زور کی 
گنتم » آره آنهم این وقت شب و با آن حال خرابی که 
هرروشان دارند . ولی من میدانم آنها دنبال کی رفته‌اند . 
بسا خنده‌ای که ناشی از سیاه مسنی‌اش بود گفت » اشتباه 
میکنی فاروج آنها جگرش را ندارند که بسراغ فربدون 
بروند آخه » من هرووشان را میشناسم . 

گفنم ؛ ممکن است تو درست بگوئی 2 

این حرف را زدم ولی ولم از بك انفاق ناگواری 
خبرمیداد. نمیتوانسنم از فکر آنها بیرون بروم . برعکس 
من مصطفی اصلا عبن خاش نبود . عرق دو آنشه را مثل 
آب خحوردن تو حلفش خالی میکرد . زنش از خحودش 
خو ردنر و بی‌خبال‌تر بوو. میگفت و میخندید . کمی از 
نیمه شب گذشنه بور آنها پلند شدند بروند . مصطنی که 
نمیتوانست سرا بایسند گەت » من باید عروس و داماد را 
دست پدست بدهم . 

بطرف من آمد. وست مرا گرفت و تووست فخری 

۱۰۶ 


آخرین ضاب 

گذاشت بقیه دست زدند و مبارل باد گفتد در همان موفع 
زنك در خانه بصدا ور آمد ناصرحان گفت » بالاخره 
بر گشتند . 

همانطور که بطرف درمیر فتع گننم: جای آنها دیگری 
توی این خانه نیعت . 

مصطفی گنت » سخت نگیر فاروج . 

در خانه را که باز کردم از دیدن مامور پلیس جا 
خوردم ؛ نفس تو سینه‌ام پیچید. آب دهانم را قورت دادم 
وگفنم » فرمایشی داشتید ؟ 

منزل آفا مصطفی اینجاست؟ 

- بله کارش دارید ؟ 

گفت. الان‌نیمساعت است که‌دارم میگردم؛ مبخواهم 
باحودش حرف بزنم » 

گنتم» آقا مصطفی خوابیده هر فرمایشی دارید بمن 
بگرئید . 

پرسید ؛ مهدی مال این نعانه است ؟ 

از شنیدن ابن حرف تکان خورده . پرسیدء . مهدی 
مگر انفاقی برایش افتاره ؟! 


۲۶۰۷ 


امیر عنیری 
مأمور پلیس آهنته ر 


د 
* جسوری زخمی شدو ‏ 


خطرفا کیست , به زی 


ت توانست آورس اینجا وا بر" 
E‏ 

3۳ دده پرسیدم » کدام بیمارستان ضار بش را 
هم دستگیر کرده‌ازد ؟ 

گفت : نه آقل 


رش دا تکان داد و رن 





ندش بیمارستان . زر 


ضاریش فرار کرده . در تقیيش 
هستند. بالاخره دستگیرش می کنند. لطفاً شما بام ن ببائید. 





- فاروج . 
بر گشام که بروم تو حياط . اصرخان پشت سرم 
ایستاده بود. گفت: 





. منهم با تو میایم . 
گفتم » بدبختی ما گل کرده .. 
داحل حیاط شدم . فخری دوید و پردید » صحبت 
لح . فخری دوید و پر 
از مهدی بود مگر چی شده ؟ 
متم ۰ چی می ند و اسنی بشود . مهدی را با چاقو 
ش هم فرار کرده . 


ا کجاست.؟ 





۶۸ 


آخرین طناب 
بیمارستان» حالش هم وخیم است. این لعنتی‌ها 
عروسی را به ماتلخ کردند . ۱ ۱ 
مص طفی گفت : نفهمیدم .کی حالش وخیم است؟ 
گفتم مهدی دارد میمیرد . من میروم ببینمش ۰ 


این عبر مثل‌ضر به چ 


مستی از سرش پرید . بدیوار تکبه داد » و گفت › بالاخره 











کاری که نباید یک ند کردند: :بینم می‌دانی چه‌باید بگوئی؟ 





- آره می‌دانم . 
-بگذار من بروم . 

: از فضا مأمور پلیس سراغ ترا می‌گرفت . 
بهش گفتم که توخوابیده‌ثی می‌بینی که سالت خوب 






قبت ٠‏ من میروم ببینم چه‌کارم وارند . 

گت : ناصر را هم باحودت ببر. 

گفتم : همین کار را می کنم 2 

بعدرو کردمبه‌زن آقامصطفی و گفتم؛فخری تنهاست. 
شما همین جا باشید تا ما بر گردیم 

گفت: خیالتان راحت باشد. فخری خانم را تنهاش 
نمی‌گذاریم 


۶۹٩ 


امیر عشیری ‏ 
بر گشتم دم در. دست تاصرر! گرفتم وگفتم : نوهم 


بامن بيا . 
از در خانه بیرون آمدیم و با مأموز پلیش براه 
افتادیم . اتومبیل مصطفی سرخیابان بود . با آن بطرن 


کلانتری حر کت کردیم . 

افس رکشيك مارا سال پچ کرد. گفتم : مهدی رفیق 
ما بود. امشب درچشن عروسی من شر کت کرده بود ولی 
يك وقت متوجه شدم که غیبش زده . 

پرسید : کجا کار می کرد ؟ 

"گفتم ؛ حودش می‌گفت که شاگرد راننده. کامیون 
است . 

افسر کشيك پرسبد ؛ پدر و مادرش را می‌شناسید ؟ 

- نه » قربان . 

- خودش حیزی به شما نگفته بود ۰؟ 

- بچه‌تهران نبود. می گفت مال‌طرف‌های کرما نشاه 
است . 

افسر شبك هرسوالی که از من باناصرخان می کرد 
و جوابش راهم روی کاغذ می‌نوشت . پس از چند لحظه 
سکو ت گمت؛ گنتید که امشب شب عروسی شما بود ۰ 

ve 


آخرەن طناب 





گنت 
کر 
با کسی اخنلافی نداشت . راجع به ابن موضوع 
حرفی به شما نزده ؟ 
- نه قربان. ازدشمنی‌اش با کسی به ماحرفی نزده. 


م» بله قربان. و لی مهدی عروسی را بهمه ما تلخ 


- هیچ او را باکامپونش دبده بودید .؟ 

- نه فقط حرفش را می‌زد » 

پدر و مادرش را که می‌شناسید .؟ 

- خودش می‌گفت که پدر و مادرش در کرمانشاه 
افسر کشيك پرسبد ۰ پس مهدی با کسی اختلافی 
نداشت . 

گفتم» اگر هم داشته به ما که دوستش هستیم چیزی 

ناصرخان پرسید . حالش چطور است . بکدام 
بیمارستان پروندش . 

افسر کشيك پس از يك مکت کو تاه گفت؛ چند دقبقه 
پیش از بیمارستان نلفنی اطلاع دارند که مهدی براثر حون 

۷۱ 


امیر عشیری 
ر شنیدن این عبر تکان دهنده از 
و حيرت زره 


دیزی شدید مرره متأرن 


دوی صن 
شان ا رم 
ا پرسیدم ؛ شما را بخدا راست می گوئید.؟ 

فت » بله » دوست شما مرد. 

جي ازاف بروی صندلی اقتادم - انگار که خبر مر 

بر ادرم را شنیده باشم ناگهان به گریه افتادم . دستهایم ړا 
بصورتم گرفته بودم وزار می‌گریستم. 

ناصر دستش را روی شانه‌ام گذاشت و گفت » بلند 
شوبرویم. 

همانطور که گریا می کردم گفتم » مگر نشنیدی » 
مهدی را کشتند. 

گفت » جرا شنیدم . جز اینکه جنازه‌اش را بلند 
کنیم » کار دیگری از دستمان ساخته نب 8 

بعد بازویم راگرفت ومرا ازروی تیمکت بلند کرد 
با چشمهای پراز اشك نگاهم را بافسر کشيك دوختم د 

مد » قاتلش چه شد . دستگیر شکردند؟ 

ر چ و می‌کنند. 

گنت مأ مور اند تعقیبش‌هستند.دستگیرش دی 
و اما شا اگر از قاتل نشانه‌ثی بدست 

1۷ 


آوردید و او دا 


آخرین طتاب 

شناختید » قورا به ما اطلاع بدهید . يك وقت بذکر انتقام 
گرفتن از او نیفتید . چون آنوقت‌شمار اهم به‌جرم قتل‌عمد 
دستگیر می کنند . 

ناصر پرسید » این قضیه کجا اتفاق افناده : 

افسر کشيك گفت » مثل اینکه بك دفعه دیگسر هم 
پرسیدید . حوالی باغ فردوس. 

پسرسیدم » جنازه مهدی را از کجا باید تحوبل 
بگیریم ؟ 

افسر كشك مکثی کرد و بعد گفت » از اداره‌پزشکی 
قانونی. البته فردا باید به آنجا مر اجعه کنید . 

ناصر پرسید » با ما دیگر فرمایشی ندارید . 

ستوان گفت » فعلا با شما کاری نداریم . می تو انید 
بردید ۰ حرفهائی که زدم یادتان نرود . دستگیری قاتل 
ب#هده مأموران است . شما نباید دالت کنید. 

گفتم» ما چه کارهایم که رخالت کنیم , 


خداحافظی کردیم و از در کلانتری بیرون‌آمدیم . 
فاصر رفت پشت فرما 


جاگرفتم وا 7 


ان اتومبیل ندست . منهم بغل دستش 
نجا حر کت کردیم 5 
yr‏ 


امیر عبر ی 
از کلانتری که دور شدیم ناص رگفت . تو طوری 
گریهمی کردی مثل‌اینکه بابا یامادرت مرده . 
گفتم» مهدی پسر باعاطقه‌ای بود . حیف شد . 
گفت» زیاد هم دلت نسوزد. عاقبت این‌جور کارها 
همین است. 
از شنیدن این حرف جاخوردم. پرسیدم » مقصودت 
از اپن‌جو رکارها جیست ؟ 
پوزخندی زد و گفت» دیگر نگذار دهنم را باز کنم. 
من از کار و کاسبی شوهر خحراهرم خبر دارم . مهدی هم 
خودش خحورش را به کشتن داد برای‌همین است که می‌گویم 
دلت‌نسوزد . 
- پس توهم میدانی ما چه کاره‌ایم ۰ 
-آره که می‌دانم. 
- ولی مصطفی به‌من نگفت که تو می‌دانی. 
گفت» حالاهم خبال کن من چیزی نمی‌دانم ۰ ببینم 
بعفیده تو کی ممکن است مهدی‌را کشته باشد . 
شانه‌هابم‌را بالاانداختم وگفتم» نمی‌دانم. ولی ظنم 
به غلام می‌رود. 
۱۷۴ 


آخرین طناب 
- آن پسره مردنی! اشنباه می کنی 

اگر کار او نباشد خود فر بدون تو 2 کار دست 
داشته . 

مکثی کرد و گفت » فربدون ممکن است ولی غلام 
مردنی جگرش را ندارد . چقدر به‌اين مصعفی گفتم که 
دنبال این کاررا نگیرد.و لیبخر جش‌نرفت. باهم قمارخانه 
داشتیم او سهمش را فروعت به‌من ورفت دنبال زدن جیب 
مردم . آذموقع هم که باهم کارمی کردیم . پول این و آن 
را کش می‌رفت . دستش کج بود . 

- زنش چی, او هم می‌داند ؟ 

- نه بابا . تا ابن ساعت کسه نگذاشته‌ام چیزی 
بفهمد , 

- نباید هم بفهمد و گرنه زندگیش بی‌ربخت می - 
شود . 

گفت » خواهرم خبال می کند شوهرش ربخته‌گری 
دارد .اگ ار بو ببرد که مصطه بی از چه‌راه ای بول درمی آو ورد 
روز گارش راسیاه می کند , 

گفتي مثل اینکه مصطفی می گفت تو بك کار دبگری 

۷۵ 


امیر عشیری 

داری درست بادم نیست . 

گفت » این کاری که من‌دارم از کار توومصطفی‌خیلی 
بهتر است ب 

پوزخندی‌زدم وگفتم » پولی که ما ور می‌آوریم با 
آن پولی که تو از قمار حانه ات به‌جیب یز نی‌هیچکدامتان 
بر کت‌ندارد. نگاهم کرد و گفت» حالا داری مرا هم قاطٰی 
#ودتان می کنی . کار من درست مئل کسی است که يك 
مسافرخانه را اداره می کند . من پول میز و غذائی که 
به بازیکن‌هسا می‌دهم می‌گیرم کجای این پول برکت 
ندارد . 

- فعلا حو اسم پیش مهدی است . حوصله حرف 
زدن ندارم . 

- مهد ی که مرد » از زنده‌ها صحبت کن. 

-ولی قاتلش هنوز زنده است . 

- می خو اهی دتبال قاتلش بگردی. 





یکراست میروم سراغ فر یدون. 
گنت گمانم ءخت خراب شده . حرف‌های افدر 
کشيكر | فراموش کردی. پسربه‌تو چه که ونال قاتل مهدی 


Ys 


آخرین طناب 
بگردی. میخواهی خودترا بذردسر بینداژی. 
3 گفتم؛ قانل اصلی فربدون‌است . بايد حساپم‌را بااو 
مت هکم . ۱ 
خنده کوتاهی کرد و گفت ؛ اما من و مصطفی کسی 
نیستیم که دنبال قاتل توبگردیم . بهتر است با مصعافی هم 
- همین کاررا می کنم. 
- فکر نکنم موافق باشد. 
- راضیش می کنم » 
گفت » اگر رافی نشد خودت بك تنه می‌عواهی 


به‌جنگث فریدون‌بروی . راستی که عثل از کلهات پریده . 
گفتم » آره یك ننه . فریدون ضرب شست مرا دیده 
حالا می نو اهم یکدفعه‌دیگر نشانش بدهم ٠.‏ 
- خودت را داخل اینکارنکین. حربفش میشوی. 
يك‌دفعه دماغش را به‌ناله مالیدم . شاید ازن‌دفعه 
هم بتوانم. 
خندید و گفت » تو باید بفکر عروس خانم باشی . 
دستش دا بگیری و پبریش به حجله . ولی حواست رفته 
¥ 


امیر علیرق 

پیش فریدونداری برا ی کشتن او نقشه میکشی. 

گفتم» خیال ندارم او را یکشم ۰ 

گفت. فانل مهدی هم خیال کشتن اورا نداشت ولی 
وقنی‌چاقو تو دست آدم آمد وخون‌جلوچشمانش راگرفت. 
آدم دیگر نمیداند چکار دارد میکند. يك وقت چشم‌هایش 
را بازم ی کند ومیبیندطرف‌را به آن دنیا فرستاده . من‌میدانم 
تو چه‌حالی داری برای همین است که میگویم خودت را 
کنار بکش. پلیس قائل مهدی‌را پیداش‌می کند . دلسوزی 
هم نکن . مهدی آدم درسنی نبود » بك دزد » بك 
کم شده اینکه دیگر عزا ندارد . 


- پس درمورد منهم همین فکررا میکنی. 








اگر زن نگرفته بودی . آره . 
اول منهم تو ابن کار غرق شده‌ام ۳ 
_ از حرفهایت پیداست که از ابن کار راضی 
کی 
ے تا خدا چه‌بحواهد . 
گنت با پیش من کار بکن. از بابت خانه‌وزندگی 


1۷4 


آ خر ین‌طناب 

هم که خیالت راحت‌است. حقوق خوبی‌هم بهت هیدهم 
مواففی ها . 

شانه‌هايم را بالا انداختم و گفتم + نمی‌دانم . باد 
فکرهایم دا بکنم. 

هروقت راضی شدی خبرم کن ۰ 

- باشد . 

سر کوچه خودمان که رسبدیم ناصر اتوهبیل را 
نگهداشت و گفت ‏ اگر علی را پیدا کنیم قضیه قال مهدی 
روشن میشود . 

در اتومبیل را باز کردم و گفتم » اگر امشب نیاید » 
فردا حثماً پیداش میشود . 

بعد پائین رفتم. ناصرهم‌پیاده‌شد و باهم داخل کو چه 
شدیم . تا در خانه هردو درسکوت فرورفته بودیم. زنگ 
درراکه به‌صدا در آوردم. کمی بعد فخری در را باز کرد و 
مضطربانه پرسید» مهدی را دیدی» حالش چطور بود؟ 

گفتم زیادهم تعریفی ندارو. 

من وناصر بدنبال‌هم راخل انه شدیم. فخری‌در را 


1۷۹ 


امبر عثیری 
بست و با همان لحن 
بزنید ؟ 


پرسید » یعتی نتوانستید با او حرن 


ناصر گفت » با دکترش صحبت کردیم . می‌گفت 
حالش شخطر نا کست . 

کت د ا 
مو روی قالیچه نشسته بود پرسید ‏ چی شد . مهدی را 
دیدید ؟ 

من‌دیدم مصطفی نبست. سراغش راگرفتم . فخری 
گفت » حالش خوب نبود. تو اتاق خوابیده . 

ناصر رفت روی فالیچه پیش خواهرش نشست ؛ و 
آهسته چبزی باو گفت » فخری نگاهی بمن کرد و گقت ؛ 
جرا رنگت پربده از چشمهایت پیداست که گریه کرده‌ئی . 
حتماً مهدی رك‌ملوری شده . 


آمی کشیدم و فتم » آره . . ما نتوانسنیم او را 





وبعد به گریه افتادم. فخریگفت . مهدی مرد ؟ 


کفتم آره مرد . 





نکی به‌گریه فناد. من رفتم روی قالیچه نشستم. 


Ya. 


آخرین طناب 

ناصر حودشرابه‌طرف‌من کشیدو گفت همسایه‌هاخواییده اند 
سروصدا بلندنکنید . 

زن مصطفی_ پرسید ‏ از على چه‌خبر . حتماً او را 
دستگیرش کرده‌اند 1 

ناصر گفت» در کلانتری ما راجم به‌اوچیزی‌نپرسیدیم 

آنهایماهم حر فی‌نزد ند که کس دیگری‌هم یامهدی‌بوده یانه 
گمان‌نکنم علی‌راگر فته باشند . 

فخری درحالی که آهسته گریه می کرد گفت»اصلا 
من‌زن بدبختی بدنیا آمده‌ام . شمارا بخدا نگاه کنید . شب 
عروسیم باید خبر مرگ کسی را بشنوم که تا چند ساعت 
پیش این‌جا بود . 

دستم را بروی شانه‌اش گذاشتم و گفتم » از این 





اتفاقان زیاد می‌افند به‌دلت بدنیار . ماکه با مهدی قوم و 
و بش نبووب ام بقول‌تاصر خان خودش » حورش را به کشتن 
داد. حالا اگر علی پیدایش بشود » می‌فهميم که قضیه از 
چه‌فرار !وده و مهدی را کی با چاقر زره . . حالا پلندشو 
برو يككمشت آب بصورتت بزن واين قضیه را هم‌فر "موش 


کن واب را بفالنیكبگیر 


امیر عشیری 

باچشمان پرازاشگ نگاهم کرد و گفت » کشته‌شدن 
مهدی‌را بفال‌نيك بگیرم ! 

ناصر نعندید و گفت » خبلی حوب » دیگر تمام شد. 
شما دو تا بلندشوید وبروید به‌حجله . 

فخری‌گفت » ناصرخان هم دلش حوش است. 

زن مصطنی‌بلندشد آمد پیش فخری نشت وگفت» 
شوهرت راست‌می گوید . مهدی که قوم و عویش تو و او 
نبوده . کار گر مصطفی بوده .. چشمش کور؛ می خو است» 
چاق و کشی نکند . 

فخری‌گفت من برای او گربه نمی کنم ۰ گربه من 
برای بدبختی و بدشانسی خودم است که چرا بايد همین 
امشب ابن قضبه اتفاق‌بیفند . ایکاش مهدی وعلی را نواین 
هردوشان راجوا بکن + 





خانه راه‌نمی‌دادم » به‌فارو چ 








ولی به‌عرجش نرفت. نازه آفا می‌گوید این را بفال ‏ 





+ فخری خانم مگر نشنیده‌ثی که 


به آحر نجنده ایست. بخندرختر جان. 






1 ن و عواه: 
۱ لندشو ید .م 
و بی داری . بلندشوید . من وخو اهر 


TAY 


آخحرین طناب 

می‌خواهیم شما دوتارا دست‌بدست بدهیم . 

بجز ناصرخان و خواهرش کس دیگری توی آن 
خانه بیدار نبود . آنها من و فخری را به انافی که زمانی 
به‌مصطفی تعلق‌داشت بردند. زن‌مصطفی» زنی مپانه‌سال و 
دنیادیده‌بود . وقتی می‌خواست من و فخری‌را دست‌بدست 
بدهد. به‌فخری‌گفت که يك‌پایش‌را روی پای‌من بگذارد. 
همانء‌وقع ناصرخان خندید و گفت بابا؛ ابن چبزهادبگر 
قدیمی‌شده ‏ اینها همه‌اش 





افات‌است. ذات بابد حوب 
باشد . 

وقتی دست من و فخری نودست هم قرار گرفت » 
زن آفامصطفی زیر لب دعاخواند و بعد رو کرد بما وگفت 
انشااله بهپای‌هم پیر شوید و تعوشبخت باشید . 
ناصرخان کف بلندی زد و گفت » مبارك است . 


TAT 


وفتی مصطفی خبر کشته‌شدن مهدی‌را شنید. خورش 
را نگهداشت . سرش‌را پائین انداحت و آهسته کذار حیاط 
نشست. اماگربه نکرد . ما همه دوربرش ایستاده بودیم . 
زنش سکوت را شکست و به‌شومرش گفت» اگر خیلی 
دلت ممی‌سوزه پلندشو برو چنازه‌اش را بردار ۰ اینجا 
نشستن که فایده‌ثی ندارد. 

ناصر خان رو کرد بهمصطفی و گفت» دیشب به گوش 
فارو ج خواندم وامروز هم باید برای‌توموعظه کنم. بابا » 
ومو عوبش مانبود. ما يك وظیفه اخلاقی داریم 
را به‌عالایسپاریم. آنهم برای اينکه دراینجا 





کی را ند رد وغریب است. 





همانطور که سرش پائین بودگفت » اصلا 


انم که مهدی مرده . 





۱۸۶۴ 


آخرین طناب 
گفتم» راه بیفت برویم تا کم کم باورت بشه . 
ناصر گفت ۰ علی هنوز پیداش نشده . معلوم‌نیست 
کدام گوری رفته . 
ناگهان صدای علی وا شنیدیم که گفت » من اینجا 


همه از دیدن او که ازپلکان پائین می آمد غرق در 
حبرت و نعجب شدیم . ناصر خان پرسید » توچعاوری‌وارو 
خانه شدی که ما خبر نداریم کی دررا به رویت باز کرد ؟ 

علی آمد جلو رنك پسربسده بنظر مپرسید . روی 
پیر اهنش هم چند لکه خون دیده میشد . آهسته گنت روی 
پت بام خوابیده بودم کسی دررا برویم باز نکرد. یمنی؛ 
من درنزدم. از دیوار سردرخانه بالا رفتم وخودم را بروی 
بام رساندم . کار دیگری نمی توانستم یکنم . 

مصطفی از جا بلندشد وبی‌مقدمه بسك سیلی محکم 
مخ گوش علی خواباند و گفت » حالا دیگمر سر خود 
شده‌ائی . 


عا 


ی هاج و واج مانده بود . کمی به عقب رفت و 
گفت » 1 


حه نخواستم کسی را ار عواب بیدار کنم : دير 


۱۸2 


امیر عشیری 
وفت بوو . 
ناصر نان گفت ۰ از ویدی ر ٣‏ 
تمت » از دیشب تعرپف کن که با مهدی 
بیرون رفته بودی . 
علی آب دهانش را قورت داد و گفت » دیشب‌اگر 
فرار نکرده بودم» مرا میگر فنند. راستی-حال مهدیچعاور 
است شما خبر ندارید . ها 
مصطفی باعصبانیت گفت ۰ مهدی مرد » بازهم که 
حالش را می‌پرسی . تو او را بکشتن دادی. 
علی ازشنبدن خبرمر گی مهدی خحشکش زد.دهانش 
از تعجب و حبرت نیمه باز ماند . يكيك ما را نگاه کرد 





و بعد گفت » نه شما دارید شوعی هی کنید » می‌خواهید 
مرا بترسانید . مهدی فقط ز حمی شده بود . 

گنتم» حالا نارف کن . کسی مهدی را زخمیش 
کرو توق ها 

باز آب دهانش را قورت داد و گفت » غلام من تا 
رفتم جواب اکبر را بدهم دیدم غلامٍ پیداش نیست. مهدی 


ثل مار بخودش می‌پیچد. سر چرخاندم اکبرهم غیبش 





آخرین طناب 

رو کردم به ناصر نخان و گفتم » همان دیشب حدس 
زوم که غلام باید قاتل باشد ‏ 

علی با لکنت گفت؛ وای ... مهدی فنط ... زغمی 
شده بود ! 

مصطنی گفت + آن موقعی که توننهاش گذاشتی و 
فرار کردی زخمی شده بود . ولی بهء‌دش مرد ۰ 

على مثل فانوس اشد . کف حباط شست و مثل 
مادر مرده‌ها شروع کرد به‌گربه کردن ودر آن حالت گفت؛ 
آخه » من چکار می‌تو انسنم بکنم . من و مهدی با اکبر و 
غلام دست به بخه شده بودیم که ناگهان دهدی فریاد زد ؛ 





سوختم ... آن دوتا فرار کسردند من رفتم براغ مهدی 
ديدم روی زمین افتاده ومئل ماربه ودش می پبچد خو استم 
ا ۲ ۳ ۳ 
دش کنم و ببرمش مریصخانه ولی مهدی‌گنت. توفرار 

کن و به آقا مصطنی خر بده . 

مصطفی رفت بطرف علی که رو مر تبه کتکش بزند 
من جلو او را گرفتم و تفتم » راحتش بگذار . 

بعد رو کردم به علی و گفتم تر هم به موقع بر 
دادي . 


امیر عشیری 
همانطور که گریه می کر د گفت راستش 
تو خیابایها می‌گشتم . 
گفتم * حتماً مریضخانه هم نرفتی» ببینی بسر مهدی 
چه آمده می‌توانستی همان دوربرها خودت راعخفی 
کنی و به بینی مهدی را کجا می‌بر ند . 
سکسرت کرد . مصطفی گفت ؛ بلندشو آبفوره 


ترسیده بودم 





بعد رو کرد به من و ناصر و گفت با من ببائید . 

و ,ودش بطرف در حباط رفت . ماهم بدنبالش 
براه افتادیم . دم در که رسیدیم علی حورش را بمارسانید 
و گنت منهم با شما می آیم . 

ناصر خان گفت» مصطفی عصبانی است. توبر گرد 
حانه . آمدنت صلاح نیست . 

از درخانه بیرون رفتیم .من در را بستم . مصطفی 
فت . ناصرخان گت . این علی عجب مارمولکی 





است 





از دبو ارراست بالامیرود. به عقل‌جن هم نبی‌رسید 


که آن وقت شب چه‌کار باید بکند . 





بدا بت بر مان 
ی رسیده که‌تحورش را به‌اینجا بر 


TAA 


آخرین طناب 

فریدون ایستاد تا ما به او رسیدیم . هرسه براه 
افتادیم . مصطفی گفت . قاتل اصلی فریدون است . 

با لحنی کینه آمیزگفتم» خودم خسابش را مپرسم. 
تو کار نذاشته باش . فریدون حتماً میداند غلام کجا مخفی 
شده ما باید غلام را دا کنیم . 

ناصرخان نگاهم کرد و گفت » باز که شروع کردی. 
من فکرمی کردم دیگر تو نخ فریدون وفاتل مهدی نمی 
روی » گمانم می‌خواهی خبرتولد بچه اولت را توزندان 
بشنوی 

مصطفی گفت » فارو ج کله اش حراب است . هنز 
آب وموای زندان را نخورده که باد دماغش خالی بشود. 
یال می کند » فریدون برگ چفندر است ۰ 

گفتم » آن شب که دماغش را به حاك مسالیدم . 
يارت هست . 1 

با خنده تلخی گفت » آنهم یك شبی بود » که ك 
دفعه فریدون را غافلگیرش کردی . 

پوز خندی زدم و گفتم . حالا هم خبال دارم همین 
کار را یکتم . شما دوتا کارنداشته باشید » من هوای نردم 

14۹ 


امیر عشیری 

را دارم ء می دانم با فریدن چه معامله‌ای یکنم که پایم به 
زندان نرسد . یال کشتنش را ندارم . 

مصطفی با عصبانیت گفت » عسوض این حرفها » 
بفکر جنازه مهدی باش که باید دفن شکنیم . 

ناصر خانگفت » بابا . مهدی مرد » تمام شد » شما 
که نباید زندگی خودتانرا فدای او بکنید » ازعسلی یاد 
بگیرید که به موقع خورش‌را نجات داده . اگرصبر میکر 
تا پلیس بیاید . اوالان تو زندان بود . 

سر کوچه رمیدیم . ناصرخان رفت پشت فرمان 
اتومبیل نشست . مصطفی هم بغل دستش جاگرفت منهم 
رفتم عقب نشمتم و از آنجا بطرف اداره پزشگی قانونی 
حر کت کردیم . 

تفریباً ساعت نه صبح بود که به پزشگی فنانونی 
رسیدیم . مصطفی به‌من گفت » توهمین جا تواتومبیل‌بنشین 
تا من وناصر که به‌اين جورکارها واردیم بسرویم دنبال 
جنازه مهدی . 
تم . خلاصه مرا » بی حبر نگذارید . آنها از 
اترعبیل پاین رفتند . ناصر گفت ممکن است غلام يا اکبر 


Ne 





آخرین طناب 

اینطرفها آقتابی بشوند » بك وقت بسرت نزند که با آنها 
رست به‌یخه بشوی. خودت را نگهدار » اینجا جای ابن 
جورکارها نیست . با حنده گفتم . حواسم جمع است . 

آن دو نا بداعل پزشگی قانونی رفنند . من کنار 
اتومبیل آفا مصطفی ایستادم . فرصت خوبی بود برای این 
که چطوری نقشه رو بروشدن با فربدون را بکشم که خودم 
به خطر نیفتم . وضع من با سابق عوض شده بود . حالا 
دیگر زن‌داشتم . هرکاری می خواستم بکنم باید حساب 
فخری را هم می کردم . اومرا تحت فشار گذاشنه برد که 
آدم حوشیختی بودم . دريك روزهم صاحب زن خوبی‌شدم 
که خاطرش را خیلی میخواسنم وهم یك خانه کوچك که 
درحقیفت ودش سرمابه‌ای بود . مصطفی شش دانگک 
خانه‌اش را با تما اثائی که در آن بود به فخری داد . 
همان روز که درمحضر بودیم خانه رابه قیمت خیلی کم به 
فخری فروخت ولی پولی دربین نبود . تمام حرج محضر 
راهم اوداد . تنها ناراحتی‌من از بابت کارم بود . مقدار 
پولی که راشتم آنقدر بور که چند روزی حرج شام و 
اعارمان پشود . از مصطفی هم دیگر نمی توانستم پول 
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امیر عثیر ی 

بگیرم . 

به ساعتم نگاه کردم . چند دقیقه از ده و نیم گذشته 
بود وهنوز از آنها خبری نبود . دلم شورمیزد که‌نکندآنها 
بدرد سر افتاده باشند نزديك ظهربود که اصرتصان آمسد 
بیرون ‏ پرسیدم کجا هستید ؟ 

گفت . دیگردارد تمام میشود . تايك ساعت دیگر 
جنازه را حمل میکنیم . 

پرسیدم . ازتو ومصطفی چیزی نبرسیدند .؟ 

گفت » چرا » ولی مصطفی طرف صحبت بود . 

بعد بك سیگار آتش زد وبدست من داد . یکی هم 
برای ودش دوشن کرد ۰ پس از بك بك ملایم گفت ۰ 
جواب مرا ندادی . 

پرسیدم . راجع به چه چیز .؟ 

- که بیائی پیش من کار کنی . 

نوز فکرش را نکرده‌ام . 

- نکند باز دنبال کارسابقت را می‌تعواهی بگیری - 

گفنم » نه . از آن‌کارهم نعوشم نمیاد . چند بارهم به 
مصطني گفتهام . 
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آخر ین طتاب 

دەت » ,س چرا معطلی . اینکه فکر کردن ندارو. 

پکی به‌سیگارم زدم و گمنم . تو که می‌دانی مصطفی 
به من خیلی محبت کبرده . همینطوری نمیتو انم تنهباش 
بگذارم با او صحبت میکنم که خودش هم دنبال کاردیگری 
اکرو 
- خیلی دلم میخو اهد پیش من کار کنی 

۔ بگذار این ضيه تمام شود . 

- حوب توهمین جا باش من يك سری به مصطنی 
بزنم . 

ناصر خان دومر نبه‌بر گشت پیش مصطفی درپزشگی 
قابونی . من نه سیگارم را توی جوی کنار خجابان انداختم 
خیلی دلم میخواست همان ساعت به پيشنهاد ناصر جواب 
موافق میدادم . ولی بدیختی اینجا بود که پای مصطفی در 
مبان بود . شرط اول رضایت او بود . 





تقریباً يك بعد ازظهر بود که جنازه مهدی را بسا 
تحویل دادند و آمبولانس حامل جنازه حرکت کرد . 


مصطفی بغل دست راننده آمبولانس نشست . من ونماصر 





خحان هم با آتومبیل نعورمان پشت سرش براه افتادیم ۰ 


۹F 


امیر عسیرف 
برسیدم » جنازه راکجا باید دفن کنیم ۷ 
گفت » مسگر آباد . 
گمتم » ازاین قرار تا پنج بعدازظهر باید دنبال این 
کارباشیم ۳ 
با خنده‌گفت . گمانم هسوای فخری را کرده‌لی . 
اصلا تویبخود با ما آمدی . باید پیش زنت می‌ماندی . 
گنتم » این کارهم حودش صواب دارد . 
-گرسته‌ات شده . 
-آره . الان يك ساعت از ظهر گذشته . 
چازه‌ای یتباید بر کش . 
چند دفیقه به ساعت دو بعد از ظهر مانده بود که به 
مسگر آباد رسیدیم . مصطفی خیلی زود ترتیب کارا داد . 
نقریباً ساعت چهارو نیم بعدازظهر بود که جنازه مهندی را 
بهخاك سپردیم وبر گشتم شهر . 


۲۹ 


نزديك غروب بودکه مصطفی بازن و بچه‌اش به 
خانه‌شان رفنند. ناصر خان‌هم بدنبال آنهارفت . وقتی‌خانه 
خلوت شد. فخری گفت . اینجا جای علی نیست . نعوب 
بود به مصطفی می‌گفتی که اورا ازاینجا ببرو. 

گفتم» صبرد اشته باش تا با مصطفی صحبت کنم . 

- من نمی‌توانم اورا توخانه خودمان 

= می‌دانم که جای اودیگر تو این خانه نیست . 

= حالابا سابق خیلی فرق کرده . 

- همین یکی دوروزمر خصش می‌کنم. 

ماکنار حياط روی قالیچه نشسته بودیم وصحبت 
ا - على رفته بود تو خیابان گروش بکند و بر 

ردد . 





فخری رفت بك نصفه هندوانه آورد و گذاشت‌جلو 
ن ۰ خودش هم نشست ۰ . . همانطور که هندوانه را قاچ 
۹۵ 


آمیر عثیری 

می کرد پردید» با +صطفی قراری نگذاشتی .ها 
پرسیدم» چه قراری .؟ 

- ازهمان قرارهائی که همیشه صد 





وو 

- نه . حرفی نزد . من‌هم چیزی نگفتم . خحداکند 
ازابن کارسر نعورده باشد . 

-ولی او کسی نبست که حودش را کناربکشد. 

- ولی من که می‌توانم این کار را بکنم ۰ 

با نوك کارد يك‌گل هندوانه برواشت و آن را بطرف 
من‌گرفت و گفت . تنها غصه من همین کار توست . 

کارد را ازاوگرفتم ويك‌گاز به هندوانه زوموگفتم . 
نساصرخان خرلی دلش می‌خواهد من بروم پیش او کار 
کم 

فخری باهوشحالی گفت » حدا را شکر. بالاخره 
درست شد . حوب . نوچی جواب دادی ۰؟ 

گفتم . باید با مصطفی صحیت کنم . 

با اوقات تلیگفت ؛اینکه دیگربه مصطفی‌مر بوط 

بقیه يك گل هندوانه را دردمانم گذاشتم و کمی بعد 
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آخرین طناب 

گفتم . چه زود محبب‌های مصطفی را فر امرش کردی . 

اوخیلی به ما محیت کرده. ولی تو که نبابدبرای 
همیشه مریدش باشی 

- بهرحال باید رضایت مصطفی را جلب کنم . 

- خودت میدانی . 

گفتم» اوقات تلخی نکن . فعلاخدا خواسنه‌بمدش 
هم می‌خواهد و کارما درست‌می‌شود. امشب قراراست‌سری 
به ناصربزنم ومح ل‌کارش را ببینم . 

گفت » حتماً قبول کن . حودش هم آدم‌خوبیست . 

گفتم» اول باید محل کاررا پبینم. بعدش با مصطفی 

پرسید. چه وقت قراراست بدیدن اصر خان بروی؟ 

گفتم‌ساعت بازده. علی راهم‌می‌خواهم باخودبرم: 
بلکه بتوانم آنجا وستش را بند کنم ۱ 

- اگر این کار را بکنسی خبال هر دو مان راجت 
می‌شود . 

حودم بیشتر ازتوورفکرش هستم . 

- من میروم شام درست کنم.. 
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آمیر عثیری 

فخری از جایش بلند شد . من بفکر نقله‌ای افتادم 
که تومفزم کشیده بووم . منتظر علی بودم . ساعت‌نه ونیم 
شب بود که علی آمد . سلام کرد وروی‌لبه حوض نشست. 
قبافه غم زده‌ئی داشت . پرسبدم . کجا رفته بودی .؟ 
همین دوربرها بودم . 

فخری شام آورد وبه علی گفت . ببا جلوشام‌بخور. 

گفت : من سبرم . شام حوردهام 

بعد از بك مکث کوتاه ادامه داده می‌دانم که دیگر 
انحا جبای من تیست . همین روزها از خدمتتان مرعص 
می‌شوم ‏ 

پرسیدم . کارپیدا کرده ئی 

گفت : نه .ولی وضع ابن خانه دیگر مئل سابق 





گفتم : نا هروقت بخواهی می‌توانی پیش‌مابمانی. 
یکی دوساعت دیگر باهم می‌رویم سری به فمارخانه‌ناصر 
خحان بزنیم . شاید بتوانمکاری در آنجا برایت پیدا کنم ۰ 

+ ازقاتل مهدی خبری نشد, 


- نمی‌دانم .من که پلیس تیستم . بالاخره غلام را 


۱۹۸ 





دستگپرش می کنند 
ے حاکند . 
باخنده گفتم : چی شد خیلی مظلوم شده‌ثی 
گفت : دیگردل ودماغ ندارم . 
فخری گفت» دبگر حرفش را هم نزنید شب‌عروسی 
به ما تلخ شد . 
مشغول شام حوردن شدیم . علی پرسید توچه کار 
می‌خواهی بکنی .؟ 
گفنم؛ خودم هم نمی‌دانم . 
- مصطفی حرفی نزو . 
-. نه» اوقاتش تلخ بود . 
وقتی شام خوردیم وفخری سفره را جمع کرد و به 
آشپزخانه رفت بسه‌علی گفتم من و توامشب بابد يك کار 
مهمی انجام بدهیم 


رسد ٠‏ جائی را می‌خواهی بزنی 


گفتم؛ نه» می‌عو اهم رد غلام را پیدا کنم به‌فخری 
حرفی نزنی . 
فخری خبای زود برگشت پیش ما. تا ساعت بازده 
FEY‏ 


امبر عشیر ی 
شب صحبت م یکردیم . چند دقیقه ازساعبت بازده گذشته 
بو د که من وعلی ازدرخانه بیرون آمدیم + به فخری‌سفارش 
کردم که دررا بروی کسی بازنکند, 
بین راه علی پرسید» کجا را درنظر گرفته‌نیء 
گفتم » یك راست به فهوه‌خانه فریدون می‌رویم . 
مش اسمال . باید خبلی چیزها بداند . 
گفت » فکر نمی کنم مش اسمال چیزی بداند . 
فریدون اورا آدمش نمی‌داند . 
گفنم» مش‌اسمال با آن ريخت وقیافهدرب‌وداغونی 
که دارد از تمام کارهای فریدون باخبر است ۰ 
سر کوچه سوار تاکسی شدیم وبه طرف قهوه‌خانه 
فربدون رفتیم . 
بین راه علی گفت : بگذار قضیه را برایت روشن 
کنم . 
دنم باک دفعه گفتی شنیدم » حالا خوش ندارم دو 





بعد سعی کردم باحالت جشم به او بفهما نم که راننده 
رامی‌شنود.ولی علی متو جه‌نشد پرسیده 
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آخرین طناب 


فکرمی کنی می‌توانيم مش‌اسمال را به حرف بیاوریم.رو 
مرتبه گاھش ک ردم و گفتم » نمی‌دانم آنقدر از من حرف 

سکوت کرد متهم حرفی نزدم» چندرفیقهبمدروبروی 
قهوه‌خانه فربدون از تا کسی پیاده شدیم . وفتی تاکسی رام 
افتاه گفتم : 

تو راستی راستی یك پارچه خری . 

از حرف من ناراحت شد و گفت» هیچ می‌فهمی‌چی 
داری می گوئی 


گفتم» آره م ی‌خواهم بگویم آدم نفهمی هسنی»مگر 
وقت دیگری ز و که وا کی میمش یرف ات 
هیچ فکر نکردی که راننده تا کسی حرفهایمان را می‌شنور 
وعمکن 


تن است کار دستمان بدهد . 


خندید و گفت» بروبابا عسدا پدرت را پیامرزد آن 


<< خودش‌هز ار جور گر فتاری‌داری از کجامی‌توانست 


تمد ما رایع به چه چیزداریم حرف می‌زنیم. 
۔ مثل ابنکه عوض مغز ناکت پهن تو کله‌ات جا 


 دنا‌هداد‎ 
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آخرین طناب 
حالاکه طوری نشده . 
- اگر جلو زبانت را نگرفته بودی ممکن بود يك 
طوری بشود ۰ 
پوزهندی زد و گفت» نمی‌دانستم آتقدربزدلی. 
باحالت عصبانیگفتم» چرا نمی‌خواهی بفهمیتضیه 
قنل مهدیو فرارقاتلش درمیان است» تازه توهم توای ن کار 
دنعالت داشتی» حالا شب ر فهم شدی. 
دستش را بدو رکمرم انداخت وبانخنده گفت خیلی 
حوب فهمیلم» حالابخند»حوش ندارم‌ترا با این فیافه‌درهم 
به‌بینم . 
ازبچه‌ها فقط من وتومانده‌ایم » یاد آن روزها بخبر 
که همه دورهم جمع می‌شدیم» <الایکیمان توزندان‌است 
ویکی دبگرممز بر خروارهاخالد خوابیده» وایتطو رکه‌بوش 
مباد؛ من و توهم باید ازهم جداشوبم وهر کدام‌راه‌عودمان 
ر برویم ۰ ۱ 
گفتم» ہس کن دیگربیا برویم آنطرف خیابان. 


e 
پرسید ازمش‌اسهال ؛ چی می‌خواهی ببرسی"‎ 





ے نوو دت که بهترمیدانی - 


و 


امیر عشیری 
-گمان نکنم اوچیزی بداند» بعقیده من بايد برویم 
سراغ فریدون. 
دستم را روی شانه‌اش گذاشتم و گفتم . مش اسمال 
مردنی را اینطورنگاهش نکن از جيك وبي ك کارهای‌فریدون 
خبردارد؛ ومیداند » غلام یا اکبر کدامیکیشان مهدی را با 
چاقوزده‌اند» والان کجا مخنی شده‌اند گفت» منکه گنتم » 
غلام مهدی را باچاقوزد. 
- ولی من می‌خواهم بدانم غلام ۽ خودش را کجا 
قایم کروه . 
- این را دیگرمش اسمال نمیداند . 
گفتم: شاید هم بداند» پای جانش که بمیان بیاپد» 
نطقش بازمیشود . 
گفت : قسم بخور که مش اسمال‌را آذیت‌نمیکنی. 
- نکنه ترس برت داشته . 
آخه» نمی‌خو اهم قضیه از این بدترشود . 
دل وجرأت داشته باش. 
-فریدون آدم بد کینه لیست» تو که او را 
می‌شناسی . 


۳۰۲ 


امیر عثیر ی 

گفتم و توهردوی مارا می‌شناسی» تواین قضیه‌یامن 
باید از بین بروم یا فریدون اگرحسایش را یکنی » اوایدر 
زندان نزديك ترازمن است » جون وقتی غلام رابگیرند . 
اوپای فربدون را هم بمیان میکشد . فریدون دبگر آن رل 
وجگرسابق را ندارد . اگرقهوه‌خانه‌اش را همآتش بزنی 
صدایش درنمی آید » اما من خیال ندارم این کاررا بکنم » 
حالاراه بیفت . 

همانطور که به آنطرف خیابان می‌رفتیم علی گفت؛ 
حدا آخر وعافبت 





را بخیر کند . 

باخنده گفتم ۽ تا می‌توانی دعا بخوان وبه خودت 
فو ت کن . 

-کارما ازاین حرفها گذشته . 

- پس دیگرتمام شکن - 

تقریبا ساعت بازده و نیم شب بود . در قهوه‌خانه 
فریدون بسته بود» ولی معلوم بورکه یکی از چراغهایش 
روشن است . چشمم را بدرز ور گذاشتم » مش اسمال دا 
ددم که مشغول جمع وجور کردن بساط قهوه‌خانه است ؛ 
تپا بود و آهسته آوازمی‌عواند . 
۳۰ 


آخرین طناب 
بر گشتم پیش علی که در کنار یوار ایستاده بوو» 
پرسید؛ تنهاست . 
گفتم» آره هنو ز کارش نمام نشده » حالا باید از بك 
راهی وارد قهوه‌خانه بشویم . 
گفت : اگرفکرمیکنی که دربزنی» و او دررا بروی 
ما باز کند » اشتباه میکنی » صدای هر دومان‌رامی‌شناسد. 
کمی فکر کردم وبعد گفتم» پیدایش کردم » ازېشت 
بام وارد قهوه‌خانه می‌شربم . 
- بد فکری نیست؛ ولی چطوری؟ 
- از کوچه بغلی . 
- اگر یکنفر ما را به‌بیند » خودت که میدانی چه 
غوغائی میشود . 
- خیلی حرف میزنی» بیا برویم . 
داح ل کو چه شدیم» حياط اول کو چه انبارچای‌بود. 
گفتم » تو قلاب بگیر » من میروم بالا» می‌بینی که کوچه 
علوت‌است . 
علی دستهایش را بهم قلاب کرد » من پایم راروی 
دستهای قلاب شده‌ای گذا 





۽ دستهایم را عمبه‌شا ه‌هایش 
۳.۵ 


امیر عشیری 

گرفتم وبالار قت 5 
۳ تعادل علی کمی بهم خورد . گفتم » ورت را 
نکهدار . 

بعد دست راستم را بلند کردم » ولبه دیوارحیاط را 
گرفتم » بك پایم راکه آزاد بود روی شانه علی‌گذاشتم و 
خودم را بروی دیوار کشردم وبه عل ی گفتم » توبروپشت‌در 
قهوه‌خا نه منتظر با شدن درباش . 

وقتی اورفت ؛ من خودم را بروی پشت بام‌رساندم 
وهمانطور که سرم راحم کرده بودم رفتم بطرف پشت‌بام 
قهوه‌عانه » وروی رخ ختخواب مش اسمال که دك سر 
زیلوروی آنرا پوشانده بود نشستم» کمی بعد بلند شدم.در 
پشت بام که یك لتی باز بود راه پله تاريبك بود کورمال » 
کورمال پائین رفتم . راه پشت بام به پستوتم می‌شد که 
که جلوی آن بك پرده قلمکار آوبزان بود به آخرین پله 
که رسیدم کنار پرده را کەی پس زدم . مش اسمال هنوز 
۱ 





مشفی ی بود بکی از اشمار شاطر عباس را که بیشتر 
بچه ها بلد بو دند باصدای بی‌#سش می‌خو اند 


تسه 





بروته آمدم و همادا ایسنادم ولتم 


آخرین طناب 
نباشی مش اسمال + 
وحشت زده ازجا پرید وهمینکه چشمش به‌من‌افتاد. 
گنت اینجا چه‌کارمی 
گفتم » مشغول کارت باش. 
- توپستوفایم شده بودی؟ 





- نه » ازراه شت بام آمدم پائین. 

- از جون من چی می‌خواهی؟ 

همانطور که نگاهش می کردم گفتم . هیچی » ففط 
آمده‌ام احوالت را بپرسم . 

بالحنی که معلوم بود مضطرب است گفت آن رفعه 

خانه حرابم کردی » امشب می نحو اهی چه کار کنی . 
تاوان آنشب را ازجیبم دادم مگرمن چقدرمزد میگیرم که 
باید تاوان کارهای ترا بدهم . 


که 


گفتم » مشفول کارت باش پیرهرد آنقدر حرفهای نا 
مربوط نزن . 


کارم تمام شده . ترا بخدا هرحرفی داری بزن. 
من از آن چشم‌های تومی‌ترسم . 
“ خبلی ور میزنی - برودر قهوه‌عانه را با زکن. 


ro¥ 


امیرعلیری 
-پس تنها نیستی ؟ 
- على را که می‌شناسی . پشت در منتظرست. 
مش‌اسمال» از جایش تکان نخورد . زل زوه بود» 
مرا نگاه می کرو چاقورا از جیبم در آوردم . تیغه‌اش را 
باز کردم وگنتم : 
مثل اینکه نشنیدی چیگفتم . 
بطرف در قهوه‌عانه رفت وگفت : خدا می‌داند تو 
چه آشوبی می‌خواهی بپاکنی 
رکنم ؟ خودم هم میدانم 
درقهوه‌حانه را باز کرد . عل ی آمد توء ودررابست» 
مش‌اسمال گفت : 
شما دوتا چه خوابی برای من دیده‌اید ؟ 
علی؛اورا بطرف من آورد.رنگ صورت مش‌اسمال 
نمانده بود . از چشم هايش پیدا بود که بوحشت افتاده 
است . 
گفتم . اگر آدم عاقلی باشی اذیتت نم یکنیم ۰ 
گنت : اکر پول ٥ی‏ حو اهید نه من پول دارم وه 
فر دون خان پو لی اینجا گذاشته . 


۳.۸ 


آخرین طناب 

علی گفت : آنقدر پرچانگن 
ناروچ چی می‌خواهد بگوید . 

دست انداختم بقه پیراهن مش اسمال راگرفتم واو 
را بطرف بست و کشیدم‌پشتش‌را بدیوار کوبیدم و گفتم.نعوب 
گوشهایت را باز کن . 

آب دهانش را قورت داد و گفت : گوشم با 
شماست . 

تبغه چافورا مقابل چشمانش حر کت‌دادم و گفتم . 
خبرداری که مهدی بفتل رسید . 

همانطور که نگاهش به نیغه چافوبودگفت : امروز 
پیش ازظهرشنیدم . 


علی پرسید؛ از کی . لابد فریدون این خبررا به تو 





داد . 

مش اسمال برای چندین بار آب دمانش را قورت 
داد وگفت . آره ازفر یدون خان شنیدم. 

علی به من نگاه کرو . پرسیدم . چطورشد » فر بدون 
این خبر را به توراد ؟ 


مش اسمال نقسی تازه کرد و گفت : 
٩‏ ۳۰ 


امیر عشیری 

من داشتم ناهارمی‌خوردم که فربدون خان آمد 
من و گفت : بالاخره مهدی جوانمر گ‌شد. 

علی پرسید : توچه جواب دادی؟ 

پیر مرد گفت : هیچی. گفتم دا رحمتش کند. 

من یك سیلی بیخ گوشش خواباندم و گفتم پیر مرد؛ 
فرارشد با ماروراست باشی. 

ملامسانه گفت :کتکم نزنید . من راستش را به‌شما 





۳ پس قبلا می‌دانستی که مهدی زخمی شده؟ 

پله . میدانستم . 

م از فریدون شنیدی ؟ 

- بله » شب قبلش به من گفته بود . 

گفتم : عوب » از حرفهائی که زدی پیداست که 
خبلی چیزها می‌دانی. ازغلام وا کبرچه خبر. از آنهاخبری 
نداری ؟ 
پس از یك مکث کوناه گفت : از آنها خبری ندادم 
از پرپروزنا حالا این طرفها پیداشان نشده . 

هلی خنده کوتاهی کرد و گفت: 


۳9۰ 


آخرین طناب 

پیرخرفت . حافظه‌ات راهم ازدست داده‌لی. 

مش اسمال گفت : باورتان نمی‌شود . 

لبه تیزچاقو را به ته ریش ش کشیدم و گفنم . نه » تو 
داری دروغ می‌گوئی آنها دیشب توقهوه‌عانه بودندحتمً 
دید چشمهایت ضعیف شده. 

مش اسمال گفت : درست یادم نیست . شما که 
می‌دانید من حواس درست وحسابی ندارم . حو اسم‌پیشتر 
به جواب مشتری هاست . آنها را باید راه بیندازم . 

همانطور که تیغه چاقورابه ته‌ریشش‌می کشید. گفتم 
فریدون از کشته شدن مهدی‌خعوشحال‌بود مگرنه ؟ 

نمی‌دانم . حرف دیگری با من نزو . 

- قرارشد حفیقت را بگوئی . 

م منکه هرچه می‌دانستم گفتم : 

علی‌گفت : هنوزبه اصل قضیه نرسیده‌ایم . تا اینجا 
هم‌جوایی که به دردمان بخورد ندادهئی.بمنی‌ماثبر 





بده‌ایم 
7 من تیغه چافورا آهسته بطرف؟اوی مش ‌اسمال بردم 
د گفتم » حیال مرون که نداری . 


چشمهایش حالت وحشتدا کی بیدا کرد وبا لکنت 
۳ 


امیر عذیری 
گفت : حال دارید مرا بکشید . 
گفتم :این دیگردست خودت است . 
اگر جواب سئوالم را درست دادی . زنده میمانی 
والا با يك ضرب شاه رگت را قطسع می‌کنم . کسی هم 
نمی‌تواند بفهمد کی ترا کشته . 
از ترس شروع به لرزیدن کرد . علیگفت» نگاهش 
کن» جانش دارد درمی‌رود ۰ 
گفتم»ساکت‌باش علی؛مش اسمال آدم بانحدائی‌است 
راضی نمی‌شود که قاتل‌مهدی راست‌راست راه بروداو آدم 
راستگوئی است . 
بعد رو کردم به مش‌اسمال و پر سیدم : قاتل‌مهدیرا 
که می‌شناسی . 
آهسته سرش را تکان داد و گفت : گمانسم غلام 
باشد . 
با حنده‌گفتم : ز نده باشی پیرمرد ۰ به‌یینم . این دا 
ازرهان اربابت شنبدی. 
گفت. آره همان شب ی که مهدی زعمی شد. فریدرن 
نان هوزنرفنه بود . اکسر سر اسیمه آمد اینجا و جلوی 


اک 


آخر پن‌طناب 

میزفر بدون خان ایستاد . يكچبزی گفت ورفت - 

پرسیدم » تو چطور توانستی ته و توی کار را در 
بیاری . 

على گفت : فربدون بهش گفته . 

گفتم»علی‌جون . عقات کجا رفنه‌فردون‌ه‌ینطلوری 
نمیاد ابن‌پیرمرد را واردکاربه آن مهمی بکند؛حتمااتفاقی 
افتاد که مجبور شده قضیه را به مش‌اسمال بگوید . حالااز 
خودش می‌برسیم ۰ 

رو کردم به مش‌اسمال و گفتم» خورت‌بگو. از کجا 
فهمیدی که مهدی زخحمی شده . 

- از فریدون نخان شنیدم . 

باور کنم .1 

س درنهاد من وروغ نیست . 

به علی گفتم » پیر مردی به راستگوئی مش اسمال 
ندیده‌ام , 

1 

وبعد دومین سیلی را آنطرف صورنش زدمو گفنم: 

گمانم خبال داری که تیغه چاقو را با عون خودت رنگی 


کنی . 


امیرعنیری 
مضطربانه گفت : آخه »من چه گناهی کرره‌ام کر 
باید ازشما دو تا کتك بخورم - جر ۱ 


| دست از جانم بر 
دار ید . ۲ 


ی 

علی گفت : خفه می‌شوی یانه . 

علی‌گفتم »کارش نداشته باش بگذار هرچه دلش 
می‌خواهد سر وصداراه بیندازد . چون وقتی حوصله من 
تمام شودبرای ابدصدایش را خفه‌م ی کنم . 

مشاسمال گفت : به پیر به پیفمبر اینهائی که گفتم 
عبن حقیقت بود . 

پرسودم » غلام کجا عودش رامخف ی کرده ؟ 

سکوت کرد . تیغه چاقو را که پائین آورده بودم 
دو مرتبه بالا بردم و آنرا مقابل چشمان وحشت زهه‌اش 
گرفتم و گفتم» چیزی را ازماپنهان نکن . هرچه توچنته‌ات 
هست بریزبیرون که زودتر بروی بالای پشت بام بخوابی 





ای حنك بخوری. 

ی رو کرد به من وگفت» با زبان خوش نمیتو انیم 
ی" سمال را خا لی کنیم . نیش چاقوبرای بك چنین 
. تو واگذارش کن به من‌تا زبانش 








دا بدرد می‌خورد 





۳۹۴ 


آخرین طناب 
ومثل برق تیغه چاقورا مقابل چشمان مش اسمال 
گرفت وادامه داد» بانوهستم پیرمرد . تخورت را به ناهمی 
نزن . بابد بگوئی غلام . عودش را کسجا مخفی کرده . 
بهترین رفیق من کشته شد و حالا نو نمی‌خواهی حرف 





بزنی + 

من دیدم قیافه علی‌عوض شده؛ والان است که‌نعون 
چشمانش را بگیرد و کاردست خودش ومن بدهد . مچ 
دستش را که چاقو در آن بودگرفتم و آهسته دستش‌راپائین 
بردم و گفتم» بندش وبگذارتوی جببت. مش‌اسمال‌عودش 
ما را می‌شناسه که اگرحرف نزنه. صبح خودمان‌جنازهاش 
را بلند می کنیم . 

پیرمرد مضطرب که از وحشت بر عسودش می لرزید 
گفت» خودم می‌رانم که شما دوتا قصد جانم را کرده‌اید. 

گفتم جان بکن » پس هرجه می‌دانی بگو . دیگر 
داری کفرم را درمی آوری . 

باز آب دهانش ر! قورت داد . علی با نده‌ثی که 
آزدوی خشم و کینه بود گفت» این پیری هروقت آب‌دها نش: 
را قورت بدهد معلوم است که هم ترسیده وهم اینکه 


رن 





امیر میرگ 
می‌عواهدنطقنازه‌ایبکند . حوب بنال‌ببینم چی میخواهی 
بگوئی + 
مش اسمال‌گفت » چه فایده از چمنك شما که جان 
سالم بدربیرم , تازه آن یکی روز گمارم را سیاه می کند . 
فریدون را می‌گویم . بالاخره می‌نهمد که من غلام را لو 
داده‌ام . 





۽ ازاين بابت خیالت راحت باشد . فریدون 

پیگر آن فریدون سابق نیست » از سایه نخورش‌هم‌وحشت 
دارد ۰ 

چند لحظه سکوت کرد . بعد گفت + فردای آن 

شب ی که اکبرخبرز خمی شدن مهدی را به فریدون خانداد. 

نازه درقهوه خانه را باز کرده بودم و داشتم آب و جارو 

,می کردم که فریدون آمد . اکبرهم با اوبود . فریدون‌خان 

مرا صدا کرد وپرسید می‌توانی شوهر خواهرت زا بیادی 
اپنجا ؟ 

راستش تا آن موقع نمی‌دانستم قضیه از چه قراد 

است تعجب کردم و پرسیدم . با شوهر خواهرم چکار 


دارید ؟ 


1 آخرین‌طتاب 

پرسیدم شوهرخواهرت چه‌کاره اسن ؟ 

تو مریضخانه . قسمت ز خم بندی‌کارم ی کند 

- قضیه روشن شد . بقیه‌اش را بگو. 

گفت» هیچی» فریدون خان با تاراحتی قصیه‌زعمی 
شدن غلام را برایم تعریف کرد و گفت که نمی‌خواهد او 
را به مربضخانه ببرد وازخر ج کررن هم مضایقه ندارد . 

علی‌گفت » و توهم رفتی شوهسر خواهرت را از 
مریضخانه آورری اینجا . 

مش اسمال گفت : آره . بعد من و اکبر با شوهر 
حواهرم رفتیم سراغ غلام . بعنی اول قرارنبود من بردم ۰ 
ولی شوهرخواهرم به فربدون نحان‌گفت که مش اسمال‌هم 
باید با ما بیاید این بود که منهم بسا آنها رفتم ۰ پرسیلم . 
غلام زخمی راکجا زبارنش کردی آ 

گفت .گود هالو قنبر . نوی بك خانه بك وجبی » 
گوشه اتاق افناده بود» وناله مې کرد . شوهرخواهرم » اد 
رادید . بعد با اکبر رفتندکه وسائل زخم بندی‌را بخرند 
آن روزتا نزديك ظهرما آنجا بودیم . 

علی پرسید, حالش چطور است ؟ 


TY 


امیر عثیری 
مش اسمال گفت . بدجوری چاقو خورده . قرار 
است پس فردا شوهر خواهرم بعیادتش برود. 
پرسیدم» چطور است ماهم زبار تش کنیم خیلی‌وقت 


مش اسمال ساکت شد . علسی گفت . حالا نوبت 
توست که من و فارو ج را به گود هالوقنبرببری . 
گفت ولی آخه » من نمی‌توانم . اینجا را چه کار 
1 گفتم مرد حسابی . به آن سر دنیا که نمی‌خواهیم 
برویم ۰ رفتن وبرگشتن ما باك ساعت هم طول نمی کشد. 
داه بیفت . به التماس افناد وگفت . نشانیش را می«هم . 
مرا باعودتان نبرید . شما که فربدون خان را می‌شناسید . 
علیگفت » ترا نعدا نگاهش کن . طوری اسم آن 
شکم گنده را بزبان می آورد . مثل اینکه او اینجا ایستاده. 
چند دقبقه به بك بعد ازنیمه شب مانده بو که مش 
امال را از در قهوه خانه بیرون آوردیم - ودش در 


هره خانه را بست . و گفت » شما مرا از نان خوردن 
چ £ سل و 


وخ ین اپا 

گفتم» آن دهان صاحب مرده‌ات را جفت کن . اگر 
بین راه سرو صداراه بیندازی تیغه چاقوراتا دسته‌توشمکت 
فرومی کنم که دیگرزنده نمانی . 

کنار خیابان ابستادیم . چند وفیقه بعد تاکسی جلو 
پایمان ترمز کرد . هرسه رفتیم عقب نشستیم . تا که 
پایمان تر مر ° e‏ 
راه افتاد . علی گفت + میرویم گود ها لوقنبر: 

راننده نا کسی که جاهل مانندبودخندیدو گفت نکنه 
شما چراغی باشید . 

على خندید و گفت ‏ این پیرمرد را داریم می‌بریم 
آنجا که دود بگیرد. آنجه عملی است. مشش اسمال‌نجواست 

ی “ن 3 

چیزی بگوید. من‌با آر نح‌به اویش زدم که سا کت باشد. 
راننده تا کسی دیگر چیزی نپرسید . به گود هالو قر که 
دسیدیم به علی گفتم » کرایه تا کسی رابده . وخودم ازدری 
که پیده شده بودم مش اسمال‌را پیاده کردم . تا کسی‌رفت 
علی گفت» اگرخدا بخواهد » قاتل مهدی دارد بدر زندان 
نزديك می‌شوو . 

گفتم » بعدش هم چوب دار . 

مش اسمال... ما رايك راست برد » به چند قدمی 

FAN 


امیر عشیری 
خانه‌ا ی که غلام ور آنجا بستری بود . على ر و کرد به مزو 
گفت » مواظب این‌پیری هستم نو بروسر و گوش یآب‌بد که 
گفتم . مآموران پلیس نحودشان این کار رامی کنند . 
مش اسمال مضطر بانه گفت؛ چه‌کار ميخو اهیدیکنید, 
غلام رفیق شما بود . خدا را خوش نمی آید که او را لو 


بدهید . 





تم »گمانم میخواهی پای ترا هم بمیان بکث 
و حشت زره گفت ؛ نه » شما را بخدا اسمی از من 
تبرید . 
بازویش راگرفتم» پس با ا 
ازگود هالوقنبر بیرون آمدیم . بسزحمت و 
راه افتاد! , راننده تاکسی 
یك تا کسی پیدا کنیم . وقتی راه افتادیم 
پرسید .کجا ؟ 
من نشان یکلانتری را دادم - 


فا مهدی تشکیل شده بود ۰ بت 
۱ ناد وهمانعو رکه ادك »یریخ 


ممانجاثی که پردثه 


مش اسما بگریه اف 
کار را نکنید. شما که آنقدر» 
۳۲۰ 


ی‌انصاف نبودی: 





آخرین طناب 

علی‌گفت . به حالا کجایش را دیده‌ثی » انصاف ما آنقدر 
زیاد است که فریدون هم با خبرمی‌شود . 

مش اسمال گفت.بگو تا کسی‌برود جلو فهوه‌عانه . 

گفتم » خفه‌عون بگیر . آنقدر حرف نزن . 

حس کنجکاوی راننده تااکسی تحريك شده گفت » 
ببخشید آفا که فضولی میکنم . این پیرمرد چه کار کرده که 
او را به کلانتری میبرید .؟ 

گنتم » این بنده خداکاری نکرده » ازيك قائل دارد 

- قاتل ! پیدایش کرده‌اید ؟ 

-آزه . حالا میخواهیم پلیس را خبر کنیم . راننده 
مش اسمال را مخاطب قرار داد و گفت » پدر » از فاتل 
داری حمایت می کنی . 
7 مش اسمال‌ گفت » جوان تو که قضیه را نمی‌دانی . 
نل یك موقعی رفیق اینها بوده . حالا زخمی شده . 

راننده گفت ؛ خودت باید پیش قدم بشوی . 
گفتم »این پیرمرد عقلش را ازوست‌داده‌مشاسمال 
تگاه ملت‌سانهاه قم اوو ا ر 
۳ س را بهمن دو حت و گت » پس ثرا بخدا 
ی او 3 

ز او تبرید . 


ند 


امیر عثیری 
پرسیدم فربدون را میگوئی .؟ 
_ نه . شوهرخواهرم . او بیگناه‌ست . 
به اوکاری ندارند - 
گنت » اگر از او اسمی ببرید . میروند سراغش و 
آن وقت از نان عوردن می افند . 
علی گفت » ما ازاوحرفی نمی زنیم پلیس خودش 
می داند . 
کلانتری رسیدیم . از نا کسی پیاده شدیم ۰ من 
بطوری که مش اسمال نفهمد ب‌علی رساند مک 4 همراه ما 
نیاید . 
مش اسمال گەت »من همین جا می‌مانم شما بروید. 
بازوبش را گرفتم و او را بداخل کلانتری برد) د 
گننم » کسی با توکاری ندارد . 
وارد اتاق افسر کذيك شدیم . از حسن تصادف ؛ 
همان افسر ی که ازمن سثوالاتی کرده بود و خبر کشته شدد 


«هدی را به من و ناصرداده بود پشت هپزنشسته و" 





خاهش رابقیامه من دوعت وگفت؛ شما همان کسی‌نیستید 
لە راح به فل مهدی احضار تن کردیم ` 


۳1 


آخرین طتاب 

گفتم . بله قر بان + 

- حوب ؛ این پیرمرد چه‌کار کرده ؟ 

- آمده است که با پلیس همکاری بکند . 

افسر کشيك گفت همکاری ؟ 

گفتم ؛ بله قربان . محل قاتل مهدی را می‌داند . او 
درگودها لو قنبرمخفی شده . 

" افسرکشبك نگاهش را به مش اسمال که مثل بید 
میلرزید دوعت . ووفتی از اسم و کارش با خبرشد . ازاو 
پرسید » شما قاتل مهدی را میشناسید . ؟ 

مش اسمال سرش را پائن انداخت وگفت » بله 
قربان » اسمش غلام است . 

-کجا مخفی شده ؟ 

- در گودال هالو قببر . 

اقسر کشيك‌رو کردبه‌من و پرسید » شمااین‌اطلاعات 
را ازکجا بدست آورده‌اید ا 

گفتم » عرض کردم که از این پیرمرد ۰ 

پرسید » از کجا می‌دانستید که این پبرمرد می‌داند؟ 

خواستم قضیه فربدون‌راپیش بکشم که مش اسمال 


(۳ 


امیر عشیری 
سرش زا بلند کرد و گفت» قربان. فاروج چيزىنمىدانىت. 
من به‌او حبر دادم و همین يك‌ساعت پیش هم او رابردم به 
گود هالوقنبر وخانه‌ای که غلام در آنجا مخفی شده‌نشانش 
دادم . 
حرفهای مش‌اسمال, پاك مراگی جکرده بود. اصلا 
فکرش‌را هم نم ی کردم که او این حرفهارا بزند . راستش 
غرق درحبرت شده بودم . پیرمرد قهوه‌چی ناگهان عوض 
شده بود. کسی که تادم در کلانتری التساس می کر دکه 
غلامرا لو ندهیم و اسمی ازشوهر خسواهرش نریم 
دفعه ورق‌را بر گرداند و پای ودش را بمیا نکشید . اگر 
ات 
مش‌اسمال فرصت‌نداد 8 
راگرفت و نمام قضیه 


ر بدا نو دش دنبا له حرفشر 
دیگری بک ا ر ر ی ان فښېه کشیدګه 


ون راطوری تو این 





| شر ح داد» بای فر 
را شر ۷ ا 
ع دش‌دا پیرون بکشد. از من‌و علی اسحی 
بو و که درحق مانشان داد 


ا زودتر این خر 


هيج جور نتواند حو 
و . این منتهی گذشتی 
افر كشيك ازاد بر 


لبر 
وقتۍ 
راھ پان با فاروخ نکن 


آخرین طناب 

مش‌اسمال پوزعندی زد وگفت » از ترس جانم , 
فریدون‌خان تهدیدم کرده بود که اگرفضیه ز نمی شدن‌غلام 
را بهکسی بگویم» مرامی کشد. این بود که نفسم در نمی 
آمد؛ وتمام وقت چشمم بدر قهوه‌خانه بود که فارو چیا آفا 
مصطفی ازراه برسند و من بك طوری قضیه را به آنها 
بگویم . تا اینکه امشب در قهوه‌خانهر| بسنه بودم‌وداشتم 
کارهایم رامیکردم که دیدم در میزنة 
خان است که بررگشته. وقتی در را باز کردم و چشمم بسه 
فارو چ افتاد مثل این بور که خدا دنیارا به من داده. خیلی 
وقت بود اوراندیده بودم ۰ 

1 





. حیال کردم فریدون 


کشيك از من پسرسید . وقتی شما دیدید که 
فهوه‌خانه بسته است. آنجا رفتید که چه کار کنید؟ 
گفتم» رفتم که احوال مش اسمال را بپرسم. 
اورو کرد به مش‌اسمال و گفت» خوب؛ بقیسه‌اش را 





بگو . 

مش‌اسمال گفت» فاررچ را بداعل قهوه‌نعانه بردم 

+ غلامرا برایش تعر یف کردم. بعد هم سوارتا کسی 

مم وبهگوهالوقتیر رفنیم و من خانه‌ای را کسه غلام در 
۳4۵ 


امیر هشیری 

ا حودش را پنهان کرده نشان فاروج رار 
های مرا باور نمی کرد. 

افسرکشیك حرفهای‌مش اسمال رامی‌نوشت.برای 
من عجیب و باور نکردتی بو د که این پسرمرد خووش را 
عوض کرده بود وبا حرفهایش تيشه به ريشه فریدونمیزو. 
عجیب‌تر این بود که او اسمی از علی نمی‌برد و تاآنجاکه 
که می‌توانست‌بای فریدون را بمبا نکشید . ورحقبقت ما 
را از عطری که ممکسن بود بسراغمان بايد و اساب 
زحمتنان بشود دور کرد . تازه می‌فهمیدم که مش اسمال 
مرد حقیقت بین و باعدائی است . در این قضیه او حتی 
ملاحظه شرهر خواهرش‌را هم‌نکرد که ممکن است‌پای‌او 
هم بمیان بیاید . 

افسر کشيك‌پررسبد» شما از کجا می‌دانستی دکه‌مهدی 


جوذاحرن 


مش !سمال گفت؛ سرناها رکه‌بودم فریدون آمدپیش 

ک5 و ای خر را شنیدم. 

من و گشت» بالانعره مهدی‌مرو... وقتی این‌خبر داش 
۱ ۳ 

. نحانه آقامصطفی وفاروج 


خیلی ناراحت‌شدم و حرفی‌نزدم 
۱ 1 0 8 اه نود ارون 
را لد نوم که سری به آنها پزنم ۰ تا این و 


rrr 


آخرین طناب 
بسراعم آمدکه احوالم را بپرسد . منهم فضیه را برایش 
تعریف کردم 
افسر شيك از پشت میسزش بلندشد وگفت. شمسا 
همین جا باشید. تامن بر گردم. 
وفتی او از اتاق. بیرون رفت. من رو کردم به 
مش‌اسمال و گفتم » آدم بارجدانی هستی. 
گفت» نتوانستم سکوت کنم. آخه» من می‌دانستم 
که این فریدون از چه راههای نادرستی پول درهی آورد. 
- ازعلی هم حرفی‌نزدی؟ 
-نخواستم پاي آن جوان بی‌گناه راهم بمیان‌بکم. 
- ترا می‌گویند آم باگذشت و باخدا. 
گفت» نتوانستم خودمرا راضی کلم که عون مهدی 
پایمال شود. فریدون و غلام باید بسزای اعمالشان برسند. 
حوب . شنیده‌ام که زن‌گر فته‌ای .۴ 
پرسیدم» از کی شنبدی .؟ 
- فربدون می‌گفت. اززنت را 


آز ضی‌هستی ء 


* زت حوبی است. 
تودیگر گرد این جور کارا نگرد. 


۳" 


امیر عثیری 
¬ می‌حواهم توبه کنم . 
گفت» پس عاقل شده‌ای پول این جور کارهابرکت 
ندارد . 
افسر کنيك بر گشت و رفت بشت مبزش نشت » 
ور و کرد به ما وگفت + تا چند دفیقه‌دیگر مأموران‌میرسند. 
وشما بابد آنها را بهمخفی‌گاه قاتل مهدی راهنمائیکنید . 
مش‌اسمال گفت؛ بروی‌جشمم . حتی خانه فریدون 
را هم نشاننان میدهم . 
افسر كشي كگفت» مأموران پلیس به‌وظیفه خودشان 
آشناهستند. فراموش‌نکنید که با آنها باید همکاری‌کنید. 
پلیس جز این انتظار دیگری از شما ندارد . 
مش‌اسمال گفت + فرپدون آنها را تحريك کرده 
بود. باید مجاز انش کنید. 
فس نگهبان گفت ۰ همه کسان ی که در این قضیه 
افرنگهبان گفت ۰ همه کسان ی که در ا 





وندالت داشته‌اند به کیفر می‌رسند . الا 
اذهارات خووتال را امضاء کنید. 


عزن : قر مان من زدارم ۰ 
مرد ندید گفت : قربان من که سواد نداد 


پر 





آخرین طناب 
.مانعی ندارو. اثر انگشت هم کافی‌است : 
- برای حودم که پرو نده‌تی درست نمی کنید, 
پرونده شما جبز دیگری است. درواق عکلید این 
قضیه است. 
مش‌اسمال از روی صندلی بلنسد شد وگفت : در 
دادگاه هم حاضرم همین حرف‌ها را بزنم . 
بعد چند جای ورته‌ای‌را که افسر نگهبان اظهارات 
او زا در آن نوشته‌بود. انگشت زد و برگشت سر جایش 
و پرسید :پش به این زودی مرا آزاد نمی‌کنید, 
افسر کشيك گفت » شما متهم نیستید کسه توقیف 
باشید اگر غلام همان کسی که بنا به اظهارات شما قائل 
مهدی است وخودش را مخفی کرده اعثراف به فتل کند ۰ 
پلیس با شما دیگر کاری ندارد . 
پبرمردگفت : حتماً اعتراف میکند . 
-هنوز معلوم نیست. 
- بالاخره قضیه روشن مشود . 
من از حوشحالی روی پاهاږ 


9 اکبر و فریدون تمام بود . 





ند آبودم چون کار 
آنها بزودی دستگیر 





۳۹ 


امیر عثیری 
می‌شدند ومش‌اسمال که بقول افسر نگهبان کلید این قضیه 
يك ضر به به‌مخفی‌گاه غلام قاتل مهدی‌وبك ضربه کاری به 
فریدون ارباب خودش زده بوږ که فریدون را هم راهی 
زندان م ی کرد . من هنوز نمی توانستم باو رکنم که مش 
اسمال این پیرمرد اسکلت مانند که دماغش را می‌گر فتند 
جانش در می‌رفت بتواند آن‌حرفها را بزند و عورش را 
دم‌چنگ پلیس‌بیندازد. 

همان موقع که افسر نگهبان از من سوال کرد که 
چطور شد بدیدن مش‌اسمال رفتم و از کجا مخفی‌گاه‌غلام 
را کش ف کردهام» راستش نمی‌دانستم چه جوابی‌بدهم و از 
کجا شروع کنم. ولی پبرمرد » مرا از بن‌بست نجات داد» 
و برخوردمارا لور دیگری تعربف کرد. او خیلی راحت 
می‌توانست پای من و مصطفی را هم به قضیه قتل مهدی 
بکثاند و راجع به شغل و حرفه ما و ابن که يكوقتی با 


فریدون دوست بوده‌ایم و با هم کار می کرده‌ايم صحبت 





حنی بك کلمه هم از ما نگَفت و اشاره‌ثی 
ت ۴م f‏ 


ولی او 





ی را سیر همه ما قرار داده زندگی اربابش 


ا باه کرد. همه تتصیرها رابگرون او انداعت" 





rr. 


آخرین طناب 

در آن‌موقع دلم می‌خواست‌وست‌های استخوانی و ۰ 
چرو کیده او را بیوسم . او زندگی من و مصطفی را از 
حطری که تهدیدمان می کرد نجات داده بور . اگر هم 
راجع به ما و شغل و حرفه‌مان حرفی می‌زد و فضیه را از 
اول تعربک میکرد . من بیشتر نگران فخری می شدم . 
که بايك دنی امید و آرزو بعقد من‌در آمده بود.نمی‌توانستند 
وصله قتل مهدی را به ما به‌چسبانند ولی گرفتاریش زیاد 
بود. يك‌پا شريك جرم شناخته می‌شدیم و ضمناً سابقه هم 
پیدا می کردیم ۰ بخصوص من که تا آن ساعت‌يك بر كسابقه 
هم‌نداشتم . نمی‌دانم چطور شد که مش‌اسمال رفتار من و 
علی‌را نسبت به‌خودش ندیده‌گرفت . 

طو لی‌نکشید که دونفر وارداتاق افسر نگهیان شدند. 
وبا افسر نگهبان حوش‌وبش کردند . یکی از آنها پرسید » 
آن دونفر کجا هستند ؟ 





افسر کشيك گفت : از آن دونفر یکیشان کلید قضبه 
فتل‌مهدی است . 
وبعد مش‌اسمال را معرقی کرو 


آن و 
عرد که از مأموران پلیس‌بود بطرف مش‌اسمال 
PIT‏ 


امیر عثیری 
آمد و گفت : مش‌اسمال شما هستید . 
پیرمرد بسا لبخندی عفیف گفت : بله قربان , ور 
حعدمتگزاری حاضرم. 
افسر نگهبان رو کسرد به مش اسمال و گفت : با 
آقای راو ند و مأمورانش بایدهمکاری کنید. 
بعد مرا مخاطب فرارداد و گفت: باشما کاری‌نداریم 
می‌توانید بروید. ۱ 
گفتم : گر اجازه بفرمائیدمی‌خواهم بامآمورانشما 
به محلل بروم ۰ 
آقای راوند گفت : مانعی‌ندارد. بفرمائید برویم- 
از انسر نگهیان خدا حافظی کردیم و بدنبال آقای 
راوند و همکارش براه افتادیم . از در کلانتری که بیرون 
آمدیم . از علی خبری نبود . حدس زدم که او باید همان 
ووربرها باشد . مش اسمال ر و کرد به‌من و گفت . توبرگرد 
0 ۳ . نوا را نعوش هپارد که آن زن جوان را تنها 


با شما 


اوند هوافقت کردند که منهم ! 





۽ :آقای ر 
rrr‏ 


آخرین طناب 
اشم. وقتی قاتل را دستگیر کردند . آن وقت بر می‌گردم 
خانه . 
آقای راوندگفت : خبلی حوب ؛ سوارشوید. 
من و مش اسمال عقب اتومبیل سوار شدیم. دونفر 
ازماموران‌هم دردوطرف ما نشستند. آقای راوند پشت‌فرمان 
اتومبیل نشست و کمی بعد حر کت کردیم. راوندپرسید کجا 
بابد برویم ۰ 
بنظر می‌رسید او می‌داند . تنها می‌خواهد مطمکن 
شود . مش اسمال گفت : قاتل در گود هالسو قنبر مخفی 
شدد . 
آقای راو ند گوشی تلفن را برداشت و گفت»بطرف 
گود هالوقببر میرویم . 
من تعجب کردم که چطور ممکن است در داخل 
اترمییل هم تلفن کار گذاشته باشند. همه ورسکوت فرو رفته 
دد مشاسمال سکو ر ا برهم زد و گفت : آقای راونده 
شمابیخور بەقاروچ اجازه e‏ ر مابیاید 
داوند پرسید : چطور مگر 


rrr 


شید امش دومین شب وامری این 
راوند باخنده گفت : این‌دا می‌دانستم.: 
کوج خیلی لش مادک ال رت 
گفتم» بله قربان. میتحواهم موقمی که اورا دستگیر 
می‌کنند منهم آنجا باشم . وقتی مش اسمال مسرا به گور 
هالوقبر برد ومخفی‌گاه غلام‌را نشانم داد خیلی خودم را 
نگهداشتم هر کس دیگری بجای من بود بعوض اینکه به- 
کلانتری برود. يكثر است بسراغقاتل میرفت وحسابش را 
میرسید . 
راوندگفت» و آنوقت‌خودش جای‌فانل‌رامی‌گرفت. 
تو آدم عاقلی هستی فارو ج. 
گفتم : ققط حساب زنم را کردم که تازه عردس 
اسك 7 اگرزن نداشتی‌خودت را بدردسرمی‌انداختی 
: نمی کردم. نمی‌دانم. 
e‏ ۰ ۳ اسمال به کلانتری 


راهش همین 





۳۳۴ 


آخرین طناب 
کردید . بامن که دیگر کاری ندارید. 
آقای راو ئد گفت » اگر غلام اعتراف به‌قدل بکنه » 
نه, باتو دیگر کاری نداریم . 





پیرمردگفت : پس تا روز دادگاه من باید صب ر کنم. 

راوند با عنده گفت . شاید همین امشب اعتراف 
کند , 

مش‌اسمال گفت ۰ ولی من غلام را خیلی حوب 
می‌شناسم . به‌این زودی و آسانی اعتراف نمی کند. 

راوندگفت. وحالا پشیمانی که چرا عودتراگرفتار 
این‌فضیه کردی ۰ 

- نه قربان , حالا وجدانم راحت است . من عمر 
خودمرا کرده‌ام . 

- ناراحت نباش پدر . همین امشب ترتیب کار را 
می‌دهم . 

نحدا عمرتان بدهد , 

راوندگفت .آنها سرو کارشان دیگر با پلیس است . 
ماهم وظیه‌ای داریم و مي‌دانيم چدکار بايديکنيم. 

FFA 


آمیر عشیری 
بعد سکورت پی شآمد .. 


و e‏ 
۶ ده پرسید : به‌مخفی گاه غار 


»گودهانوقتبرکارمديم 

ام خیلی‌مانده .. ٩‏ 

ا 2 ۳ 

5 اسمال » بیرون دا نگاهی کرد و گفت. ئە‌قربان» 

أ نقدرها نمانده . تقریباً صدقدم ویگر . 
بهمان نقطه‌ای رسیدیم که قبلا مش اسمال . من‌وعلی 


درا به آنجا برده‌بود . پیرمرد که نگاهش به‌بیرون بورگفت؛ 





قربان همین جاست . 
راو ند پرسید. مطمکنی که اشتباه نمی کنی ۰؟ 


پر رد گفت: اعنیاروارید قربان, ازهمین‌جا آن‌خانه 





رامی‌توانیم ببینیم ۰ 
انومبیل را نگع‌داشت بعد باتلفن داخل‌اتومبیل 
ا می آمدند 





به‌مأموران که با اتوعبیل دیگری ازپشت سر 
جا توقف می‌کنیم - ولی از اتومیبل خادع 


گفت . همین ج 





تن رفت. نگاهیبه اطراف 
وراتومبیل را باز کردو با ن رفت. نگاهی‌ب اطر 

دراتو ا ۷ 
ا داریا وفتی مادم دا هم 


۳۳۶ 


آخرین طناب 
و E‏ 0 شر اسما 
|زدانعت بعدرو کرد به‌ماموران و گفت‌پیاده شوید.مش اسان 
توهم یبا پائین ‏ 
یدبا 
درتاریکی فرورفته بود و بزحمت دبده می‌شد نشان راوند 


ال آنها پیاده شدم . پیرمرد خانه‌ای را که 


داد و کفت : 
غلام ور آنجا مخفی شده . 
راوندگفت ۰ بامن بیا. 
دونفری براه افتادند . یکی از مأموران هم بدنبال 
آنهارفت ... دوسه‌دقیقه‌بعد راو ندبر گشت تنهابود ازمامور 
و مش‌اسمال خبری نبود . پرسیدم ؛ فر بان پیرمرد را کجا 
فرستادید , ؟ 
۷" باخند‌گفت . يك مأموریت پلیسی به او دادم. اگر 
بتواند ازعهده اش بربیاید .کار غلام تمام است . 

گفتم. فکر نمی کنم بتواند . 

راوند ۱ ع 
4 دد کرد به‌ماموری که همراهش بود وگفت » 
تور ردان را قسمت کن وبگو 


ار چه کار باید بکنند عجله 
وت زیادی نداریم. 1 
بعد مت ۳ 
موجه من‌شد و کف ۶ 

کب تو بروسر جایت بنشین . 
۳۳۷ ۲ 


امیر سیرک 
داخعل ار شدم.خودش هم‌بالا آمد وجلونشت 
دراتومبیلر! نیمه‌باز گداشت و دستگاهی که شببه 





به رادیو 
بود روشن کرد؛ و به من لت . <الا صدای مش اسمال و 
غلام را می‌شنری . 

من چهارچشمی آن دستگاه‌ر! نگاه هی کردم ما یکی 
دودفیقه بعد صدای ضربه‌هائی که بدر می‌خورد از دستگاه 
شنبده‌شد . آقای راوند گفت . مش اسمال دارد درخانه را 
میزند. قاعدناً باید اکیر در را باز کند . 

من غرق درحیرت و تعجب شده بودم . همان صدا 
باز تکرار شد. گفتم.گمان نکنم اکبرپیش غلام باشد. 

راوند در سکوت فرو رفته بود . دو سه‌دقیقه طول 
کشید تا صدای ضعبف غلام را از وستگاه رادیو شنیدیم . 
پرسید » کی هستی ۰؟ 

صذای مش‌اسمال را شنیدیم که که گَفت » من هستم. 
مشاسمال ازطرف فریدون‌خان آمده‌ام . ۱ 

صدای بازشدن در برعاست . مش اسمال پرسید لو 
تنهاهسبی .؟ 

غلام گفت . آره اکبر هنوز برنگشته.بیا تو من 


۳۳۸ 


آخرین طناب 

بزحمت خودمرا ب#پشت در رساندم . 

در خانه بسته‌شد . مش اسهال پرسید حالت چطور 
اشن خآ بگذار کمکت کم 

غلام با ناله گنت . حالم زياد تعریفی ندارد . گمان 
نکنم به‌این زودی بتوانم راه بیفتم. خوب. حالا تو بگو . 
فریدون پیغامی فرستاده ؟ 

پیرمرد گفت: فریدون‌خان خیال‌دارر جای‌ترا عوض 
کند . 

غلام با تمجب گفت » چرا؛ مگر خبری شده ؟ 

مش اسمال گفت » والله » این را دیگر نمی‌دانم. 

غلام پس ازيك‌مکث کوتاه گفت » اکبر که چیزی 
به من نگفت . ببینم تو او را ندیدی . 

- نه » چطورمگر ؟ 

- آخه اکبر هم رفته پیش فریدون . 

مش اسمال گفت + اکبر آنجا نبود . گمانم قبل‌از 
من * پیش فریدون بود . 

غلام پرسید » تو فریسدون را کجا دسدی . تو 
قهوه‌حانه . 


۳۳۹ 


۲ امیر عثیری 
3 بودم خانهاش . 
- فکر م ی کنی پل 
شده‌ام . س بو برده که مسن اینجا قایم 
۰ س اگر پلیس بو برده بود که در این خانه خووتر؛ 
مخفی کردهئی يك راست می آمد سراغت . 
غلام پرسید ۰ پس چرا فریدون می‌خواهد مرا از 
اینجا kd‏ 
ینجا ببرد . 
مش‌اسمال گفت وق »من بیخبرم ‏ اگر مبری 
باشد لابد پیش خورش است . 
می‌دانی کار از محکم کاری عیب نمی کند حتماً 
خبرهائی‌به فریدون رسیده که تصمیم گرفته ترا به يك‌جای 
دیگری بیرد . راستی يك خرده پول هم برایت فرستاده + 
غلام با لحنی که معلوم بود ناشی از ناامیدیش 
می‌باشد گفت» ای بابا . پول به چه دردم می‌خورد ء يك 
کاری بکند که من زودترراه بیفتم ۰ 
مش‌اسمال گفت » ندانم کاری توهمه ما را برد 


انداخته . 
و خندهکوتاه یکرو وگنت » ینکه بتوانم داه 


۳۴۰ 


آخرین طناب 
بیفتم . جیم می‌شوم . یك جائی میروم که دیگر کسی 
نتواند مرا پیدا کند . حتی پلیس ۰ 
گفتی پلیس. آره. مگر میتوانی یك عمرندودت 
را از چنگ پلیس مخفی کنی + 
بی‌خیالش . فریدون قول داده که هوای مرا 


داشته باشد . 





آتش‌ها از گور فریدون بلند میشود . 
غلام با حالت اعتراض گفت ؛ حالادیگر پشت سر 


- همه او 


اربایت هم بالا منبر میروی . عجب آدم نملك نشناسی 
هستی . 

: مش اسمال گفت » ما که دیگر نباید عودمان را 
کول بزنیم . ابن کاری بود که او روی دست تو گذاشت . 
مگر فریدون ترا تحريك نکرد . حوب حالا هم نعودش را 
کنار کشیده و تو به‌خاطر او خودت را پدبخت کردی. 


غلام پوزخندی زد و گفت» اگر قضیه آفتابی‌بشود. 





11 يدون هم سهم میبرد . آنطورها هم که تو خحیال 
ی ی نیسات . او نمی‌تو اند خودش را کنار بکشد . 
فعلا که وار ۱ 


د خرجم را 
خرجم را می‌رهد . یمدش هم مجیور است 
۳۳۱ 


هیر عنیری 
جورم را بکےر OEY‏ 
ی وکود میداند کہ یك پا ور 


حدم است. ببینم . حالا زاره بك 


ی داستی مهدی مرو ؟1 


گفت » اگر مهدی نمرده بود وضع ما به اینجا نمی‌رسید, 
و حالا مجبورنبودم خودم را ام کنم. مرا به اسم شارب 
توقیف می کردند . اما حالا بدشانسی بسراغم آمده. آخه 
آن موقع که چاقو تو دستم بود نمی‌دانستم چه کاردارم 
می کنم . حون جلو چشمانم راگرفته بود . يك وقت دبدم 
مهدی روی زمین افتاده و دارد مثل مار به عودش میپیچد 
و ناله می کرد . من دیگر معطل نشدم به اکبر که با علی 
دست به بقه شده بود گفتم اوضاع بی‌ریخت شده. بعد هر 
راستی از على چه خبر ؟ 


. على ؟؟ مگر او هم تو 






و 
ا ال داشتیم او دا هم 
لام کفت ۰ آره» پیرمرد . خبال داشتیم 


اردیش کم . 


rrr 


آخرین طناب 

مش‌اسمال گفت » فریدون راجع به علی‌حرفی نزد 
گمانم وضع تواك حواسش را پرت کرده امروزهم‌وقنی 
حبر مر گامهدی را شنید خیلی توهم رفت . 

غلام گفت » اول تیال داشتیم برویم‌در حانه‌فاروچ» 
هم عروسی‌اش رابهم بزنیم وهم حساب خودش رابرسیم. 
ولی مهدی و علی با پای خودشان بسراغمان آمدند . 

خلاصه روزگار خودت را سیاه کردی . 

هیچ باکم نیست ۰ اعدامم که نمیکنند . شريك 
جرم دادم - 

ولی تو مهدی را با چاقو زده‌لی . 

غلام با عنده تلخی گفت » این را فقط ما سه چهار 
نفر میدانیم . 

مش اسمال گفت؛ علی را چه می وی که آن موقع 
آنجا بوده . اگر قضیه را به پلیس بگوبد آن وت بك 
شاهد از غیب رسیده و تو دیگر راه فرار نداری . 

غلام گفت » آن موقع که من واکبر می‌خعسواستیم 
فرار کنیم . علی با يك مشت اکبر نقش زمن شده بور . 
چبزی بارش نیست . 

tft 


امیر عثیری 
ےہ خیال می کنی جوان . 
حوب دیگر پول دا بده وبزن بهچاك. می‌خوامم 
صدای در خانه پلند شد . غلام گفت گفت . بابد 
اکیر باشد . 
مش اسمال گفت »من میروم دررا با زکنم . 
کمی بعد صدای باز شدن در خانه بلند شد . بعد 
صدای مش اسمال را از رادبو شنیدیم که آهسته گفت » 
حرفهای ما را شنیدید؟ 
صدای مردی برحاست و آهسته گنت » آره» حالا 
تو می‌توانی بروی ۰ 
آفای راوند همانطور که نگاهش به رادبو بود 
گفت » هیچ فکر نمی کردم پیر مر د بتواند رل خووش دا 
1 اسما 
E‏ 
E RS‏ 
5 داده بوږ که چه بگوید . آنها می خو 
بکند . موقق هم شدند این زرنگی 


اعتر اف به قتل مهدی 
rfp‏ 


آخرین طناب 
را راوند کرده بود ۰ 7 
گفتم » قربان شما حبلی زرنگگ هتید ` ۱ 
آقای راوندگفت » ساکت باش فاروج ۰ هنوز کار 
تمام نشده . 
تاگهان صدای غلام را از رادو شنیدیم که باحیرت 
و تعجب گفت › شماها دیگر کی هستید . 
صدای مردی برخاست و گفت. پلیس. تو. بهجرم 
قتل مهدی توقیف هستی ۰ 
غلام زبانش بند آمد . بالکنت گفت » پلیس ۰ ۰.. 
پلیس . ولی ... من ...من که کاری نکرده‌ام ۰ من مهدی 
را نکشته‌ام . 
مأمور پلیس گفت ؛ خودت اعتراف کردی . مااز 
پشت در حرفهای تو و مش‌اسمال را می‌شنيدیم . 
غلام فریادزد ۰ س مش‌اسمال مردنی اینجا را به 
شما نشان داد . اگر دستم بهش برسد . می کشمش . 
و بعد به‌گریه افتاد وگفت » حالا با من چه‌کار 
میخواهید بکنید . 


مأمور پلیس گفت » فعلا ترا میبریم پیمارستان . 
۳۵ 


امیر عشیری 
آن ما ۳۹ 
ت مامور با آقای راوند صییت ۶ 


ِ ۳ ارد ۰ من حور 
شنیدم که آقای راوند به او گت ی 


3 اقب غلام راد 
تا آمبولاز ۳ عراب غلام باشند. 
بو نس برسد. بعد پاتلفن | 


صحبت کرد و گفت که یك 
محل را هم به آنها راد . 
حرفهالی که غلام زده بود وما از دستگاه رادیو 
شنیدیم هنوز در گوشم طنین اندازبود . او اعتراف کر که 
مهدی را او با چافو زده است . پای فریدون را هم به ميان 
کشید . کار همه آنها تمام بود . 
آقای ر اند یك سبگار آتش زد وپرسیدم» فریدون 


تومبیلش بامر کز خووشان 
آمبولاتس بفرستند نشانی 


ا rs‏ 
راهم توقیت می کنید ؟ 

پکی به سیگارش زد و گفت » آره ؛ همین امشب + 
مکر جر فهای غلام را نشنیدی ۰ 


با خنده گفتم » مش‌اسمال حالا دیگر بك پا پلیس 





خفت » از غلام باید اعتراف می‌گر انیم ` 


اسمال‌بایکی ازءءوران بر 





درهمان وقت مش 
۳۳۶ 


آخوین طتاب | 

آفای راوند از اتومبیل پائین رفت . با دست آهسته به 
پشت مش‌اسمال زد و گفت . متشکرم پدر . وظیفه‌ات را 
به‌عوبی انجام دادی - 

پیرمود باحنده‌گفت » با من دیگر کاری ندارید؟ 

راوند گفت » نه » ولی صبر کن مأموران ترا با 
اتومببل برمی‌گردانند . خالا برو تو اتسومبیل بنشین تما 
آمبولانس پرسد . 

مش اسمال آمد توی اتومبیل و بغل‌دست من‌نشست 
وگفت . راستی آقای راوند ؛ من اکبر را آنجا ندیدم 
راوندگفت . او یا هنوز برنگشته یا موقعی که به اینجا 
رسیده و قضیه را فهمیده. فرار کرده . بالاخره او را هم 
دستگیرش می کنیم . 

من رو کردم به مش اسمال و گفتم » زنده باشی » 
بالاخر نگذاشتی حون مهدی پایمال شود . 

پیرمرد گفت » حالا دیگر خبالم راحت شد . 
۱ آقای راوند داعل اتومببل شد . سرجایش نشست 
دد وکرد به من و گفت؛ می‌خواهم به چند ستوال‌من‌جواب 
درست بدمی . 


۳۳۷ 


" ببرسید . 
:ود چه انخنلدز 3 
هو ای کار دستم بود. رم ی بیدا کرده بوری.1 


ی ی همان موقم که غلمری 
حرفهایش گفته بو که قرار بو رد بخ که غلام‌ضمن 
کد من وا کر بدرخانه‌فارو 
+ردیم و حسایش را ۲ ۳ 
رسیم » می‌دانستم که آفای راوند از 
م سوال می کنه ۰ این بود که چوایش را حاف ر کر 
بودم . 
گفتم » اختلاف من و فریدون با هم بسرسر نخری 
بود 
با تمجب پرسید » فخری ! چه‌کاره است ؟ 


مش‌اسمال باخنده گفت » فربان » فحری زن فاروج 


راوند گەت » بگذار عردش جواب بدهد . 

کفتم بله » من و فخری با هم ازدواح کردهایم ۰ 
- راجع به احتلاف خودت با فریدون حرف بزن 
غرضن کردم که انعتااف و خحصوت او با من 


پرسر فخری بود ٠‏ 


آخرین طناب 

- یعنی‌می‌خواهی‌بگوئی‌فریدون» فخری را دوست 
داشت ۲ 

من پایم را آهسته به پای مش اسمال زدم و به او 
فهماندم که جلو زبانش را بگیرد . بعد گفتم» بله» قبل از 
آنکه من و فخری با هم ازدو اج کنیم؛ فر یدون‌خیالراشت 
اورا بگیرد . ولی فخری روی خوش به او نشان نمی‌داد. 
دلیلش هم این بود که فربدون زن و بچه‌دار است . تا 
اینکه من و فخری با هم آشنا شدیم و کارمان بسه ازدواج 
کشید . از آن موقع فریدون کینه مرا بدل گرفت . 

راوند پرسید . نووفخری کجا با هم آشنا شدید؟ 

والّه » او حالا بك زن شوهردار است . 

- این را می‌دانم . قبل از آنکه زن توبشرد چه - 
کاره بود » 

گفنم » نمی‌توانم بگویم . شما را بخدا نساراختم 
نکنید . نمی‌خواهم بگویم او چه کاره بود . 

راوند کمی فکر کرو و بعد گەت ؛ خیلی موب . 
فعلا ستوال دیگری ندارم . 

۳۴۹ 


ەیر عتیری 
دقیقه بعد آم لانن بر 
1 بولانش به آنی 
۱ ۱ ج زسید » را 
گت . شا ه#مین‌جا باشید . 
1 بن دت ۰ یکی از دومأموری 
بر اقب ما بود . ولی کنار آتوعبیل ابستاده 


چند 
تقد 

حودش از اترمبیل پا 
که با او بووند م 


بو . 
ر سمال 2 
7 ل گفت ۰ بعدش هم میروند سراغ فربدون . 
من ب ناراحتی گفتم ؛ مثل اپنکه راود قصد دارو 
باز هم از من باززجوئی بکند . 
گفت ۱ 





ین جور وصله‌ها به تو نمی‌چسید . اگر هم 
چیزی بپرسد » مر بوط است به احنلاف تو با فریدون . 
-ولی من که به او گنتم قضیه چه بود . 
- نحوب . لابد میخوادد ته و توی کار را دربباورد 
-لابد یك چیزهائی می‌داند . 
- ممکن است 
گفتم » هی ترسم پای منهم باین فضیه کشانده شود. 
و 


نداشتم . تا وقنی پلیس دد خاندام نبامده بود آمی‌دانستم 


لۍ ددا حودش می‌داند که من تواین قضیه اصلا دخحالئی 





ته گلی به آب داده‌اند . 
ق ودهدی چه دسته کلی به اب داده 


۳۵۰ 


خر ین طناب 


ن اسمال گفت ؛ حودت را ناراحت نکن. آفای 


اسٽ. 


راوند مر د با حقیفتی 





پیش فخری است . 

وقنیآفایراو ندب گشتو پشت فرماناتومبیل‌تشست 
مش‌اسمال پرسید » غلام را بردند ۰ 

او گفت ؛ فعلا بردنانش بیمارستان ۰ 

بعد اتومیبل را براه انداعت . مسافت کُوتاهی که 
از گودهالو قتبر دورشدرم » پرسیدم» قربان؛ بسراغ‌فریدون 
نمی‌روید که او را هم توقیف کنید . 

آقای راوند گفت » اگر فربدون در خانه‌اش باشد 
تا چند دقیقه دیگر مأموران من توقیفش می‌کنند , 

مش‌اسمال گفت» پس شما نحانه‌اش را بلدید ؟ 





آقای‌راوند با خنده گفت؛ بله » حتی خانه‌فریدون 
راهم می‌دانیم کجاست . تعجب می کنی . 

ک نم » قربان تعجب هم دارد . 

او گفت . فراموش کرده‌اید که شما با پایس طرف 


ro1 


امیر عثیری 

تس اکبر . چطور او راکجا بیدا هی کنید ؟ 
ا دمتگیری امثال اکیر و فریدون کار آسانی است » 
دمهای شناخته شده‌ئی هستند . بفک ر آنها نباش ۔ 
۱ ما سکوت کردیم. راوند به حط مستفیم وبی آنکه 
از ما پپرسد . بطرف قهوه‌خانه فریدون رفت به آنجا که 
رسید اتومبیل را نگهداشت و از مش‌اسمال پرسید» توهمین 
جاپیاده میشوی؟ مش‌اسمال گفت » نمی‌دانم قربان, 
شما چیست ؟ 





راوند گفت » بعفیده من بهتر است به حانه پسر با 
دخترت بروی ۰ 

پیرمرد گفت » من فقط بك دختر دارم که خانه‌اش 
آن طرف پل راه آهن است . 

آقای راوند اتومبیل را براه اندانعت و با سرعت 
حر کت کرد و گفت . اول ثرا میرسانیم بعد فارو چراء 

گفتم» اگر اجازه‌بفرمائید من‌تنها روبروی‌داد گستری 


پیاده می‌شوم ` 
گفت » وقتی مش‌اسمال را به مقصد رساندیم بعدش 





نوبت توست . 


rar 


آخرین طتاب 

ظر عير سید که 
پلیس صد ندارد باین زودی و آسانی مش‌اسمال را کنار 
بگذارد و فراموشش کند با پرونده‌اش وا ببندد ۰ بهمین 





فهمیدم که نباید اصرار ک 


دلیل آقای راوزد نعواست خانه دختر او را یاد بگیرد ۰ 

وقتی مش اسمال سر يك کوچه باربك پیاده شد . 
یکی از مأموران بدستور راوند . بدنبال او رفت . ظاهراً 
منظور او این بود که پیر مرد را به خانه دخترش پرساند 
ولی اصل قضیه چیز دیگری بود . آقای راوند می‌خواست 
نشانی آنجا را هم به خاطر داشته باشد چند دقیقه بعد که 
از آنجا حر کت کردیم . راوند مرا مخاطب قرار داد و 
گفت » بدفتر من میرویم . میخواهم چند کنلمه‌ای با تو 
صحبت کنم . چ 

من ديدم اگر خودم را ببازم کار تمام است این بود 
که گفتم . اشکالی ندارد قربان . ور خدمت‌شما هستم . 

در حلود سه ونیم بعد از یمه‌شب بوږ که بنه اداره 
بلس رسيدیم آقای راوند مرا بدفتر کار خودش برد و 
گفت » بگیر ب 





E‏ ۰ بعد سیگاری‌تعارفم کرد و آذرا آنش 
ذد و گفت بلاعره نگفتی » قخری قبل از ابنکه زن نو 
Tor‏ 





امیر عتیری 
بشود چه کاره بود . 


گفتم » زندگی درستی نداشت . 
گفت » یادت باشه که به من قول داده‌لی حقرقت رابگوئی. 
پکی به سیگار زدم و گفتم» هر چه بود گفتم. 
خعودش هم سیگاری روشن کرد و گفت ۰ مصطفی و 
فریدون و دارورسته‌شان را حوب میشناسم از آنا سوابق 
زیادی دارم ۰ از بچه‌های مصطفی فقط علی مانده که معلوم 





نیست کجا غیبش زده . عباس هم تو زندان است . مهدی 
هم کشته شد » غلام هسم که طرف فریدون را گرفته بود 
فعلا در بیمارستان بستری است تا پرونده اش تکمیل شود. 
اما تو . یا تازه کاری یا حیلی زرنگ که سابقه‌ای پیش‌ما 
نداری » حالا حودت بگو میخواهم ترا بهتر بشناسم ‏ 
گنتم » قربان من همین هستم که دارید می‌بینید ` 
شیله پیله‌ئی در کارم فیس 





. آدم روراستی هستم . از دغل 
بازی و این جور چیزها خوشم نمیاد . تا این ساعت هم 
دستم به حون کسی آلوده نشده . ولی باید بگویم تقصیر 
نج وم بود که به راه کح کشانده شدم - 
ل داند ۰؟ 
راوند برسید > کی ترا به اون راه کشاند 
TIF‏ 


آخرین طذاب 

گفتم » خودم تو این کار افتادم . 

- یك دفعه هوس کردی » جیب بر بشی ؟ 

بله » کاش همان دفعه اول مچ دستم را می گرفنند . 

راوند خنده کوئاهی کرد و گفت › تو از همه 
جیب برها زرنگ‌تر بودی که پلیس از توسابقه‌ثی ندارر . 

گفتم » ولی حالا سابقه دار شدم . 

گفت : هنوز نه . ولی اگر دست از ايين کار 
پبرنداری . خموزم دستگیرت می‌کنمم آنوفت سابقه‌دار 
می‌شوی . خو » حالا راجع به مصطفی و فریدون بگو. 
کجا باآنها آشنا شدی ؟ 
پرسیدم : اجازه هست بك سیگار بگشم . 
گفت : آره ‏ هر چندتائی که دلت می نج و اهدبکش . 

سیگاری روشن کردم و گفتم : قربان اجازه بدهید 
داستان خودم را تعریف کنم ۰ 

در جای خود کمی جابجا شد وگفت : آره .. 
معطل نشو - شروع کسن . همان اول باید داستانت را 
تعریف می کردی . 








داستان زندگیم را از روز اولی که وارد توران 
Tod‏ 


امیر عنیری 

شده ودم تا وفتی که غلام راد ستگیر ۶ 
شرح دادم . 

یا حنده گفت » آدم جالبی هستی تا بحال نظیر ترا 
در بین جیب برها و سارقین ندیده‌ام ... 

گفتم ۰ همان موقم که مش‌اسمال مخفی گاه غلام 
را به من و علی نشان داد على رفت توجلدم که دو تاثی 
برویم سروقت غلام و انتقام حون مهدی را از او بگیریم . 
خیلی راحت می‌توانستيم این کار را بکنیم ٠‏ اما من حودم 
را نگهداشتم . حساب بعدش را کردم . دیدم بضرر هدر 
دومان تمام می‌شود . راستش در آن موقع حواسم پیش 
فخری بود که تازه عروس بود . 

س بعد به پلیس خبردادی . 

- این تنها کاری بود که می‌توانستم بکنم .. 


اردند ببرایش 


اگر به حرف علی رفته بودی » حالا ترا به جرم 
قتل دستگیرمی کردیم ۰ 

ے فخری مرا نجات. داد : 
رسد : خیلی دوستش داری ؟ 


بشتر دونش دارم ۰ 





: از جان خودم هم 
۳۵۶ 





آخرین‌طتاب 
سیگار را خاموش کردم و پرسیندم ؟ حال 





تم روم ۰ 


آفای راوند مت : )ره . با نو دیگر تاری ندارم. 
حرفهائی که زدم فراموش نکن .پلیس ترا شناخته و بعد 
از این‌سرو کارت با من است . اکر حطائی‌ازتو سر بزند. 
هر کجا باشی‌دستگیرت می کنم . ببر گرد پیش دت و 
مصطفی و علی را فراموش کن . 

گفتم : به شما قول می‌دهم که‌يك کار شر افتمندانه‌ئی 
برای خودم پیدا کنم . 

- باید هم این کار را بکنی . 

- مطمئن باشید , 


-راستی » علی را کجا میشود پیدا کرد . 





شانه هايم را بالا انداعتم و گفتم : والله » نمی‌دانم 
ممکن است خانه ما رفته باشد . 

گفت : به على هم یگو که دیگر دنبال کارهای 
سابقش را نگیرو . 

گفتم : بله چشم » اما فریدون وا کبر چعلور میشوند. 


Tov 





تداشنه بات 5 
۱ ی نه پاش . دسر کی 


اند رسک رشان . 2 
د دستگ رشان کی کم . هتر است بفکر ورت و 
رت باشی , 

از اداره پلیس که ببرون آمدم » حس کردم که با 
گفتن داستان ز ندگیم برای آقای راوند »دیگر آن نگرانی 
و اضطراب دد من وجرد ندارد . پلیس مرا شناختهبوو. 
حفایق را گفته بودم که خودم را از ناراحنی درونی راحت 
کرده باشم . مندار راهی که پیاد» رفتم بك تاکسی پیدا 
کردم و با آن به‌خانه‌ام بر گشتم . 


فخری به انتفلار مين نشسته بود . آثار نگرانی 






د بی جوابی بر چهره‌اش نقش بسته 


خاصی پرسید » کجا بودی » دام برات 








: بیا تا برایت تعریف کنم . 
- ناصرخان را دیدی؟ 
پس رات بروم ۰ 
پرسیدم » علی نیامده ؟ 


PAN 


س له » تواست 





آخرین طناب 





نبودید ؟!. 





با تمجب پرسرد » مگر شما دوتا با هم 

- چرا بعدش از هم جدا شدیم . 

- چی‌شد که از هم جدا شدید » توکجا رفتی ؟ 

نگادش کردم و گُفتم . من و على باهم رفته بودیم 
قاتل مهدی را پیدا کنیم . غلام را می‌گویم » او مهدی را 
کشنه برد . 

با لبخندی که حاکی از ناراحتیش بود گفت : 

اگرنمی‌خوامی چیزی بگولی دیگرسربدرم نگذار» 
میدانم که برای تو وعلی اتفاقی افتاده . 

اگر بازم گول حرفهاي معطفی را خورددئی و 
دوباره کار سابقت را شرؤع کرده‌ای بگو که من تکلیف 
خودم را دانم »من تو را مجبور نمی کنم که پای‌بند من 
باشی » همین قردا هم که طلاقم بدهی راضی هستم . 

گفتم » نه حالا و نه میچوقت دیگر گول حرفهای 
مصطفی را نمی‌خورم و دثبال آن کار هم نمی روم . 





- پس چی ؟ 
- دنبال قاتل مهدی وویم . بالاخره پوس 
دستگیرش کرد . 


س باز که را 
بت “د بسرم می‌گذاری . 


و گفء 
4 م * میدانم باور کروزد 


نا رم و 
بدغ و 
مشکل ا اس برای تو 
ی ۶ن دارم عین فين را میگویم . 
- حوب ٭ وس درست تعرب ف کن . 


- میل داری بشنوی .؟ 





.۵ می نحو اهم بدانم چه کارهای مهمی کرده‌ثی. 
وقتی ماجرای دستگیر شدن غلام را برایش تعریف 
کردم . آهی کشید و گفت » پس تو بمن‌دروغ گفته‌بودی 
که میخواهی بدیدن ناصرخان بروی . وهمان موفع نقشه 
دیگری کشیده بودی ۰ ۴ 
گفتم . چاره‌ئی نداشتم . بايد دروخ می‌گتم : 


دید ید و گفت 6 خوش حالم که دیگر نمی‌توانی 





رنبال کار سابقت دا بگیری ۰ 


فرب دونو اکبر هم 
سې تاهی کرد و پر سید فرب 
مکت کوناهی 


هدند ؟ 





هستند 


مآموران دنبالشان 


ار بل » 
مدانی که کانی ۵ 
با ۳۶۰ 


خر ین‌ظنات 
نه او که درایین قضیه دخالت نداشت گفت » 
پات وقت دید بسراغ ار +م رفنند . مصطفی سابقه حوبی 
ندارد . مئل گاو پیشا 


گفتم » بما مربوط 


موی یدانق 





ي 








بت . بلند شوبروبم بخوابیم. 


من خیلی نسته هستم . 
- ولی باید بروی دنبال بك کار دیگر 





میدانم . بهر فیمتی شده يك کار حوب پیدا میکنم. 

من پیش تاصرخان برادرزن مصطفی مشنول کار 

شدم . فخری از این بابت خیلی نعوشحال بود . چون 

می‌دید شوهرش من بباشم . دزدی و جیب بسری را 

کنار گذاشته و کار دبگری پیدا کرده است » از کار کردن 

در قمارخانه اصرحان هم زیاد خوشم نمی آید » ولی هر 
چه بود از شغل سابقم بمرائب آبرومند تر بود . 

همان شب اول بمنی بك شب بعد از قضیه دستگیر 

شدن غلام » مصطنی و علی به قمارخانه آمدند . 

که مشتربها ر 








تند مصطفی رو کرد بن و گفت ‏ نرا 





ی ۰ من همیشه مدیون تو هستم. 
۳۶۱ 


امیر شیرت 





۳ ا‎ RY 
. بالاخره غلام دا افداختی توچنگ پلیس‎ : 
-از کی شنیدی؟‎ 


- دیگ ست اد 2 
یشب علی مد خانه‌ما و قضیه را برا 


ابم 





د 

رو دم به علی و گفتم : اقلا می‌خواستی به من 
خر بدهی که کجا رفته بوری . 

گفت » نخواستم مزاحمت بشوم . 

مصطفی گفت » هیچ فکر نمی کردم بتوانی غلام را 
پیدا کنی . 

گفتم : مش‌اسمال کمکمان کرو . 

علی گفت » من‌اگر جای فاروج بسودم » نعودم کار 
غلام را می‌ساختم . 

باحنده گفتم تو هم که بامن بودی » خوب 
هی خر 'سئی بروی سروقتش . 

گفت . آخه رست تنها بودم . 

تاصرخان کنه مشغول شمردن پولهایش بود و 
گفت . فاروج آدم عاقلی‌است. 


rer 





سم حر فهای ما را هم‌شنید 


آخرین طناب 

بگذار به کارش برسد - 

تازه راه زندگی کررن را پیدا ارده فگر نمی کم 
دیگر برگرده به کار سابقش . 

مصطنی گفت و بگذار خوډش حرف بزند . 

گفتم آره مصطنی جون » من دیگر گرد آن جور 
کارهائی که تو هنوز تونخش هستی نمی‌گردم از اول هم 
خوشم نمی‌آمد . 

گذشته از این » پلیس حالا دیگر مرا می‌شناسد » 
همانشب که غلام را ر کردند آقای راوند ؛ مرا به , 
مر کز پلیس برد . داستان زندگیم را ببرایش شرح دادم . 
اوحتی تو وفریدون را هم نمی‌شناسد . 

بعد ازيك مکث کوتاه رو کردم به علی وگفتم . 
تراهم همینطور» خلاصه آقای راوند پیفام داده که اگر 
دست از پا خطا کنم ما را یکر است می‌فرسند بسزندان ؛ 
دور من یکی را قلم بگیرید . 

مصطفی گفت » پس تصایح آقای راوند در تو اثر 
کرو 

گفتم » بهتر است توهم توبه کنی » چند روز 


Fer 











اسر عثیری 


دعترت پای سفره عمد مىز 





ناء ر مت » شتیدی مصطفی » ارفردا دنبال بكار 
دیگری را بگیر . 


مصطفی رفت توفکر ۰ به علی‌گفتم این جور کارها 





بت نموشی ندارد . 
چند لحظه سکوت پیش آمد . مصطفی آهی کشید 


وگفت + حیلی حوب + بروم ببینم چه کار می‌توانم بکنم. 


گفتم من هسر چه دارم از تسو دارم ۰ دلم 
نمی خحواهد ترا از رست بدهم بسا خبر زندان رفتنت را 





بقی مثل فارو چدیگر 





نامررو کرد به او وگفت» 
بیدا نمی گنی . 


مصعافی آهسته سرش را تکان داد و گفت این را 


مرو گرد به علی وگفت . بیا برویم . مثل اینکه 





بگر آمد ندارو . 


ن دو خد! حافتلی کروند ورفتند . چند دقبقه بعد 


۳۶۳ 


آخرین طناب 

من و ناصر خان از در قمارخانه بیرون آمدیم . او مسرا با 
اتومبیاش رساند سر کوچه خوومان . 

فخری شام تخورده بود منتظر بود کسه با هم شام 

بخوریم. پای سفره شام که نشسترم . پرسید. از کارتازه‌ات 
راضی هستی ؟ 

گفتم : آره . چرا که راضی 





باشم . دیگر آنندلهره 
های سابق را ندارم 5 

- مصطفی را ندیدی . 

- چرا امشب آمده بود قمارخانه » علی هم با او 
بود ۰ 

- حرفی نزد ؟ 

- جوابش را دادم . 

- لابد حیلی هم آوفانش تلخ شد ! 

گفتم» ته زیاد » خیلی تو هم رفت .گمانم حرفهای 
من و ناصر خان در او اثر کرده باشد . 

پرسید » از فریدون و اکبر چه خبر ؟ 


مرم . تسا حالا بایسد وستگیر شان 





۳۶۵ 


یر عنیری 

ندید و گفت » حالا دیگ 
مصطفی دیگر سراغ تو نمی آید . 
بعد از 
کردیم ۱ 


ندارر . 


ر خیالم راحت شر کی 


شا 
م چند دقیقه‌شی نشستیم وا E‏ 


فخری معتقد بود که پول قمارخانه هم کت 


به او گفتم که خودم هم میدانم . 

گفت » سر فرصت کار دیگری پیدا کن . 

کنتم ۰ تباید عجله کرد . وقاش که رسید حودم 
حبرت می کنم . 

آنشب گذشت . کار من در قمارخانه طوری بود 
که از بعداز ظهر شروع میشد . با علاقه مندی سر گرم کار 
بودم از مصطفی و علی خبری نداشتم . حتی ناصرنعان 
هم نمی‌دانست که آنها چه کار می‌کنند . هسر شب 
ناصرخان مرا با اترمبیلش ‏ سر "کوچه‌مان پیاده میکرد و 
میرفت . شب چهارم بود که مثل شهای دبگر » 

سر کو جه. بان از او تعداحافنلی کردم وداخل کوچه شدم : 
و سس کوچه که رسیدم ناگهان فربدون وا کر 
۳۶۶ 


به کمر 


آخربن طناب 
ودند . اول جا حوردم ۰ يعد خردم را 


من سبز 
پیس هنوز شما دو تا را دستگیر 


نگهداشتم . گفتم ۰ + 
نکروه‌اند . 

فریدون گفت . وقتی ترا کشتیم 
رستگیر کنند . 

گنتم » تو می‌خواهی مرا بکشی . گمانم 
رفنه که چند بار دماغت را به خحاك مالیدم . 

بادست محکم گذاشتم . بیخ گوش اکبر و گفتم . 
فعلا این را داشته باش . 


ء شاید بتوانند مارا 


بارت 


اکبر یکی دو قدم عقب رفت . ناگهانس وزشی 
شدید در بازویم حس کردم . فریدون چاقو در دستش 
بود رفتم بطرف او ؛ تیفه چاقو را روبه من گرفت و 
گفت »خودت را برای مردن حاضر کن .. 

گفتم » گمانم می‌حواهی خبر کشته شدنت رابرای 
زن وبچه‌ات ببر ند . 

۱ 

کبر آمد طرف من با مشت‌به سینه‌اش زدم و بعد 


بت کنش راگرقتم و او را بطرف فریدون هل دادم . 


۳۶۷ 


امیر عثیری 

فریدون حورش را کنار کشید . اکبر با پشت 
بزمین افتاد . فریدون به من حمله کرد که به حساب خورش 
مرا بکشد » مج دستش را 8 هوا قاپیدم وپیچاندم » تیغه 
چاقو بر گشت روی دستم . 

این بود که چاقو را از دستش بیرون بیارم در همان 
موفع صدای‌سوت مأمورپایس گشتي ازتو کوچه بلند شد 
اک رگفت فربدون پلیس داردمی آید . 

من برای‌اینکه پلیس‌را خبر کرده باشم 
آی کم ك کنید . 

فریدون گفت . تا پایس برسد › کار تو تمام است. 





صدای پای کسی که از ته کوچه می‌دوید بگرشم 
خحورد. حدس زدم که مأمور پلیس صدای»راشنیده است. 
ار بدون و لش کن ۰ 
کمتم» من‌ولش نمی کنم . پلیس دریدر بدنبال شما 





| کبرو<شت‌زده گفت . 


دوتا هی ردد ۰ 
ضهن زد وخورد فربدون و من مجردج شدام و 


فر باون ببهوش نقش زمین شد . 


۳۸ 


آخرین طتاب 

چند دقیقه بعد ءآموران رسیدند ۰ در همان موقع 
آمولانس هم رسید ۰ من و فریدون رابا آمپولائس به 
بیمار, ستان بردند. فریدون هنوز بیهوش بود. دربیمارستان 
مرا به قسمت دیگری بردند تازه زخم هایم را پانسمان 
کرده بودند که سرو کله آقای راو ند پیدا شد . 

ماجرا را براش شرح دادم گفت » حالا مجبور م 
ترا بهانهام قنل فریدون توقی فکنم د 

جاخوردم .آب دهانم را قورت دادم و حيرت زده 
گفتم » قتل فریدون؟! 

گفت ‏ آره » او مرد. 

- ولی من اورا نکشتم. 

- این را دپگر دادگاه باید تشخیص بدهد. 

- باور کنید - آنها به‌من حمله کردند . 

فریدون حودش زمین حورد ۰ 

.. آرام باش . 

چشمانم را سیاهی‌گرفت - حس می کردم که دقف 
اق روی سرم سنگینی میکند. 


و 


امیر عشیری 
وقتی راوند به مأمورانش گفت که هرا به مررکز 
پلیس بر ند. باخووم گفتم طفاك فخری . 
همان شب مرا تحت بازجوئی قرار دادند و برد 
بز ندان افتادم . 


يك‌هفته بودکه ازدنیای خار ج زندان خبری‌نداشتم. 
2 ار این کسانی که بسراغم 
آمدند . فخری و.ناصرخان بودند ۰ فخری کمی شکسته 
شده بود گت ماهرروز برای دیدن‌تو بهاینجامی یم 19 
اجازه نمیدادند . 


روزی که ملاقات من آز اد شد . 


ناصرخان پرسبد» حالت چطور (ست. 


کفتم ‏ فملا که تو زندان هستم ٠‏ ولی من فریدون 
را نکشتم 


ی 
نار نحا پرسید چه کار م 


ی‌توانم برایت بکنم؟ 





نشانی خانه آفای داور - همان کسی که يك‌سال رر 


خانەدان کارم یک ن 1 
۵ "دی کردم بدناصر خان داوم و گنتم نخری راهم 





ار مر 
داور کو او می‌تواند ککم 





آخرین طناب 
دو روز بعد آقای راور به ملاقاتم آمد . فخری و 
تاصر هم با او بودند . آقای راور گفت ؛ می‌دانستم که 
بالاحره يك‌روزی خودت را گرفتار ھی کنی . گفتم » من 
گناهی ندارم . فریدون موقع فرار خورد زمین و دیگر 
راور گفت » حالا بباید يك وکیل حوب برایت 


بگیریم ۰ 

گفتم» فخری را به‌شفا می‌سپارم . 

فخری که آهسته اشك میریخت . سرش را پائین 
انداعت . آفای راور دستش را روی شانه او گذاشت و 
گفت » زن فداکاری داری می‌برمش خانه‌نعودمان . از این 
بابت نگران نباش. 

وقتی آنها رفتند . خدا را شکر کردم که يك ةر 
مثل آقای راور پیداشد که از فخری نگهداری کند. سه‌روژ 
بعد آقای راور و کیلی که بر ای من‌گرفته بود بدیدنم آمد . 
آقای وکیل پرونده را تعقی ب کرد - دوماه بعد محا کمه من 
درداد گاه عالی‌جناثی شروع‌شد - وکیل من قتل فریدون را 
۳۷1 


آمیر عثیری 

یلذفتل غیرعمد و متعارفی دانست و دفاع جانانه‌ای از من 
کرد. ۴روز محا کمه من طول کشید . آخروقت روزچهارم 
داد گاه وارد شور شد .و مرا بدوسال زندان محکوم کرو . 
در تجدیدنظر هم همین حکم‌را تأثید کرو . از آنروز بیست 
ماه و ده روز می‌گذرد ۰ دراین مدت من وفخری صاحب 
یك دخثر شدرم . یعنی همان روزهای اول که در زندان 
بودم وهنوز محا کمه‌امشروع نشده‌بود. خبر بچهد ارشدنش 
را اززبان حورش شنیده بودم . 

سیف العان که راستان زندگیام را برایش تعریف 
کردم گنت » توهنوز آدم حوبی هستی اگر غبرازاین بود 
ترا زیردست من نمی‌گذاشتند که در کارگاه کفاشی کار 
بکنی ۰ بقر اری که شنیده‌ام ماموران زندان از طرز رفتار 
تو حبلی راضی هستند معلوم است که ازروز اول هم‌بیگناه 
بودی - 

با خنده گفتم اگر بگناه نبودم . الان بايد زير 





خروارها خالد خواییده باشم . 
سیف انه‌عان پرسید. از آنهای دیگر چدتبر! 


۳۳ 


اخرین طناب 





گفتم ۰ تا آنجائی که خبردارم اکبر و غلام ه رکدام 
به پانزوه‌سال زندان محکوم شدند. 

مصطفی هم آن کار سابةش را ول کرده و بك دکان 
چل و کبابی دارد. علی‌هم شاگرد راننده کامیون شده وی از 
عباس خبری ندارم . 

پس همه‌شان عاقبت‌بخیر شدند. 

- آره » ولی مش اسمال بعد از دو ماه مریضی 
مرد . 

- زن وبچه‌ات کجا هستند» هنرز هم آفای راور از 
آنها نگهداری می کند. 

گفتم» آره . آقای راور وخانمش مردمانی باحقیقت 
وبا محبت هستند . 

سیف‌الله‌حان گفت » مسی‌دانی . این جور اشخاص 
خیلی کم پیدا میشوند. 

ومن همیشه شرمنده آنها هستم . 

س آزاد که شدی چه‌کار می‌تعواهی بکنی ؟ 

گنتم آقای راور قول داد که مرا 


۷۳ 


بکذارد سر کار . 


امبر عشیر و 
دراین لحظّه مرا بدفتر زندان خواندند و در آنجا 
ریس زندان رو کرد به من و گەت : خبر غوبی بسرایت 
دارم . طرز رفتار تو باعث شد که تو از بقبه مسکومیت 
بخشرده شوی . 
آفای راورگفت . شنیدی فارو چ » ازاین ساعت و 
آزادی . 
شنبدن این عبر » مثل این بود که دیا را یمن داده 
باشند. ازشدت حوشحالی گریه‌ام گرفت . رئیس زندان 
گنت » برو اثان خودت را جمع کن . 
با شتاب ودرا به سالن غذاخوری رساندم ۰ 
سیفالهعان دا بقل کردم . چند بار بوسیدمش و گفتم » 
مژده بده . من آزاو شدم . 
آنهالی که در کارگاه بامن بودند دورمان جمع 
شدند. قفیه‌را یرای میذ‌اله‌عان تعریف کردم 
ارا بوسید وگفت سعی کن هميشه #همینیلور 
دم «ربراهی باشی . آن جور کارها عاقبت پدی وارو . 
همه به من تبرپاك میگنتد . از همه‌شان نعداحاقیلی 
وتف 





آخرین طتاب 
کردم و به ساول خودم بر 





شتم . مختصر اثائی که داشتم 
جمع کردم و با مأموری که همراه تو زندان رفتم . پولی 
را که از کار کردن دد کار گاه برایم پس اننداز کروه 
بودند گرفنم و بدنبال آفای راور و و کیل مدافعم از ور 
زندان بیرون آمسلم . آن روزیکه از روزهای اواسل 
خرداد بود هوای گرم و مطبوعی بو . 

آقای وکیل از سا خداحافظی کرد ۰ بعدمن و 
آقای داور بسا اتومبیل او از آنجا حر کت کردم . من 
دیگر آن قارو چ سابق‌نبودم . زند گی‌را پاهمه سختی‌هایش 
دوست‌داشتم . چون دیگر مال خودم نبردم . دو نفر چشم 
براهم‌بودند قخری وبچه‌مان . من بآ نها تعلق داشنم و برای 
راحتی آندو باید کار می کردم . 





پابان 


۷۵ 


